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خانواده مجلات رشد همۀ تلاش خود را کرده است تا این مجلات 
در دسترس عموم جامعۀ تربیتی کشور قرار گیرد و همۀ مخاطبان در 

میهن عزیز اسلامی‌مان امکان تهیۀ آن را داشته باشند.
یال قیمت: 11٠٠٠٠ ر

د 
رش

ت 
لا

ج
ک م

ترا
اش

ی 
برا

ید
کن

ش 
وی

پ

قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
مقاله‌های   در جای دیگری چاپ نشـده باشـند.

ً
مقاله‌هایـی کـه بـرای درج در مجلـه می‌فرسـتید، بایـد با اهداف و رویکردهای آموزشـی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشـند و قبلا

حجم مطالب ارسـالی حداکثر  ترجمه شـده باید با متن اصلی هم‌خوانی داشـته باشـند و متن اصلی نیز همراه آن‌ها باشـد. چنانچه مقاله را خلاصه می‌کنید، این موضوع را قید بفرمایید. 
محل قراردادن جدول‌ها، شـکل‌ها و  نثر مقاله باید روان و از نظر دسـتور زبان فارسـی درسـت باشـد و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شـود.  1٠٠٠ کلمه باشـد. 
آرای  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسـیده مختار اسـت.   نوشـته شـود. 

ً
شـمارۀ تماس و نشـانی الکترونیکی نویسـنده حتما عکس‌ها در متن مشـخص شـود. 

 مبین نظر دفتر انتشـارات و فناوری آموزشـی نیسـت و مسـئولیت پاسـخ‌گویی به پرسـش‌های خوانندگان با خود نویسـنده یا مترجم اسـت.
ً
مندرج در مقاله‌ها ضرورتــا

ـلْ فَرجََهُـمْ  ـدٍ وَ عَجِّ ـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّٰهُمَّ صَلِّ عَلـــیٰ مُحَمَّ

ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای معلمان،
دانشجومعلمان و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش
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به جای یادداشت سردبیر

بـرای عزیمت از وضع موجـود به وضعیت مورد انتظار، 
لازم اسـت سـفره‌ای گسـترانده شـود و هر مدرسـه بنا به 
اقتضائـات و مقـدورات خویـش از آن خـوان خوشـه 
برچینـد. از آنجا که مدرسـه به‌مثابۀ نهـادی اجتماعی و 
رویشـگاه یادگیری، نظامی است هوشمند که قابلیت و 
ظرفیت تربیت آیندگان را دارد، این سؤال مطرح می‌شود 

که: »کدام مدرسـه بسـتر تحول و خانۀ امید اسـت«؟

پاسخ: مدرسه‌ای که ابتدا باید:
1. احیا شـود، بعد مهیا: مدرسـه‌ای که آبسـتن تحول و 
خانۀ امید اسـت، زنده و پویاست. واجد شرایط یادگیری 
است. دانش‌آموزان آن  فاعل )سوژه(‌اند نه منفعل )ابژه(. 
عاملیـت دارند و موجد عمل‌اند. اگر قرار اسـت مدرسـه‌ 
در اجـرای آموزه‌هـای سـند موفـق و کارآمد باشـد، لازم 
اسـت ابتدا »احیا« شـود. یعنـی بافتـار آن )معلم و دقت 
پداگوژیک، شـجاعت اخلاقی، شفافیت، سبک رهبری 
و نیز فرایند ارزیابی( پشـتیبان یادگیری شـود. مهیاکردن 
هر نوع ابزار و امکانات آمادی )لجستیکی( و مادی برای 
مدرسه‌ای که در شرایط احیا نیست، ناکارا و غیراثربخش 
و به‌سان نفس‌دادن به غریقی است که زبان در کام است.
2. بیدار شـود، بعد تیمار:  درجه‌هایی از هوشـیاری 
موجود کفایت نمی‌کند تا اقدامات آموزشی و تربیتی 
به سرانجام نیک نزدیک شوند. به‌طور مثال، تا زمانی 
که معلم با تشـویق مـادی و کارت‌های صدآفرین 
ش در پی تیمار سـگ پاولف 

ُ
و تنبیه‌های انگیزه‌ک

اسـت و به جای آتش‌زدن سـطل، در پی پرکردن 
آن اسـت، همچنـان خمیازه‌ها )کـه برآمده از 
هوای تکراری‌اند( امان می‌برند و سرفه‌ها )که 
محصـول هـوای تازه‌اند( در پیچ و خم‌های 
بینادیوانـی )بوروکراتیـک( و مکانیک‌وار 
مدرسـه، زمان می‌خرند تا سر برافرازند.

بستر مدرسه 
 تحـــــــــــــــــــــول

دکتر حیدر تورانی
استاد مدیریت آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

اشــــاره
مدرسـه خانه و کشـتزار اصلی تغییر و تحول اسـت. رویشـگاه علم و دانش اسـت. مَرغزار 
کاشت و کشت است. اگر در مرغزار کشت کنیم، موجودات درون آن عطسه‌زنان به پرواز 
در خواهند آمد و اگر در شـوره‌زار کشـت کنیم، خمیازه‌کشـان از پرواز می‌افتند. مدرسـه 
خانۀ امید آیندگان اسـت. امید به آینده را باید در مدرسـه جسـت‌وجو کرد. برنامه‌های 
تحولی باید به‌مثابۀ بذرهایی اصلاح‌شـده و بوجارکرده، به اقتضا در کشـتزار مدرسـه 
افشـانده شـوند و مدرسـه نیز آمادگی و قابلیت رویاندن این بذرها را داشـته باشـد. 
در غیر این صورت، مدرسـه به انباری از انباشـته‌ها، نه کشـتزار و بسـتر حاصلخیز و 
یر خروارها انباشـته، بی‌رمق و  رویاننـدۀ بذرهـا، تبدیل می‌شـود و به‌‌طور طبیعی ز

پژمرده، به سـوگ می‌نشیند:

است خانۀ‌ امید 
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3. متغیر شود، سپس تعمیر: ساختار و بافتار )شاکلۀ( مدرسۀ امروز در شرایطی 
اسـت که لازم اسـت برای تعمیر، تغییر یابد. لازمۀ تغییر ارتقای شایسـتگی‌های 

معلمان و مدیران اسـت تا با بهره‌گیری از مفاد اسـناد تحولی، زمینۀ تحول مدرسـه 
را فراهم آورند. 

۴. تشنه شود، آنگاه سیراب: در شرایط امروز بیشتر مدرسه‌ها، هم از حیث سازه‌های 
نرم )عوامل انگیزشـی و بهداشـتی کارکنان و ذی‌نفعان مدرسه( و هم سخت )امکانات 

آمـادی و به‌اصطالح مـادی و مالی( شـرایط مطلوبـی ندارند. در حالی که مدرسـه باید 
از ابعاد گوناگون در آرزو و تمنای بهترشـدن و در طلب آب باشـد تا تشـنگی آرد به دسـت. 

احسـاس کاذبِ سـیراب‌بودن گمراهی اسـت. در شـوق و در تمنای یادگیری‌بودن و داشتن 
نگـرش مثبـت و روحیۀ امید و تلاش برای روزهای بهتر، از علائم و نشـانه‌های مدرسـه‌های 

تشـنه و طالب یادگیری است.
۵. کاسـته شـود، تـا انباشـته: تصور می‌شـود تنها بـا تزریق منابـع، خروجی مطلـوب حاصل 
می‌‌شـود، حـال آنکـه کاسته‌شـدن از موانع )موانع نگرشـی، سـاختاری، قانونـی، اطلاعاتی و 
....( در کنـار تزریـق منابـع و اصلاح و بهبود فرایندها، بسـیار کمک خواهد کرد تا مدرسـه بهتر 

و آسـان‌تر بـه اهداف خویـش نایل آید.
۶. قابل شـود، سـپس قادر: با وجود داشـتن منابع و اختیار، چنانچه مدرسـه و اهالی آن، به‌ویژه 
مدیر مدرسـه، از قابلیت‌های لازم برخوردار نباشـند، راه مقصد دشـوار و رسـیدن به آن نشـدنی 
اسـت. از جمله شـاخص‌ها و نشانه‌های قابلیت اعتمادبه‌نفس، مشـارکت‌جویی، کنجکاوی، 
هوشـیاری و هوشـمندی، نگاه نظام‌دار و عزم و اراده اسـت. قابلگی که از ویژگی‌های سـقراط 
حکیم اسـت، از قابلیت ناشـی می‌شود و قدرت زایاندن دارد. قابلیت از مهارت متفاوت است. 
قابلیـت می‌توانـد بـه افـراد و نظام یاری دهد که رخدادهـای جدید را با توجه بـه ظرفیت بالقوه، 
دریافـت و فهـم و آن را بـه عمل تبدیل کنند، اما مهارت توانایی انجام فعالیت‌های جاری اسـت 
و کمـک می‌کنـد کارهـای جاری درسـت انجـام گیرند. البته کامل‌ترشـدن در گرو هم‌زیسـتیِ 

توأمانِ قابل‌بودن و قادربودن اسـت.
7. یادگیرنده شود، بعد یاددهنده: همۀ مدرسه‌ها درجه‌هایی از یادگیرندگی دارند و به‌اصطلاح 
سـازمان یادگیرنده هسـتند. اما بیشـتر خود را در موضع و موقعیت یاددهنده تصور می‌کنند. 
همین نگرش، مانع یادگیری و توسعۀ آن‌ها می‌شود. تصور نشود که وظیفه و رسالت اصلی 
 یاددادن است. با‌هم‌آموختن و ازهم‌آموختن و یادگیرنده‌بودن، رهیافتی است 

ً
مدرسه صرفا

کـه یاددهندگـی را بـا خـود به همراه دارد. مدرسـه باید ایـن مفهوم را در حافظۀ سـازمانی 
خـود ذخیـره کنـد که: وقتی یـاد می‌گیریم، دیگران هم یاد می‌گیرنـد. وقتی یاد می‌دهیم، 
دیگـران بیشـتر در وضعیـت امتنـاع و مقاومت قـرار می‌گیرند، در حالی که ما بیشـتر از 

همیشـه نیازمندِ بودن در شـرایط پذیرش هستیم تا امتناع.
8. ارگانیک شود، نه مکانیک: مدرسه‌های ما از مکانیکی بودن رنج می‌برند. شاکله 
و ساختار مدرسه باید پویا، چابک، دانش‌محور، شبکه‌ای و هوشمند شود. منظور 
 تغییر سـاختار )چارت( سـازمانی و 

ً
از تغییر در شـاکله و سـاختار مدرسـه، صرفا

تقسـیم وظایف نیسـت، بلکه طراحی جدید بر خروج از تمرکز، پویایی مسـتمر 

و تغییـر و اصالح فرایندها و روش‌هـا و رویه‌ها، ارتقای 
سامانۀ ‌عامل و ضریب یادگیرندگی و هوشمندی مدرسه، 
افزایـش مشـارکت‌جویی و مشـارکت‌پذیری معلمـان، 
رهبـری اثربخش، همراهـی ذی‌نفعان، اعتماد جمعی، 
دانش‌آموزمحوری، مدرسه‌محوری، صاحب‌اختیاری 
بیشتر، دقت پداگوژیک، خطر‌پذیری شجاعت اخلاقی، 

شـفافیت و نوآوری مبتنی است.
9. آشـوبناک شـود، آنـگاه تابناک: توجه بـه جزئیات، 
نانوکاری به جای گیکاکاری، کوچک را بزرگ دیدن، کم 
را زیاد به‌حساب‌آوردن، بدیهیات را جدی‌گرفتن، صدای 
دانش‌آمـوز و والدیـن را شـنیدن، از قدم‌هـای کوچـک، 
پیوسـته و آهسـته بهره‌بردن، خود را دسـت‌کم‌نگرفتن و 
قدر داشـته‌ها را دانسـتن، از الزامات آشـوبناکی است. 
آنچـه مهم‌تر اسـت، حرکـت سلسـله‌دار‌ )دومینووار( و 
»گلوله‌برفی«‌گونه اسـت. آب را پشـت سـد نگهداشتن 
و نگرانـی را بـه دل کشـیدن، ره بـه مقصـود نمی‌برد. آب 
اگـر رها شـود، خـود بلد اسـت چگونه راهـش را بیابد. 
مدرسـه‌ها را با توجه به مقتضیاتشـان به حرکت تشـویق 
کنید و به خود واگذارید. خود بلدند چگونه از ایسـتایی 
درآیند و راه نرفته را به‌درسـتی بپیمایند. اطمینان داشـته 
باشـید، آنچـه اتفاق خواهد افتاد، بسـیار بهتر اسـت از 

آنچه امروز وارث آن هسـتیم.
1٠. گشـاده‌روی شـود، تـا گشـوده در: ضرب‌المثـل 
معروفـی اسـت کـه مهمان بـه روی گشـاده می‌آید، نه 
در گشـوده! اگر قرار اسـت فرزندان ما با شـوق و حال 
خوب به مدرسـه بشتابند و والدین ایشان نیز با ذوق 
و اشـتیاق بـه صلۀ ‌رحـم اهالی مدرسـه نایل آیند، 
جو آرام و فرح‌بخش مدرسـه که بیشـتر در چهرۀ 
گشـادۀ مدیر و کارکنان مدرسـه متبلور اسـت، 
بسـیار کارساز است و به هیچ تأمین اعتباری، 
الا دقـت و درک اهالـی مدرسـه، نیازمنـد 
نیسـت. رمز گشـاده‌رویی در این اسـت که 
سـاکنان مدرسـه در چهـرۀ دانش‌آموزان، 
چهـرۀ فرزنـدان خویش را و در سـیمای 
والدیـن، سـیمای بـرادران و خواهـران 

خویـش را ببینند. 

و  تحـــــــــــــــــــــول
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�رویکرد و اهداف اصلی رویداد الف‌تا را روشن 
فرمایید.

جـای الف‌تـا از چنـد نظـر در آموزش‌وپـرورش خالـی 
بـود: اول اینکـه مـا رویـدادی نداشـتیم کـه تجربه‌های 
نوآورانۀ آموزشـی، مدیریتی و پرورشـی یک مدرسـه در 
تراز برنامه‌های تربیتی، توانمندسـازی نیروی انسـانی و 
سـازوکارهای مدیریتـی مبتنـی بر مفاد اسـناد تحولی به 

اشـتراک گذاشـته شود.
یکـی دیگر از اهداف اصلی این رویداد، امیدآفرینی بود 
تا اینکه نشان دهیم تحول در مدرسه‌های دولتی و عادی 
شـدنی است. مدرسه‌هایی در مناطق محروم داشتیم که 
کارهای شاخصی انجام داده بودند. این مدرسه‌ها ثابت 
کردنـد با همین شـرایط هم می‌تـوان کارهای بزرگی کرد 
و ایـن امیـد بـه تحول چیزی اسـت که ما در این سـال‌ها 
بـه آن توجـه نداشـته‌ایم. مـا باید نمونه‌های خـوب را در 

رویـدادی آیینی به صحنه بیاوریم.
هـدف دیگر عینیت‌بخشـی بـه مفاهیم انتزاعی سـند 
تحول اسـت. مفاهیم سـند تحول به دلیل خاصیت 
سندنویسی، انتزاعی هستند. برای اینکه تحول رقم 
بخورد و همۀ بدنۀ آموزش‌وپرورش فهم مشترکی 
از سـند داشـته باشـند، باید مفاهیم انتزاعی را به 
مفاهیم انضمامی، عینی و ملموس تبدیل کنیم.
هدف دیگر شـکل‌گیری شبکۀ روابط انسانی 
اسـت. این شـبکۀ روابط انسـانی در تحول 
جوامع انسـانی به مـا خیلی کمک می‌کند 
و ما از آن غفلت کرده‌ایم. تحول در جامعه 
به اراده وابسـته است، اما نه ارادۀ فردی، 

بلکه ارادۀ جمعـی. ارادۀ جمعی در 
پیوندخوردن افـراد به همدیگر معنا 

پیدا می‌کند. ما تا الان این زمینۀ پیوند 
را بـرای معلمـان و مدیـران مدرسـه‌ها 

فراهـم نکرده‌ایم.
نکتۀ مهم در این زمینه آن است که رویداد 

الف‌تـا جشـنوارۀ نوآوری‌هـای آموزشـی 
نیسـت، اگرچه لـوازم و اقتضائاتش نوآوری 

اسـت، اما رویدادی اسـت برای شـکل‌گیری 
شـبکه‌های انسـانیِ دارای عـزم و ارادۀ تحـول، 

بـا جهت‌گیـری مـد نظـر سـند تحـول. یعنی آن 
مدرسه‌ای که انقلاب اسلامی آن را می‌پسندد. این 

جهت‌گیری دو رکن خیلی جدی دارد: یکی فرایندها 
و سـازوکارها و دیگـری هـدف اسـت. در فرایندها و 

سازوکارها شکل‌گیری شبکه‌ای انسانی مدنظر است 
کـه عـزم و ارادۀ تحـول دارند. این شـبکه باید خودش را 

گسـترش دهد تا در کل آموزش‌وپرورش گسـترش یابد. 
دوم غایت و جهتی اسـت که این شـبکه باید به سـمت آن 
حرکـت کنـد که همان تربیت انسـان تعالی‌یافته اسـت. 
چنان نشـود که ما در سـطح فن‌ بمانیم. این اتفاق بزرگی 
نیسـت. ما می‌خواهیم انسـان تعالی‌یافتـه تربیت کنیم. 

غایـت ما و مد نظر سـند تحول همین اسـت.

�به نظر می‌رسـد برای پیاده‌سـازی این رویکرد و 
اهداف به استقرار تفکر راهبردی نیازمندیم؟

اول اینکـه خـود این رویداد ظرفیت دارد که جریان‌سـاز 
باشـد. یکـی از کارکردهـای جشـنواره‌های بـزرگ دنیـا 
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الــ اشــــاره
شناسـایی و معرفی تجربه‌هـای نوآورانۀ مبتنی بر 
اسـناد تحولی مدرسـه‌ها، یکی از رسـالت‌های 
ستاد آموزش‌وپرورش تلقی می‌شود. بر اساس 
این رسالت سترگ، قرارگاه اجرایی‌سازی سند 
تحول رویدادی را با عنوان »الف تا« طراحی 
و اجرا کرده است. برای آشنایی با رویکرد، 
اهـداف و فراینـد اجـرای ایـن رویـداد با 
جناب آقای دکتر علی پارسـانیا، مشاور 
یر و دبیر اجرایی‌سـازی سند تحول،  وز
گفت‌وگویـی انجـام داده‌ایم که با هم 

یم: پی می‌گیر

پرونـــده:
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این اسـت که هنجارسـازی می‌کنند. یعنـی ارزش‌های 
حاکـم بـر جامعۀ مخاطب را تغییر می‌دهند. وقتی شـما 
اسـتانداردها و معیارهـای خاصـی بـرای داوری دارید، 
بدنه را به‌طور طبیعی به آن سمت جهت می‌دهید. وقتی 
شـما تربیت شش‌سـاحتی را ملاک قرار می‌دهید و همۀ 
آن‌هـا را ذیل سـاحت غنی‌تـر، یعنی سـاحت اعتقادی، 
معنـا می‌کنیـد، ایـن هم بـه کار جهت می‌دهـد. ما باید 
سـازوکارها را در خـود رویـداد طوری طراحـی کنیم که 
بگوییم این سـاحت اعتقادی برای من شـاخص اصلی 
 در مدرسـه‌ای 

ً
اسـت و بقیـه را ذیـل آن می‌بینـم. مثال

از بوشـهر، مطالبه‌گـری دانش‌آمـوزان و کنـش سیاسـی 
آنـان موضوعیت داشـت. حال اگر عوامل آموزشـی این 
کنشـگری اجتماعی را به سمتی سـوق بدهند که بچه‌ها 
ذیـل یک تکلیف یا مسـئولیت الهـی کار را انجام دهند، 
ایـن ارزشـمند اسـت. اگـر نباشـد، ارزشـش کمتر یا 
حداقـل خنثا می‌شـود. لـذا می‌توانیم ایـن تفکر را با 

اسـتانداردهای کلان و کلی بسـازیم.

�در رویـداد الف‌تـا فراینـد جمـع‌آوری 
یابـی آن‌هـا چگونـه انجام  ایده‌هـا و ارز

شده است؟
یـک بخش مجموعۀ مدرسـه‌ها بود و بخش 
دیگـر تجربه‌هـا. یـک بخـش هنرسـتان‌ها 
بود که ایدۀ سـاخت ایران را داشـتند و یک 
بخـش هم مؤسسـات بودنـد. در بخش 
هنرسـتان‌ها، در ابتدا بیـش از 3٠ هزار 
اثر را بررسی کردند. در مرحلۀ کشوری 

دانش‌آموزان هویت و شخصیت داده شود. 
 در بخـش فنی‌حرفه‌ای بازبینی کنیم و 

ً
مثلا

نوآوری‌های اختراعی یکی از شاخص‌های 
ارزیابی باشـند. آنچه باید برای ما مهم باشـد، 

خود هنرسـتان اسـت. در بخش مدرسه‌ها هم 
همچنین. لذا اولین کار محورهای رویداد سـال 

آینده، شـاخص‌ها و سـازوکار احراز آن شـاخص 
تعییـن می‌شـود، با کمک خود مدرسـه‌ها.

دومیــن تغییـر سال، اجــــرای رویـداد در سطـح 
استان‌هاست. چـــون استــان‌ها بیشـتر مــدرسه را 

می‌شناسند.

�بـا توجـه بـه نقشـۀ اجرایـی سـند تحـول، ایـن 
فعالیت‌ها چگونه می‌خواهند در نقشـۀ اجرایی 
سند تحول مدرسه‌ای خودشان را نشان دهند؟

در نقشـۀ راه اجرایـی سـند تحـول، یکـی از پیوسـت‌ها، 
پیوسـت گفتمان‌سازی اسـت. هم گفتمان‌سازی کلیت 
سند تحول و هم گفتمان‌سازی ذیل هر پروژه‌ای که برای 
سـند تحـول وجود دارد. یکی از ایـن کلان‌پروژه‌ها که به 
گفتمان‌سازی نیاز دارد، الگوی مفهومی مدرسه بر اساس 
سـند تحول اسـت. برای این کار به یک بسـتۀ آموزشـی 
چندرسانه‌ای نیاز داریم. یک بخش این بسته الف‌تاست. 
یعنی الف‌تا می‌تواند بخشـی از بستۀ گفتمان‌سازی سند 
تحول در پروژۀ مدرسـۀ تراز سـند تحول بنیادین باشـد. 
لـذا اگر تلقی ما این باشـد که الف‌تـا می‌تواند کل تحول 
را رقـم بزند، ایـن تلقی واقع‌بینانه نیسـت. البته می‌تواند 

خیلی مؤثر باشـد، امـا در جای خودش. 

3 هزار اثر انتخاب شـد. در نهایت 27٠ واحد آموزشـی 
حضـور داشـتند و دوسـتان معاونـت متوسـطه داوری را 
انجـام دادنـد. در بخش تجربه‌ها 16 هزار اثر داشـتیم که 
1٠٠ نفـر داوری کردنـد. 15٠اثـر در بخـش تأکید‌ها و 
تجربه‌های محصولات تربیتی بود. یک بخش بین‌الملل 
هـم داشـتیم که مجموعه‌هـای تربیتیِ حدود 17 کشـور 
دنیا اثر فرسـتاده بودند. 1٠٠اثر آمده بود که داوران 9 اثر 
را بـرای حضور در نمایشـگاه انتخـاب کردند. در بخش 
مدرسـه‌ها 3٠مدرسـۀ دولتـی وارد نمایشـگاه شـدند، 
25 مدرسـۀ غیردولتـی و 3٠مؤسسـۀ نـوآور آموزشـی. 
 
ً
مدرسـه‌ها از حیث‌هـای متفـاوت برگزیده شـدند. مثلا
یـک مدرسـه از نظـر توجه بـه هویت روسـتایی دختران 
برگزیـده شـد. یـک مدرسـه از نظـر هویت‌سـازی خود 
مدرسـه بـرای دانش‌آموزانـش و پیوند‌خوردن مدرسـه با 
خانـه. یک هنرسـتان هم از نظر اتصالش به کسـب‌وکار 

و بـازار کار برگزیده شـد.

یزی بـرای آیندۀ الف‌تا چه  �در طراحـی و برنامه‌ر
ید؟ تدابیر کلی‌ای دار

اولیـن تغییـر، تدبیر اصلاح فرایند داوری اسـت. ما باید 
رویـداد امسـال را بازبینـی و بازاندیشـی کنیـم و ببینیـم 
بخش‌هـای بین‌الملـل یا مؤسسـات همچنان باشـند یا 
نباشند. هنرستان‌ها اگر می‌خواهند بمانند، باید به سبک 
سـاخت ایران باشـند )شـاید یـک یا چنـد هنرجو کاری 
انجـام داده باشـند(، یـا هنرسـتان به‌مثابۀ یـک مجموعۀ 
آموزشـی‌تربیتی باشـد، بـه ایـن معنـی کـه در مجموعۀ 
دانش‌آموزانـش شـوق کارآفرینـی ایجـاد کنـد و به خود 
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مدرسه‌های زندگی 
 در قاب

و فنی‌حرفه‌ای(، یکی از شـاخص‌ترین مدرسـه‌های رویداد بود. مدیر مبتکر 
این مدرسـه با پالایش همۀ رشـته‌های فنی و کاردانش، رشـته‌های درآمدزای 
دختران در منطقۀ خودشـان را شناسـایی و با ایجاد اشـتغال و درآمد، سـعی 
کـرده بـود مشـکلات و آسـیب‌های اجتماعـی دانش‌آمـوزان را هـم برطرف 
کنـد. مدیـر این مدرسـه، همچون مدرسـۀ صبـح رویشِ تهران، پیش‌شـرط 
ایـدۀ کرامـت نفـس دانش‌آمـوزی و تربیتـی اخلاقـی و اعتقـادی آنـان را در 
توانمندسـازی مهارتـی و اسـتقلال شـخصیتی هنرآموزان می‌دیـد. در حال 
حاضـر، ایـن مدرسـه اکثر محصولات خـود را در حوزه‌هـای هنری، صنایع 
دسـتی و مـواد غذایـی بـه مرحلۀ فـروش رسـانده و نه تنهـا از سراسـر ایران، 
بلکـه از هشـت کشـور خارجـی از جملـه کانادا و سـوئد، بـرای دم‌نوش‌ها و 
پودرهـای مکمل غذایی خود مشـتریانی یافته اسـت. وجـه جالب توجه کار 
خانـم کاویان، مدیر هنرسـتان پرویـن و مائده، یادگیرنده‌بـودن و ترویج این 
روحیه در کارکنان مدرسـه اسـت. نه تنها خودش به‌روزترین دوره‌های مرتبط 
بـا حـوزۀ کاری را گذرانده و هر روز بایـد در زمینۀ تخصصی خودش مطالعۀ 
روزانه داشـته باشـد، بلکه تمام کارکنان مدرسه‌اش هم باید در زمینۀ کارشان 

دوره‌هـای تخصصی و نویـن را بگذرانند.
مدرسـۀ یاس نبی، مدرسـۀ برتر در زمینۀ هویت‌سازی بود. شاید کارهای این 
مدرسـه را برخی از مدرسـه‌های غیردولتی هم برای هویت‌سـازی و رقابت 
بـا سـایر مدرسـه‌ها انجـام داده باشـند، اما نکتۀ اصلـی دربارۀ این مدرسـه، 
اعتقـاد مدیـر آن بـه کار در مدرسـۀ دولتـی، آن هم در محـدودۀ کم‌برخوردار 
پرند بود. مدیر مدرسـه ضمن آشـنایی با فضای برندسازی و هویت‌سازمانی 

جشنوارۀ الف‌تـــــــا
اولیـن دورۀ رویـداد ملـی الف‌تا در تیرمـاه 14٠2 با تقدیـر از طرح‌های برتر 
به کار خود خاتمه داد. در این رویداد، در بخش‌های گوناگون مدرسـه‌ای، 
تک‌ایده‌ها، ساخت ایران )هنرستان‌ها(، پژوهش‌سراها و ... 5٠ هزار طرح 
و ایدۀ متفاوت شرکت کرده و پس از داوری اولیه، تعدادی از منتخبان در 
نمایشـگاهی که از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه در مصلای بزرگ تهران برگزار شـد، 
شرکت کردند. در بخش مدرسه‌ها و هنرستان‌های دولتی، 3٠ الگوی 
برگزیده، هر یک در غرفه‌های خود، فعالیت‌ها و الگوی مدرسه‌داری 
خویـش را بـه نمایـش و گفت‌وگو گذاشـتند. در میان مدرسـه‌های 
حاضر در رویداد الف‌تا 1٠ مدرسـه به‌عنوان مدرسـه‌های شایستۀ 
تقدیر برگزیده شدند. هر یک از این مدرسه‌ها روایت خاص خود 
را داشـتند و توقع می‌رود آموزش‌وپـرورش و برگزارکنندگان این 
رویـداد، در زمینۀ ثبت این تجربه‌ها، الگوپردازی و همچنین 
نحوۀ تکثیر این الگوها در سایر مدرسه‌ها، برنامه‌ای منسجم 
و اندیشه‌شـده را در پیـش گیرنـد. امـا به نظرم آمد شـاید بد 
نباشـد مقدمۀ ایـن امر، ثبت کوتاه برخـی از این تجربه‌ها 
باشد. از این رو روایت پنج مدرسۀ خاص را که در زمینۀ 
ایجاد مشارکت، اشتغال‌زایی و ایجاد هویت سازمانی و 
مدرسه‌ای بوده‌اند، در این یادداشت نقل خواهم کرد.
اولیـن مدرسـه کـه قصد روایتـش را دارم، هنرسـتان 
دخترانه‌ای در شـهر سـاحلی بندرگز از توابع استان 
گلستان است. هنرستان پروین و مائده )کارودانش 

دکتر علی قربانی
دکترای فلسفۀ تعلیم‌و‌تربیت
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و تحصیل در این حوزه، توانسته بود تصویری منسجم و 
بـا هویت از مدرسـۀ خود برای والدیـن ایجاد کند. رادیو 
مدرسـه، طراحی نشان‌واره )لوگو( و سرود ویژۀ مدرسه، 
آموزش گویندگی به بچه‌ها و آموزش نیمه‌حرفه‌ای ضبط 
و صدابـرداری به کارکنان مدرسـه، تهیـۀ تجهیزات مورد 
نیاز و ایجاد اسـتودیو، ضبط و تدوین و رسانه‌ای‌سـازی 
 ایده و 

ً
تمام برنامه‌ها در مدرسـه‌ای دولتـی در پرند، واقعا

الگویـی متفاوت بود.
از نظر ایده‌های مشـارکتی، دو مدرسه به‌واقع شاخص‌تر 
از سایرین بودند: مدرسۀ سمپاد شهید بهشتی تربت‌جام 
و مدرسـۀ دولتـی مختلـط دکتر حسـابی در شـهر جدید 
امیرکبیر اسـتان مرکزی. مدیر مدرسۀ سمپاد تربت جام، 
آقای مردانشـاهی، برای ادارۀ مدرسـه و کلاس‌ها الگوی 
هیئـت مدیـرۀ دانش‌آمـوزی راه‌انـدازی کرده اسـت. هر 
کلاس بـه انتخـاب بچه‌هـا هیئت‌مدیـره‌ای بـرای خـود 
دارد و نماینـدگان هـر کلاس، هیئت مدیرۀ کل را که تمام 
تصمیم‌هـای مدرسـه زیـر نظر آنـان صـورت می‌گیرد، 
ایجـاد می‌کننـد. برای اینکـه اعضای جدید هـم امکان 
ورود به هیئت‌مدیره را داشته باشند، سه بار در سال دربارۀ 
هیئت‌مدیره نظرسنجی می‌شود. در مدرسه کاری نیست 
که زیر نظر تصمیم‌گیری و ارزیابی و اجرایی هیئت‌مدیره 
نباشد. حتی تصمیم‌های شورای مدرسه هم باید در این 
هیئت مورد بحث و نظر قرار گیرند و مصوبۀ دانش‌آموزان 
را برای اجرایی‌شدن داشته باشند. از نظر ایجاد مشارکت 
دانش‌آمـوزی، ایـن الگو )هر چند مشـابه‌های بسـیاری 
دارد( نسـبت بـه سـایر مدرسـه‌های حاضـر در رویداد، 
موفق‌تـر بـه نظـر می‌رسـید. البته ایـن هم جالـب توجه 

بود که مدیر این مدرسـۀ سمپاد، 
برخلاف سـایر مدیران سـمپادی 

 برنامه‌هـای آموزشـی 
ً
کـه معمـولا

و پژوهشـی خـود را در ارائـۀ خـود 
شـاخص می‌کننـد، تمـام تأکید خود 

را روی مشارکت دانش‌آموزی قرار داده 
بود. از این نظر می‌توان تصور کرد چنین 

الگویی چقدر می‌تواند برای سازمان ملی 
پرورش استعدادهای درخشان ارزشمند و 

قابل بررسـی‌های اشـاعه‌محور باشد.
مورد دوم مشـارکتی، مدرسـۀ دکتر حسابی در 

اسـتان مرکزی بود. این مدرسه 13٠ دانش‌آموز 
در پایه‌هـای اول تا ششـم ابتدایـی دارد و در عین 

حـال دخترانه‌پسـرانه اسـت! به هر حـال، موضوع 
تحولـی اصلـی ایـن مدرسـه ایـن بـود کـه واحـد 

تحلیل و برنامه‌ریزی خود را کلاس درس یا مدرسـه 
نمی‌دانسـت، بلکـه واحـد اصلی را جامعـۀ محلی و 

خانواده‌هـا قـرار داده بـود. تا بـه حال مدرسـه‌ای ندیده 
بودم که در پی آن باشـد که تمام مدرسـه‌های محلۀ خود 
را در برنامه‌هایش شریک بداند! انجمن اولیای مدرسه‌ها 
را دور هـم جمـع کنـد، نهادهای شـهر را بـرای برگزاری 
اردوهـا و برنامه‌هـای خود سـر خط کنـد و اردویش را نه 
 دانش‌آمـوزی، بلکه بـا حضور خانواده‌هـا برگزار 

ً
صرفـا

کنـد! این مدرسـه به‌واقع مدرسـه‌ای بدون دیـوار بود که 
برای رفع مشـکلات دخترانه‌پسـرانه‌بودن مدرسـه، چتر 
خانواده‌ها و جامعۀ محلی را در سـاعت‌های مدرسـه‌ای 

بر سـر دانش‌آموزان گسـترده بود.

امـا بـرای مـن که بـه مردم‌شناسـی علاقـه دارم، مدرسـۀ 
ریحانـه در روسـتای مسـجدین، یکـی از جذاب‌تریـن 
مدرسـه‌ها بـود. مدیر‌آمـوزگار مدرسـه، خانـم زارعـی، 
دانشـجوی دکترای فلسـفۀ تربیتی شـاهد اسـت و در کار 
خود با اسـتادان رشـته‌های جامعه‌شناسی و علوم تربیتی 
ارتباط تنگاتنگ دارد. او مشکل اصلی دختران روستایی را 
ضعـف هویتی می‌داند؛ هم هویت زنانگی و هم هویت 
روسـتایی‌بودن. خواهران زارعی که تنها کارکنان مدرسـه 
محسوب می‌شوند، احیای هویت دختران مدرسۀ خود و 
احیای هویت روسـتایی آنان را در برنامۀ خود قرار دادند. 
بـا مطالعـۀ جامعه‌شـناختی و به ویژه آثار اسـتاد مرتضی 
فرهـادی، همچـون »واره« و فرهنگ یاریگـری در ایران، 
نقـش مولد زنـان روسـتایی، فرهنـگ کار جمعی، نقش 
روسـتا در امنیت غذایی کشـور« و مواردی از این دسـت 
را به‌عنـوان نشـان‌های راهبـردی خـود برگزیده‌انـد. در 
مرحلـۀ بعد، از طریـق پیداکردن مسـتندها و محتواهای 
مکتـوب، تعریـف کارهـای پژوهشـی و از همـه مهم‌تـر 
طرح‌درس‌هـای گفت‌وگویـی به سـبک سـؤال و جواب 
سقراطی، دانش‌آموزان را در یافتن این جوهرۀ هویتی یاری 
رسـاندند. خانم زارعی در اسـتفاده از پخش مستندهای 
روسـتایی ساخته‌شده توسط گروه‌های مستند‌ساز مطرح 
کشور، و استفاده از خدمات برخی از دانشگاه‌ها در حوزۀ 
رسـالت اجتماعی‌شـان، تجربه‌های قابل‌توجهی دارد.

 به نظر می‌رسد، ثبت و ضبط این تجربه‌ها، الگوپردازی، 
ایجاد قواعد تسهیلگر، و ترویج و نشر این الگوها، رسالتی 
است که هم بر دوش مدیران توانمند این مدرسه‌ها و هم بر 

دوش مسئولان آموزش‌وپرورش و الف‌تایی‌ها باشد! 
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�بـرای توسـعه و ارتقـای مهارت‌هـای آموزشـی در 
دانش‌آمـوزان دختر روسـتایی چـه اقداماتی انجام 

داده‌اید؟
زمانـی که مدرسـۀ روسـتای باصـدی به من تحویل داده شـد، 

دو سـال از سـاخت آن گذشـته بود. این مدرسـه در متوسطۀ دوم 
دو رشـتۀ تجربی و انسـانی داشـت. بچه‌ها از 13 روستای اطراف 

بـرای تحصیـل بـه ایـن مدرسـه می‌آمدنـد. بسـیاری از دختـران 
روسـتایی به این دلیل که نمی‌توانسـتند در رشـتۀ تجربی به پیشرفت 

خوبـی برسـند، از ادامۀ تحصیل ناامید می‌شـدند. بـه همین خاطر با 
مشـورت مشاوران و ادارۀ آموزش‌وپرورش شهرستان رامهرمز تصمیم 

گرفتیـم رشـتۀ تجربـی را حذف کنیـم. به جای آن هنرسـتان را راه‌اندازی 

اشــــاره
ینوش بهمنی، مدیر دبیرسـتان و هنرسـتان کوثر در روسـتای باصدی  پر
شهرسـتان رامهرمز در استان خوزستان است. وی همۀ 27 سال سابقۀ 
کاری خود را در مدرسـه‌های این روسـتا گذرانده اسـت. بهمنی یک 
سـال معاون آموزشـی بود و در ادامه مدیر متوسـطۀ اول و اکنون نیز 
مدیر متوسطۀ دوم نظری با ضمیمۀ هنرستان است. دورۀ کارشناسی 
را در رشـتۀ دبیـری مطالعات اجتماعی و دورۀ کارشناسـی ارشـد 
یـت دولتـی گذرانـده اسـت. صاحـب رتبۀ برتر  را در رشـتۀ مدیر
اسـتانی و کشـوری در اقدام‌پژوهـی اسـت و به‌عنـوان مـدرس 
یت  یاب کشـوری برنامۀ تعالی مدیر سـند تحول بنیادین و ارز
آموزشگاهی نیز فعالیت‌های ارزنده‌ای داشته است. آنچه در 
ینوش  ادامـه می‌خوانید، خلاصۀ گفت‌وگوی تلفنی ما با پر
یسـتۀ وی در یک مدرسـۀ دخترانۀ  بهمنـی پیرامون تجربۀ ز

روستایی است:

ستا
 رو

سۀ
در

م
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کردیم و دو هنرآموز به مدرسـۀ ما اختصاص داده شـد. رشتۀ 
خیاطـی لباس زنانه را انتخاب کردیم تا بتوانیم تمام‌سـاحتی 

با دانش‌آمـوزان کار کنیم. 
ضمن بررسـی، متوجه شـدم روسـتاییان برای کارهای خیاطی 

بـه شـهر می‌روند و در روسـتاهای اطراف خیـاط ماهر خیلی کم 
دیده می‌شـود. دانش‌آموزان دختر می‌توانسـتند با یادگیری مهارت 

خیاطـی درآمـد داشـته باشـد. از 131 راهکار سـند تحـول بنیادین، 
51 راهـکار آن را که به درد مدرسـۀ ما می‌خـورد، برای عملیاتی‌کردن 

بررسـی کردم. در این فرایند از ظرفیت برنامۀ تعالی مدیریت مدرسـه 
نیز بهـره گرفتم.

 یک سال بعد، با کمک وزارتخانه، شش چرخ‌خیاطی برای کارگاه مدرسه 
خریدیـم کـه اکنـون آن‌هـا را به یـازده چرخ رسـانده‌ایم. با انجام مشـاوره، 

به‌تدریج تعداد دانش‌آموزانمان در این رشته بیشتر شد. اکنون دانش‌آموزان 
ما در رشـتۀ خیاطی دانشـکده‌های فنی خرم‌آباد و اهواز دانشـجو هستند. به 
رشـتۀ خیاطی در هنرسـتان بسـنده نکردم. چندسالی اسـت رشتۀ مدیریت 
خانـواده را بـه هنرسـتانمان اضافه کـرده‌ام. دانش‌آموزان دختر در این رشـته 
مهارت‌هایـی چـون پخت‌وپـز، تزیین منـزل، بافتنی، گل‌آرایـی، خیاطی و 
گلـدوزی را می‌آموزنـد و کدبانو بار می‌آیند. اکنون 43 دانش‌آموز در رشـتۀ 

علوم انسـانی و 56 هنرجو در هنرسـتان داریم. 
سـند تحول بنیادین می‌گوید، دیوارها را بشـکنید و با سایر سازمان‌ها ارتباط 
برقرار کنید. ما طرح باشـگاه کتاب‌خوانی را با همکاری وزارت ارشـاد اجرا 
کردیم. بچه‌ها در گروه‌های شـش نفره قرار گرفتند و متناسـب با سـن آنان، 
برنامـۀ کتاب‌خوانـی و نقد و بررسـی کتاب را اجرا کردیـم. بچه‌ها در برنامۀ 

نـذر کتـاب، کتاب‌ها را به‌عنوان نذر در روسـتا توزیع می‌کردند.

�بـرای ایجـاد انگیـزه در دانش‌آموزان و جلب مشـارکت آنان چه 
روش‌های مبتکرانه‌ای به کار برده‌اید؟

در مدرسـه بازارچه راه انداختیم تا بچه‌ها محصولاتشـان را بفروشـند. 
ایـن کار بچه‌هـا را بـه مدرسـه علاقه‌مندتـر کـرد و انگیزه‌شـان بـرای 
مهارت‌آمـوزی بیشـتر شـد. بچه‌هـا بـا گیـاه لگجی کـه مخصوص 
بوشـهر و خوزسـتان است، ترشی درسـت کردند و فروختند. مرغ و 
خروس‌هایی را که خودشـان پرورش می‌دادند، به همراه تخم‌مرغ 
و انـواع آش و غذاهـای سـنتی در بازارچـه فروختنـد. مادران هم 
می‌توانسـتند کنار دخترانشـان در غرفه‌ها باشـند و در فروش به 
هـم کمـک کنند. با ادارۀ آموزش‌وپرورش شهرسـتان صحبت 
کـردم و آن‌هـا زمان برگـزاری بازارچه را با بخش‌نامه به سـایر 
مدرسـه‌ها اطالع دادنـد. بچه‌هـای مدرسـه‌های شـهری 
در قالـب اردو بـه مدرسـۀ مـا می‌آمدنـد و از بچه‌ها خرید 

می‌کردنـد. 
برای تغییر محیط یادگیری از بچه‌ها خواسته بودم کارگاه 
مدرسـه را با وسایل قدیمی به سبک سنتی تزیین کنند. 
دانش‌آمـوزان شـهری کـه به بازارچـه آمـده بودند، با 
لباس‌های محلی این کارگاه که آرایۀ سـنتی داشـت 
عکـس می‌گرفتنـد و بچه‌هـا از ایـن طریـق درآمد 
کسب می‌کردند. این بازارچه‌ها مشارکت بچه‌ها 
را در سـایر برنامه‌هـای مدرسـه نیـز جلب کرد. 
هدفمـان این بـود که بچه‌ها بـه مهارت‌آموزی 

علاقه‌مند شـوند و روحیه کارآفرینی در آن‌ها تقویت 
شـود. سعی می‌کنیم مدرسۀ ما ویژگی‌های »مدرسه 
در عصر مفهوم« را داشته باشد. بچه‌های دبیرستان و 
هنرستان کوثر در »مدرسۀ زندگی« درس می‌خوانند. 
در مدرسه زندگی می‌کنند و خسته نمی‌شوند. بچه‌ها 

مدرسـه را خیلی دوست دارند.

�از دانش‌آموزان دختر روستایی، برای تضمین 
موفقیـت آن‌هـا در کلاس درس، چطـور 

حمایت کرده‌‌اید؟
بـه علـت کمبـود نیـروی انسـانی شهرسـتان، مـا در 
هنرسـتان، به جای سـه هنرآموز، دو هنرآموز داریم. 
اما دو هنرآموز مدرسـه همکاری خوبی با من دارند. 
بیشتر از ساعت موظفی خود در مدرسه حضور دارند 
و به‌عنوان خیّر، با هزینۀ شـخصی، در خرید پارچه و 
سایر لوازم کار بچه‌ها کمک می‌کنند و کنارم هستند. 
با کمک این هنرآموزان و سایر خیرین بود که توانستیم 
رشـتۀ خیاطی را در مدرسـه گسـترش دهیم، چرا که 
اگـر وسـایل موردنیاز بچه‌ها را تهیه نکنیـم، آن‌ها از این 
رشـته فرار می‌کنند. بچه‌های روسـتا تـوان خرید پارچه 

و سـایر لوازم کارشـان در خیاطی را ندارند.
 لذا تصمیم گرفتم هفته‌ای یک بار آن‌ها را به شـهر ‌ببرم. 
بـا هـم بـه خرازی‌هـا و تولیدی‌هـای شـهر می‌رفتیم. از 
بچه‌هـا می‌خواسـتم پارچه‌ها را ببیننـد و لمس کنند. در 
مانتوفروشـی از آن‌ها می‌خواسـتم بـه مدل‌های مانتوها 
نـگاه کننـد و از مانتوی موردعلاقه‌شـان عکس بگیرند. 
عکسشـان را چـاپ می‌کردم و سـه ماه بـه آن‌ها فرصت 
مـی‌دادم بـا آموزش‌هایی که دریافـت می‌کنند، آن مانتو 
را بـرای خودشـان بدوزنـد. بـا ایـن کار بـا هزینـه کمتر 
صاحب مانتو می‌شـدند و در ساحت اقتصادی آموزش 
می‌دیدنـد. بـا ارتباط با خرازی‌ها در سـاحت اجتماعی 
تقویت می‌شـدند. وقتـی دانش‌آموز بتوانـد خودش در 
کشـورش مانتو تولید کند و به لباس‌های تولیدی سـایر 
کشـورها وابسـته نباشـد، تالش او در جهـت سـاحت 

سیاسـی نیز هست.

�چه اقداماتی انجام دادید تا دانش‌آموزان دختر 
روستایی از آموزشی باکیفیت مشابه همسالان 

شهری خود برخوردار شوند؟
یکـی از بندهـای سـند تحـول در ارتبـاط بـا تفاوت‌های 
برخـورد بـا دانش‌آموز شـهری و روسـتایی اسـت. من به 
معلمان مدرسـه گفتم، نگاه شـما به دانش‌آموزان روسـتا 
و شـهر و روش تدریسـتان بـه هر کدام از آن‌هـا باید با هم 
متفـاوت باشـد. شـاید دانش‌آموزان روسـتایی بـه اندازۀ 
شـهری‌ها غذای خوب نخورند. دانش‌آموزان روسـتایی 
ماننـد دانش‌آمـوزان شـهری بـه کلاس‌های تقویتـی آزاد 
دسترسـی ندارند. دانش‌آموزان مدرسـۀ ما تنها تدریسـی 

بچه‌های 
دبیرستان و 

هنرستان کوثر در 
»مدرسۀ زندگی« 
درس می‌خوانند

 نگاه شما به 
دانش‌آموزان 

روستا و شهر و 
روش تدریستان 

به هر کدام از 
آن‌ها باید با هم 

متفاوت باشد
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کـه دریافت می‌کنند، تدریس معلم مدرسـه 
اسـت. از این رو، معلمان در نوع برخوردشـان 

بـا دانش‌آمـوزان روسـتایی مدرسـه و در شـیوۀ 
تدریسشان تجدیدنظر کردند. در طراحی سؤالات 

درس‌های پودمانی هنرستان سخت‌گیری نکردند. 
انرژی و زمان بیشـتری به بچه‌هـا اختصاص دادند، 

چرا که احساس کردند آن‌‌ها به آموزش و توجه بیشتری 
نیاز دارند. با این کار معلمان از خودشـان و همین‌طور 

از بچه‌ها احسـاس رضایت بیشـتری داشتند.

�در جشنوارۀ »الف تا« چگونه ظاهر شدید؟
در جشـنوارۀ »الـف تـا« دلم می‌خواسـت همۀ کارهای 
مدرسـه و بچه‌ها دیده شـوند. به همین خاطر، در بخش 
مدرسـۀ تحول‌آفریـن و تمدن‌سـاز شـرکت کردیم. همۀ 
کارهایـی را کـه در مدرسـه انجـام دادیم، ارائـه کردیم و 
توانسـتیم بـرای حضـور در نمایشـگاه برگزیده شـویم. 
در غرفه‌مـان کارهـای دسـتی و انـواع ترشـی‌ها را کـه از 
محصولات بچه‌های مدرسـه بود به نمایش گذاشـتیم. 
اقدامـات و دسـتاوردهای مدرسـه از جملـه چگونگی 
راه‌انـدازی هنرسـتان و نتایـج اقدام‌پژوهی‌ها را در قالب 

کتاب ارائـه کردیم.

� آیـا در مدرسـۀ خود اقدام‌پژوهی داشـته‌اید؟ و 
چه نتایجی گرفته‌اید؟

در چنـد حیطـه اقدام‌پژوهـی انجـام دادیـم. یکـی از 
اقدام‌پژوهی‌هـا در حیطـۀ توسـعۀ حرفـه‌ای کارکنـان 
و نظـارت بالینـی بـود. پژوهـش بعـدی مـا در حیطـۀ 
مهارت‌آمـوزی و تأثیـر آن در کاهـش تـرک تحصیـل 
دانش‌آموزان بود. سـومین اقدام‌پژوهـی در حیطۀ تولید 
محتوای الکترونیکی در هنرستان با رویکرد تمام‌ساحتی 
بود که از تجربه‌های کیفیت‌بخشی در دوران کروناست. 
چهارمین اقدام‌پژوهی ما کار »قافیه‌های گمشـده« بود. 
در ایـام کرونـا کـه بچه‌ها نمی‌توانسـتند به سـفر راهیان 
نـور بروند، بـا کمک بچه‌ها یادمان هویـزه را در یکی از 
اتاق‌هـای مدرسـه طراحـی کردیم که بسـیار زیبا شـده 
بـود. اقدام‌پژوهـی، کـه همان پژوهش در عمل اسـت، 
به ما کمک کرد چالش‌هایمان را شناسـایی کنیم، برای 
مواجه‌شـدن بـا چالش‌ها راهـکار ارائه دهیـم، نقاط 
قوتمان را بشناسیم و تقویت کنیم، نقاط ضعفمان را 
بشناسـیم و با راهکارهایمان آن‌ها را کاهش دهیم.

�در ارائۀ آموزش باکیفیت به دانش‌آموزان 
دختـر روسـتایی بـا چـه چالش‌هایـی 
مواجه بودید و چگونه به آن‌ها رسیدگی 

کردید؟
سـعی کردیم اولیا را در کارمان مشـارکت 
دهیـم. امـا یکـی از چالش‌هایمـان این 

است که بعضی از اولیای دانش‌آموزانمان سواد ندارند و ما باید وقت 
زیـادی بـرای توجیه آن‌هـا بگذاریم. برای تجهیز کارگاه و آشـپزخانۀ 
هنرسـتان محدودیـت مالی داریـم. همۀ این‌ها را با کمک خیرین و 
با کمک همکارانم جلو می‌بریم. سـعی کردیم با شـورا و دهیاری 
روسـتا ارتبـاط بگیریم. با کمک آن‌ها توانسـتیم کابینت دسـت 
دوم تهیـه کنیم و اعضای شـورا و دهیـاری کابینت‌ها را برایمان 

نصـب کردند. خودمـان کارگاه را رنگ‌آمیزی کردیم.

ید؟ �در آخر بفرمایید به همکاران چه پیشنهادی دار
به مدیران مدرسـه پیشـنهاد می‌کنم سـند تحول بنیادین و 
راهکارهـای آن را مطالعـه و عملیاتـی کننـد. ما این کار 
را در مدرسـه‌مان انجـام دادیـم و نتایـج آن را دیدیم. با 
کمـک راهکارهای سـند تحول توانسـتیم بر مهارت 
دانش‌آموزانمـان بیفزاییـم و از میـزان ترک تحصیل 
در مدرسـۀ محروم روسـتایی بکاهیم. سند تحول 
می‌توانـد راهنمایـی خوب در رفـع چالش‌های 
مدرسـه باشد. مدیرانی که در مدرسۀ روستایی 
خوب می‌درخشند و موفقیت کسب می‌کنند، 
سـریع بـه مدرسـۀ شـهر نروند. در مدرسـۀ 
روسـتایی بماننـد و آن را رشـد دهنـد. این 
جابه‌جایی‌ها به مدرسـه آسیب می‌زنند. 
مـن 27 سـال در ایـن مدرسـه مانـدم و 

بچه‌های مدرسـۀ ما رشـد کردند. 

مدیرانی که در 
مدرسۀ روستای�ی 

خوب می‌درخشند 
و موفقیت کسب 

می‌کنند، سری�ع به 
مدرسه‌های شهر 
نروند. در مدرسۀ 

روستای�ی بمانند و 
آن را رشد دهند
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�از فرایند حضورتان در جشنوارۀ الف‌تا برایمان بگویید.
بعـد از سـال‌ها فعالیـت در بخش‌هـای گوناگـون آموزش‌وپـرورش، بـه این نتیجه رسـیدم کـه می‌توان در مدرسـه با 
همیـن امکانـات کـم موجـود تغییـر و تحول ایجـاد کرد. با این نیـت، کارم را به‌عنوان مدیر مدرسـه شـروع کردم که 
تمـام تجربه‌هایـم را برای رشـد مدرسـه بـه کار بگیرم تـا حداقل الگویی برای مدرسـۀ منطقۀ خودم درسـت کنم. 
برنامه‌هایـی را در طـول دو سـال اجـرا کردیـم و چراغ راهمان در این مسـیر سـند تحول بنیادین بـود. ما ایدۀ کلان 
مدرسـه را به جشـنوارۀ الف‌تا ارائه دادیم. البته در تک ایده‌ها هم شـرکت کردیم. در مرحلۀ اول انتخاب شـدیم 

که غرفه داشـته باشـیم و در نهایت به‌عنوان سـه مدرسـۀ برگزیدۀ کشـوری انتخاب شـدیم.

اشــــاره
دبسـتان دخترانـۀ یـاس نبـی شـهر پرنـد در شهرسـتان 

یـم یکی از سـه مدرسـۀ برگزیـدۀ تحول در  رباط‌کر
رویداد الف‌تاست. به این بهانه با لیلا حیدری که 

یت این دبستان را بر عهده دارد گفت‌وگو  مدیر
کردیـم تـا از نوآوری‌هـای ایـن مدرسـه و 
چرایـی برگزیده‌شـدن آن برایمان بگوید. 
لیال حیدری که 2٠سـال از حضورش 
در آموزش‌وپرورش می‌گذرد، مدرک 
یت فرهنگی،  کارشناسـی ارشد مدیر
معـارف  و  الهیـات  کارشناسـی 

اسالمی و فوق‌دیپلم امـور تربیتی 
دارد. وی سـابقۀ فعالیـت به‌عنـوان 

یس در دوره‌های  مربی پرورشی، تدر
گوناگون تحصیلی و فعالیت اداری 

در سـمت کارشـناس مسـئول قـرآن 
و عتـرت را نیـز در کارنامـۀ کاری خـود 

دارد. حیدری از سـال تحصیلی 1٤٠1-
1٤٠٠مدیر مدرسـۀ 1٤کلاسـۀ یـاس نبی با 

٤8٠ دانش‌آمـوز در دوره‌های اول و دوم ابتدایی 
است.

خلاصۀ گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

ام لیلا صمدی

�پیش‌نیازهای 
باشــخـصیت
مدرســۀ 

پرونـــده:
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�در روش‌های آموزشی و تربیتی‌تان 
در مدرسه چه نوآوری‌هایی داشتید 

که موردتوجه داوران جشنوارۀ الف‌تا 
قرار گرفت؟

بـرای اینکـه بتوانیـم همراهـی و همدلـی را در 
مدرسه داشته باشیم، نیاز داریم کارکنان مدرسه، 

دانش‌آمـوزان و اولیـا که عناصر تأثیرگذار مدرسـه 
هستند، نسبت به مدرسه احساس تعلق‌خاطر داشته 

باشند. احساس تعلق‌خاطر می‌تواند مشارکت جمعی 
را در مدرسـه به وجود آورد. ما نیاز داشـتیم برای ایجاد 

حـس تعلق‌خاطر یک هویت و شـخصیت مشـخص، 
مستقل و جذاب را برای مدرسه به وجود آوریم. پس ایدۀ 
مرکزی ما هویت‌بخشـی و شخصیت‌بخشی به دبستان 
یـاس نبـی بود. بر اسـاس این ایدۀ مرکـزی، 27 طرح را 
طراحی و طی دو سـال اجرا کردیم که 12 تای آن‌ها را به 
رویـداد الف‌تـا ارائـه دادیم. همۀ ایـن طرح‌ها، علاوه بر 
نقش اثرگذار خود، در هویت‌بخشی و شخصیت‌سازی 
بـرای مدرسـه، به‌عنوان ایـدۀ مرکزی ما نقـش مهم‌تری 
داشـت کـه موردتوجه داوران جشـنواره قـرار گرفت. هر 
کـدام از ایـن طرح‌های خلاقانه، بدیع و نو، پله‌ای بودند 

برای اجـرای طرح بعدی.

�برای هویت‌بخشـی به مدرسـه چـه طرح‌هایی 
را اجرا کردید؟

از جملـه طرح‌هایـی که برای نمانام‌ )برند(سـازی انجام 
دادیم، »قصه‌های یاس نبی«، »رادیومدرسـه«، »باشگاه 
مجریـان یـاس دخـت«، »شـنبه‌های بـدون اسـترس«، 
»گفت‌وگوی صوتی 6٠.9٠ )شـصت. نود(«، »مسـابقۀ 
درسی 1.2.3 )یک. دو. سه(«، »رویداد قدقامت یاس«، 

»کلاس‌هـای کل‌گرا«، »کافه‌مشـاور«، »شـهر کتاب قصه‌هـای یاس نبی«، 
»تزئین تماتیک دبسـتان«، »عروسـک‌های نمایشـی«، »سرود دختران یاس 
نبی«، »سـرود دبسـتان یاس نبـی«، »جام یاس«، »کافه‌بـازی«، »دیوارنگار 
مشـاهیر ایـران«، »یاس‌نـگار و دیوارنـگار مصباح‌الهـدی« بودنـد. اجـرای 
تکـی هـر کـدام از این طرح‌ها شـاید نتواند خیلی کمک‌کننده باشـد، اما اگر 
هـر مدرسـه، با توجه بـه ظرفیتش ایدۀ مرکزی خود را داشـته باشـد، می‌تواند 
آن را بـر آن اسـاس طرح‌هـای خلاقانه ارائه دهد. هدفمـان از اجرای تمام این 
طرح‌ها این بود که بچه‌ها مدرسـه را دوسـت داشـته باشـند. اکنون دبسـتان 
یاس نبی به مدرسـه‌ای بنام در شـهر پرند تبدیل شـده اسـت تا جایی که اولیا 
تمایـل دارنـد فرزندشـان را از کلاس‌های 15 نفرۀ مدرسـه‌های غیرانتفاعی به 

کلاس‌هـای 34 تا 42 نفرۀ مدرسـۀ یـاس نبی بیاورند.

�در مـورد تجربـۀ اجـرای تعـدادی از ایـن طرح‌هـا برایمان بیشـتر 
توضیح دهید.

اولین گام در هویت‌بخشی به مدرسه، ساخت سرودهای اختصاصی برای 
مدرسـه بود که کمک کرد بچه‌ها حس تعلق‌خاطر بیشـتری به مدرسه داشته 
باشـند. این سـرود را که اسـم مدرسـه و محلۀ ما در آن آمده اسـت، شاعران 
ر آن 

ُ
بومـی و محلی سـروده‌اند. ما سـفارش آهنگ‌سـازی را دادیـم و گروه ک

را خوانـد. مـا ایـن سـرود دبسـتان یـاس نبی را به‌عنـوان اثری هنـری در روز 
دانش‌آمـوز بـه همـۀ بچه‌ها هدیه دادیم که بسـیار موردتوجه و اسـتقبال قرار 
گرفت. در سـال بعد نیز دومین سـرود اختصاصی مدرسـه را با نام دختران 

یـاس نبـی سـاختیم و در روز دانش‌آموز به بچه‌هـا تقدیم کردیم.
طـرح »رادیومدرسـه« را در ایام کرونا شـروع کردیم تا بچه‌هـا را پرانرژی به 
کلاس‌های مجازی بفرسـتیم. این برنامۀ تصویری به مدت نیم‌سـاعت در 
قالب پخش زنده )لایو( در کانال شاد مدرسه اجرا می‌شد. با حضوری‌شدن 
مدرسـه ایـن برنامـه را در سـالن مدرسـه اجـرا می‌کردیـم و از معلمـان و 
دانش‌آمـوزان کلاس‌ها می‌خواسـتیم با برنامه همراهی کنند. رادیومدرسـه 
شـامل فعالیت‌هایی چون قرائت قرآن، نرمش صبحگاهی، سـرود ملی و 
شـعرخوانی بود. از آنجا که سـال‌ها قبل که برنامۀ صبحگاهی در حیاط 
مدرسـه برگزار می‌شـد، صدای بلندگو اعتراض همسـایه‌ها را به دنبال 
داشـت، با اجرای برنامۀ رادیومدرسـه در سالن، بچه‌ها دیگر در حیاط 

صف نمی‌ایسـتادند و همسـایه‌ها اذیت نمی‌شدند.
 بچه‌ها روزهای شـنبه با فشـار روانی به مدرسـه 

ً
از آنجا که معمولا

می‌آینـد، مـا طـرح »شـنبه‌های بـدون اسـترس« را اجـرا کردیم. 
در ایـن برنامـه، به معلمان پیشـنهاد دادیم روز شـنبه ارزشـیابی 
نداشـته باشـند و با خلاقیت خـود برنامه‌هایی مثـل »صبحانۀ 
سـالم، بازی در کلاس، کاردسـتی و نقاشـی« اجرا کنند. اگر 
تکلیف سـنگینی برای تعطیلات آخر هفته به بچه‌ها محول 

اگر هر مدرسه با 
توجه به ظرفیتش 

ایدۀ مرکزی خود 
را داشته باشد، 

می‌تواند بر آن 
اساس طرح‌های 

خلاقانه ارائه دهد

احساس 
تعلق‌خاطر 

می‌تواند در 
مدرسه مشارکت 

جمعی به وجود 
آورد

حضور وزیر آموزش و پرورش و 
معاونان ایشان در  رویداد الف‌تا
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کردند، روز شـنبه آن را نخواهند. از 
اولیا هم خواستیم در این خصوص با 

برنامه‌هـای معلم همراه باشـند.
بـرای اینکـه بچه‌هـا در فضـای شـاد و 

رقابـت سـالم قـرار بگیرنـد، مسـابقۀ 
آموزشی »یک. دو. سه« را طراحی کردیم. 

سـؤالات این مسـابقه که آن را در سه مرحله 
از بهمن‌مـاه تا اردیبهشـت‌ماه اجرا کردیم، از 

محتـوای کتاب‌های درسـی بودند. مسـابقه را 
با به‌اشـتراک‌گذاری یک اگهی )تیـزر( تبلیغاتی 

جـذاب در کانـال و گروه‌هـای مجـازی مدرسـه 
شـروع کردیـم. ایـن مسـابقه اختیـاری بـود و در 

ارزشیابی و کارنامۀ بچه‌ها تأثیری نداشت. بنابراین، 
بچه‌هـا علاقه‌مندانـه و بـدون نگرانـی در آن شـرکت 

کردنـد. در مرحلۀ اول، معلمان سـؤالات اسـتانداردی 
برای چهار درس پایه‌های چهارم، پنجم و ششم طراحی 
کردند. مراحل بعدی مسابقه نیز چالشی و جذاب بود و 
به نحوی طراحی شـده بود که همۀ دانش‌آموزان را فعال 
نگـه داریـم تا مطالعـه کنند. در نهایـت، کلاس قهرمان 
را بـا هزینۀ مدرسـه بـه اردوی تفریحی یـک‌روزه بردیم. 
بـه ایـن ترتیـب بچه‌ها بدون ترس از نمـره برای یادگیری 
تلاش کردند. بچه‌ها این مسـابقه را در جشـنوارۀ الف‌تا 

نیز اجـرا کردند.
سـاخت عروسـک‌های نمایشـی از دیگر طرح‌های 
ما در هویت‌سـازی برای مدرسـه بود. با پشـتیبانی 
 حرفه‌ای 

ً
شـهرداری، دو عروسک نمایشـی کاملا

با نام‌های باباکریم و سـمنو را که شـخصیت‌های 
بومـی هسـتند، بـرای مدرسـه سـاختیم. ایـن 
عروسـک‌ها در اختیـار مدرسـه هسـتند و از 
آن‌ها برای آموزش‌های شـهروندی در شـهر 
نیـز اسـتفاده می‌شـود. باباکریـم پیرمردی 
اسـت کـه نامـش را از اسـم شهرسـتان 
رباط‌کریـم گرفته‌ایـم و نشـانۀ قدمـت 
شهرسـتانمان اسـت. سـمنو هـم نـوۀ 
باباکریم اسـت کـه دانش‌آموز کلاس 
اولی مدرسـۀ ماسـت. نام سـمنو به 
آییـن سـمنوپزان اشـاره دارد که در 
شهرسـتان رباط‌کریـم قدمتـی 

دیرینـه دارد. ما از این عروسـک‌ها در کلاس‌هـای درس و برای تولید محتوا 
و نیز در جشـن‌ها و مناسـبت‌ها اسـتفاده می‌کنیم. در واقع این عروسـک‌ها 
هم به آموزش و هم به ایجاد نشاط در مدرسه کمک می‌کنند. عروسک‌های 
دوقلوهای پرندی با نام‌های پرند و سـپند را هم به پیشـنهاد شـهرداری پرند 
بـرای آن‌ها سـاختیم که در اختیار مدرسـه هسـتند. شـخصیت‌پردازی این 
عروسـک‌ها بـا ماسـت و سـاخت آن را یـک عروسک‌سـاز حرفـه‌ای انجام 
می‌دهد. صداپیشه و عروسک‌گردان هم از دانش‌آموزان قبلی خودم هستند 
که دبیرسـتانی‌اند. داسـتان آن را در مدرسه می‌سـازیم. بچه‌ها ارتباط خیلی 
خوبـی بـا این عروسـک‌ها برقرار کرده‌اند. وقتی در مدرسـه جشـنی داریم، 

سـراغ ایـن عروسـک‌ها را می‌گیرند.
با طرح »سیب زرین یاس نبی« هم سعی کردیم بابت زحمت‌های معلمان 
بـه آن‌هـا ادای احترام و از آنان سپاسـگزاری کنیم. سـیب زرین جایزۀ نقدی 
نداشـت، بلکـه یـک طراحـی سـاده و یـک عنوان بود. چهارشـنبۀ هـر هفته 
عنـوان سـیب زریـن را به یکی از آموزگارانی کـه در آن هفته علاوه بر وظایف 
معمـول خـود کار ویـژه و خلاقانـه انجام مـی‌داد اختصـاص می‌دادیم و در 
کانـال و گروه‌هـای مدرسـه اطلاع‌رسـانی می‌کردیـم. سـعی کردیـم به این 
ترتیب بسـتری برای فعالیت‌های خلاقانه ایجاد کنیم. در چند مورد، سـیب 
زریـن بـه دانش‌آمـوز، اولیـا و فـردی که در شـهر کار ویژه‌ای انجـام داده بود 

نیز اختصـاص پیدا کرد.

یـن ارزش‌هـا و مهارت‌هایـی کـه بـه نظـر شـما بایـد در  �مهم‌تر
دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی ایجاد شوند چیست؟

دانش‌آمـوزان مـا بایـد زندگی‌کـردن را در مدرسـه تجربـه کننـد و خـوب 
زندگی‌کردن را یاد بگیرند. بچه‌ها درست‌فکرکردن را یاد بگیرند تا مسائلشان 

را حـل کننـد و انتخاب‌های بهتری داشـته باشـند.

�در آخـر هـر نکتـه و پیشـنهادی را کـه علاقه‌مندیـد بـا مـا در میـان 
ید، بفرمایید. بگذار

بچه‌های ما مدرسـه را دوسـت دارند و وقتی تعطیل می‌شـود، ناراحت‌اند. 
اولیا مدرسـه را مثل خانۀ خودشـان و تمام بچه‌ها را مثل بچه‌های خودشـان 
می‌دانند و در انجام کارهای مدرسـه کمک می‌کنند. آن‌ها موفقیت مدرسـه 
را مـال خودشـان می‌داننـد و موفقیـت مدرسـه را بـه هم تبریـک می‌گویند. 
معلمان، دانش‌آموزان و اولیا نسـبت به مدرسـه حس تعلق‌خاطر دارند. ایدۀ 
مرکزی ما باعث شـده اسـت به این برسـیم. مدرسه باید تلاش کند صاحب 
هویت و شـخصیت شـود. اگر ما توانسـتیم از تمام امکانات و ظرفیت‌های 
فعلی‌مان نهایت اسـتفاده را ببریم، آن‌وقت باید دنبال امکانات بهتر باشـیم. 
مـا در مدرسـۀ یـاس نبـی ثابـت کردیـم که بـا همیـن امکانات کم می‌شـود 

تحـول ایجاد کرد. 

اولین گام برای 
هویت‌بخشی به 

مدرسه، ساخت 
سرودهای 

اختصاصی برای 
مدرسه بود که 

کمک کرد بچه‌ها 
حس تعلق‌خاطر 

بیشتری به 
مدرسه داشته 

باشند

ما در مدرسۀ یاس 
نبی نشان دادیم 

با همین امکانات 
کم می‌شود تحول 

ایجاد کرد
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 رازافکنی و آشنای�ی‌زدای�ی
روش رازافکنی در آموزش، نوعی غافلگیری در تدریس و خروج از موقعیت 
معمول، عادی، متعارف و آشـنا، برای خلق شـگفتی و در نتیجه »تمرکز« 
اسـت. معلوم اسـت که نبود تمرکز، هرزدادن تلاش آموزشـگر اسـت و 

ایجاد اعجاب و بهره‌گیری از روش ناآشـنا، زمینه‌ساز تمرکز.

دکتر محمدرضا سنگری
دانش‌آموختۀ زبان و ادبیات فارسی

روش تدریس خـــدا

ـــا 
تـــ

نی 
فک

رازا
از  

ی�ی
شا

زگ
اشــــارهرم

قرآن تنها دانش نیست، روش نیز هست. هندسۀ ویژۀ 
سوره‌ها، چینش و سامان ویژه و منحصربه‌فرد آیات 
و سـوره‌ها، بهره‌گیری از روش‌های متنوع و متکثر 
برای القای بهتر و ژرف‌تر مفاهیم در گسـترۀ قرآن، 
یـس بهتر،  الگـو و چـراغ راه »روش« بـرای تدر
ین‌تر می‌تواند باشد. بر اساس  جذاب‌تر و شـیر
این منطـق کلی، برخی از دسـتاوردهای قرآن 
در مجلۀ رشـد معلم تبیین خواهند شـد. در 
این شـماره روش رازافکنی و آشنایی‌زدایی 

را بررسـی و تحلیل می‌کنیم.
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اصطلاح آشنایی‌زدایی را نخستین بار 
در سال 1917 ویکتور شکلوفسکی در 

مقالـه‌ای بـا عنوان »هنـر به‌مثابۀ فن« به 
کار گرفت. منظور شکلوفسکی از مفهوم 

آشنایی‌زدایی کشف وجه تمایز زبان ادبی 
با زبان مقرون‌به‌صرفه و سـادۀ روزمره بود.

بیگانه‌سـازی یـا آشـنایی‌زدایی شـیوۀ بیانی 
جلب‌کننـده و غیرمتعارف اسـت که گاه از آن 

به غریبه‌کنندگی1 نیز یاد می‌کنند )تری، 138٠: 
7(. در ادبیـات عرب از این آیه با عنوان »عدول« 

یاد می‌شـود و در علم بیان سنتی برای آن اصطلاح 
»غیر ما وُضِعَ له« وضع شـده اسـت. »غیر ما وضع 

ـهُ« یعنی معنای غیراصلـی، غیرمتعارف و خارج از 
َ
ل

قرارداد )جوادی آملی، 1391: 66(.
یکـی از چالش‌هـای فراروی مدرسـان و آموزشـگران، 

نبود تمرکز مخاطبان در هنگام تدریس است. رازافکنی و 
آشنایی‌زدایی شیوۀ مناسبی برای میخکوب‌کردن، تمرکز 
و اعجـاب و همراه‌سـازی مخاطـب بـا خویش اسـت. 
بهره‌گیـری از ایـن روش، به‌خصـوص »در آغاز«، نوعی 

هنرمندی در تدریس محسـوب می‌شـود.
در قـرآن کریـم، رازافکنی و آشـنایی‌زدایی به شـیوه‌های 
گوناگـون ماننـد آوردن حروف مقطعه در آغاز سـوره‌ها، 
آغاز سـوره با پرسـش، و آغاز سـوره با سوگند به کار گرفته 

شده است.

  �حروف مقطعه
همان‌گونه که پیش‌تر اشـاره شـد، در اینجا سـخن از این 
نیست که حروف مقطعه تفسیرپذیرند یا تفسیرناپذیر، یا 
آن‌گونه که برخی مفسـران انگاشـته‌اند، راز و رمزی میان 
پیام‌دهنده و پیام‌گیر، یعنی خداوند و رسـول خدا)ص(، 
بلکـه سـخن آن اسـت کـه روش آوردن حـروف مقطعه 
در آغـاز 27 سـورۀ قـرآن، در تدریس و آمـوزش چه پیام 

روشـی‌ای برای ما دارد؟
نکتۀ مهم در باب حروف مقطعه آن اسـت که این شـیوه 
ویـژۀ قـرآن اسـت و در دیگـر کتاب‌های آسـمانی مانند 
زبـور، تـورات و انجیـل و حتی کتاب‌هـای مقدس ملل 
دیگر دیده نمی‌شـود. دوم آنکه هم در سـوره‌های مکی و 
هم مدنی، به‌کار گرفته شده است. سوم آنکه »در ابتدای 
همـۀ سـوره‌هایی کـه با حـروف مقطعه آغاز می‌شـوند، 
به‌اسـتثنای سـوره‌های چهارگانـۀ مریم، عنکبـوت، روم 
و قلـم، واژۀ »کتـاب« یـا »قرآن« آمده اسـت و در آغاز یا 
متن آن‌ها سـخن از وحی و عظمت قرآن اسـت. لیکن با 
بررسـی بیشـتر معلوم می‌شـود که در آن چهار سـوره نیز 

سـخن از وحی و رسـالت و قرآن مطرح اسـت2.«
در حقیقـت خـود قـرآن، رابطـۀ میـان حـروف مقطعه و 
»کتـاب« را مطـرح کرده اسـت و کتاب به‌عنـوان »متن« 

بـا حـروف مقطعه پیونـد می‌یابد.

وقتـی حـروف مقطعـه ورودگاه متن باشـند و با شکسـتن فضـای متعارف و 
آشـنای سـخن‌گفتن، بـا تعدادی حروف کـه گاه یک حرف ماننـد ق، گاه دو 
حـرف »حـم« و گاه پنـج حرف »کهیعـص« و گاه دوپاره حـروف مانند حم 
عسق است، زمینه‌ای فراهم می‌آورد تا خواننده )مخاطب( از خویش بپرسد: 
»یعنـی چـه« و همیـن یعنی چه، تمهید »تمرکز« و البته تأمل و اشـتیاق برای 

فهم و کشـف و اسـتغراق در بقیۀ متن را سـبب می‌شـود.
نکتـۀ روشـی ظریفی کـه در کاربرد حروف مقطعه می‌یابیـم، رابطۀ میان این 
حـروف و محتـوای سـوره و معـارف و آموزه‌هـای محوری سـوره اسـت. در 
بهره‌گیـری از ایـن روش قرآنـی، رازافکنـی در آغاز تدریـس نباید از محتوای 
 اگر قرار اسـت موضوع و محـور درس در باب 

ً
تدریـس گسسـته باشـد. مثلا

مباحث طبیعی باشد، مناسب است سنخ راز و ابهام و غریبه‌کنندگی، پیوندی 
با موضوع درس بیابد و نه جزوی »منفک و مجزا«، بلکه جزو پیوسته به متن 
درس باشـد. روشن اسـت که چنین کاربردی مستلزم هوشمندی، ظرافت و 

فطانت و اشـراف کامل نسـبت به موضوع است.
بـرای مثـال، اگـر محور تدریس دینی، معاد باشـد، رازافکنـی ابتدایی باید با 
ایـن موضـوع هم‌خـوان باشـد و اگر موضوع »نماز« باشـد، آشـنایی‌زدایی و 

ابهام‌افکنـی متناسـب با آن.
شـگفتا که در آغاز سـورۀ مریم که پیوند نزدیک با مسـائل تاریخی، اعتقادی 
و فرهنگی مسـیحیت دارد، نغمۀ حروف و آهنگ حروف مقطع »کهیعص« 

موسـیقی کلیسا و زمزمه‌های مراسـم کلیسا را تداعی می‌کند.
حـروف مقطعـه با ضرباهنگ خاص خویش پنجره‌ای برای ورود و تنفس در 
فضای متن هسـتند و این شـیوۀ ورود ناگهانی، غیرمتعارف و اعجاب‌انگیز و 
تمرکزآفریـن، ذهـن و ضمیر مخاطب را آمادۀ دریافت پیام‌های متن می‌‌کند.

حروف مقطعه، همان‌گونه که از نامشان پیداست، جدا جدا خوانده می‌شوند: 
مانند الف، لام، میم. این جداخوانی با کشش و موسیقی خاص، جای درنگ 
و مجال تأمل بیشـتر را نیز فراهم می‌‌کند. اگر معلم و گوینده بحث خود را با 
بسـته‌ای رازآمیـز که همراه خویـش دارد، با »درنگ« آغـاز کند، ذهن پویا، 
جسـت‌وجوگر و پرسـندۀ مخاطب برای فهم و کشـف راز بسـته، بر معلم 
و بسـته )راز( متمرکز خواهد شـد و معلم با شـکیب و آرامش، مخاطب 
»مشـتاق و منتظر« را با خود همراه خواهد کرد و »کشـف راز«، بخشـی 

از آموزش و البته تکیه‌گاه آموزش خواهد شـد.
از روش رازافکنـی و آشـنایی‌زدایی در تمـام سـطح‌های تحصیلـی، 
حتـی دانشـگاهی، می‌توان بهـره گرفت. امروزه در آغـاز فیلم‌های 
سـینمایی، برنامه‌هـای نمایشـی و به‌ویـژه در ادبیات داسـتانی، از 
این روش اسـتفاده می‌شـود. در مجالس سـخنرانی و خطابه این 

روش می‌توانـد بسـیار کارا و مؤثر باشـد.
ابهام‌آفرینـی تنهـا در آغـاز کلاس درس کارایی نـدارد، گاه در 
میانـۀ درس و گاه در پایـان درس می‌تواند »تمرکز«، »تأمل« 

و »همراهـی« بـا متن و معلـم را فراهم آورد. 
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آسمان آبی و بی‌لک بود. صدای پرندگان به‌وضوح شنیده می‌شد و گاهی 
صـدای پـارس سـگی از دور می‌آمد. روسـتا در سـکوتی آرامش‌بخش 
خوابیـده بـود. دور از هیاهـوی بـوق ماشـین‌ها، دور از نگرانی تنه‌زدن 
بـه هـم بـرای درآوردن یک ‌لقمه ‌نان. روسـتا آرام بـود، مثل کودکی که 
هـوس کنـی چهـره‌اش را در خـواب نـاز تماشـا کنی و بـه گونه‌های 
لطیفش دسـت بکشـی و ببویی‌اش و بعد ببوسـی‌اش و سعی کنی 

ایـن لحظـه را تا پایان روز در خاطر بسـپاری.
 صبح سرد پاییزی روستا خیلی زود دلم را به کوچه‌پس‌کوچه‌های 
گِلـی کودکـی‌ام برد؛ بـه چاله‌چوله‌های کوچکـی که صبح‌ها 
لایـۀ نازکـی از آب گل‌آلودشـان یـخ می‌بسـت و مـن و برادرم 
چقدر دوست داشتیم با آن چکمه‌های کوچکِ آبی، هیجان 
شکسـتن یخ‌ها را زودتر از دیگری از آنِ خود کنیم و با این 

حال خوش به مدرسـه برسیم.  

هنوز هم بعد از گذشت سال‌ها، پاییز که می‌آید، حالم خوش است. قلبم 
می‌تپد و کودک می‌شـوم. حالا معلمم. به این روسـتا آمده‌ام تا با شـادی 
کودکانـش شـاد و با غمشـان غمگین شـوم. مـن معلم‌بـودن را از کودکی 
دوسـت داشـتم. از همان کوچه‌های گِلی که به عشـق دیدن معلم کلاس 
سومم می‌دویدم تا به مدرسه برسم. امسال دومین سال تدریسم بود که از 
شـرق اسـتان به غرب منتقل شـدم. بعد از گذشت سه ماه، کم‌کم به اینجا 
عـادت کـرده بودم. وقتی به روسـتای آرامم نگاه می‌کردم، حس تعلقی در 
خـود می‌دیـدم. اوایـل مهر از دوری راه ناراحت بودم. بار اول که روسـتا را 
دیدم، تا چشـم کار می‌کرد شـالی بود. می‌رفتم و به مدرسـه نمی‌رسیدم.

 روسـتا هفـت کیلومتر از جـادۀ اصلی فاصله داشـت. جمعیت کم بود و 
خانه‌ها شـخصی بودند و جایی برای اجاره نبود. به‌سـختی توانسـتم یک 
خانـۀ قدیمـی پیدا کنم که بی‌اسـتفاده  و متعلق به مادربـزرگ پیری بود که 
بـرای نوه‌هایش به ارث گذاشـته بـود. خانۀ دوطبقۀ بزرگی که به تمیزکاری 
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زیـادی نیـاز داشـت، ولی منظرۀ طبقۀ بالا همان منظره‌ای بود که همیشـه 
آرزویش را داشـتم. انگار برایم آشـنا بود! رو به زمین‌های وسـیع شـالی، 
جایی ساکت و دنج که اواخر بهار تنها صدای قورباغه‌ها و گاهی صدای 
گاوها از طویله شـنیده می‌شـد و از تراس مادربزرگِ ازدسـت‌رفته، نسـیم 
دل‌انگیزی، همراه با عطر برنجی که تازه‌ رسـیده بود، به مشـام می‌رسـید. 
طفـلِ خوابیـدۀ نازم امکانات نداشـت، اما سـکوت و آرامشـش یک دنیا 

می‌ارزید. 
برای تدریس بهتر، ابتدای سـال سـعی‌کردم با بچه‌ها ارتباط خوبی بگیرم 
تـا بـه من اعتماد کنند. پسـرهای پایۀ ششـم چندان به فکـر درس نبودند.
مدرسه در انتهای روستا روبه‌روی رودخانه قرار داشت. من از صدای آب 
رودخانه لذت می‌بردم و قبل از رفتن به کلاس، خودم را همیشـه کمی دمِ 
در مدرسـه معطل می‌کردم تا صدای آب را بشـنوم. یک روز سـرد پاییزی، 
زمین‌هـای خالـی از برنـج کـه هنـوز برای کشـت سـال بعد آماده نشـده 
بودنـد، پـر از علف بودند و بایر. حس غریبی داشـتم. چنـد گاو بزرگ در 
دورترها دیده می‌شـدند که با طناب کنفی پهن و بلندی دور گردنشـان، 
در مزرعه می‌چریدند. آن روز انگار تعدادشـان بیشـتر شـده بود. یاد 
نقاشـی دیروزِ سـجاد افضلی و مهدی شـافعی افتادم که چه دعوایی 
بـر سرشـاخ گاوهایشـان راه انداخته بودند! آن‌هـا را با هزار مکافات 
از هم جدا کردیم و آشـتی دادیم. مدیر می‌گفت: »دیگه از دسـت 
این دو تا پسـرخاله خسته شدم. همیشـه دعوا راه می‌ندازن، اونم 

سـر چی؟ سر گاو!« 
بچه‌هـا کم‌کـم وارد حیـاط مدرسـه می‌شـدند، از دور بـه من 
سالم می‌کردنـد و دسـت تـکان می‌دادنـد. وای! امروز هم 
نقاشـی داشـتند. من از این همه نقاشـی تکراری بعد از سه 

ماه، خسـته شـده بودم. همیشه در 
نقاشی‌هایشان گاو حرف اول و آخر 

را می‌زد. باز هم در زنگ نقاشـی سـر 
گاوهای طویلۀ خودشـان جنگ و نزاع 

ـری می‌خواندنـد و 
ُ
راه می‌انداختنـد و ک

همیشه بینشـان رقابتی عجیب بر سر گاو 
برقـرار بود و به قدرت و تیزی شـاخ ورزای1 

خود افتخـار می‌کردند. 
در این افکار غرق بودم که تصمیم گرفتم پا به 

آن مزرعۀ خشک بگذارم و چند عکس هنری از 
گاوها بگیرم. می‌نشسـتم و بلند می‌شـدم. چپ 

می‌رفتـم و راسـت می‌رفتم تا عکـس جذاب‌تری 
گرفتـه باشـم. گاوهـای جالبـی بودند. تـا آن زمان 

گاوهایـی به آن بزرگی ندیده بـودم. برآمدگی بزرگی 
مثل کوهان شتر، روی شانه‌ها داشتند. بعدها فهمیدم 
به زبان محلی به آن‌ها کول می‌گویند. شاخ‌هایی تیز 

و موهایی روی پیشـانی، مثل گاومیش. 
خلاصه، محو گاوها شـده بودم که مستخدم مدرسه 
از دم در داد زد: »بیـا تـوی حیـاط مدرسـه آقـا عرفان! 

داره حملـه می‌کنه!« 
مـن که غرق در افکارِ خود بودم و مشـغول عکاسـیِ 
 متوجه نشدم 

ً
مزرعه و گوش‌سپردن به صدای آب، ابدا

که از مزرعۀ کناری، گاو نری عظیم‌الجثه و عصبانی، 
با شـاخ‌هایی بلند، به سـمتم می‌آید. طناب کنفی از 
درختی که گاو به آن متصل بود، کنده ‌شـده بود و گاو 
نـر کـه آزادی خـود را مسـلم دیده بود، مسـتقیم با آن 
شاخ‌های تیز به سمتم می‌دوید. خشکم زد و با شنیدن 
صدای مسـتخدم، به‌سرعت از مزرعه بیرون پریدم. 
از خیابان گذشـتم و به سـمت در دویدم. مسـتخدم 
جلـوی در ایسـتاده بود. به‌محـض ورود من به حیاط 

مدرسـه، از پشت در را بست.
 بـه خیر گذشـت. نفسـم بند آمده بـود. در عمرم فکر 
نمی‌کردم گاو که موجودی آرام و سـودمند اسـت، تا 
این حد گاو باشد! این رفتار عجیب گاو مرا به وحشت 
انداخـت. مدیر برایم یک لیوان آب ریخت و خندید 

و گفت: »تو از گاو هیچی نمی‌دونی پسـر؟!«
گفتم:»مـن کـه مثـل ماتادورهـای اسـپانیایی قرمز 
 ایـن 

ً
نپوشـیده بـودم!« خندیـد و گفـت: »اصال

زبون‌بسـته‌ها رنگ قرمز رو تشـخیص نمـی‌دن. اینا 
با حرکت تحریک می‌شـن، اینا گاوهایی هسـتند که 
برای مسـابقۀ امروز آوردندشـون اینجـا! همۀ اهالی 

می‌دونـن!« 

مسابقه!
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حالم که جا آمد، به کلاس رفتم. همین‌که در را باز کردم، 
سـجاد با هیجان گفت: »امروز روسـتای ما ورزاجنگه؟ 

شما هم می‌آیین ببینین؟«
بـا تردیـد و دودلـی و البتـه کمـی تـرس بـه سـجاد گفتـم: 

»فرصـت کنـم مـی‌آم.« 
در ایـن سـه ماه جسـته‌ و گریختـه از اهالی محلـه و همکاران 

چیزهایی شنیده بودم، ولی جدی نگرفته بودم و فکر نمی‌کردم 
این بازی در واقع یک جشـنوارۀ محلی در آن منطقه اسـت که هر 

سال در یکی از روستاهای غرب گیلان برگزار می‌شود! پیش خود 
می‌گفتم، چرا دو حیوانِ بیچاره را به جان هم می‌اندازند؟ یعنی این 

جماعت تفریح دیگری ندارند؟ کار مزرعه تنها کار و البته سخت‌ترین 
کاری بود که از اوایل بهار شروع می‌شد و تا اواسط مرداد ادامه داشت 

و اهالی منطقه کشـت دومی نداشـتند. یعنی در عمل در سـایر ماه‌های 
سـال بیـکار بودنـد. مردها را همیشـه عصرها در قهوه‌خانه‌هـا می‌دیدم و 

زن‌هـا هـم در کوچه روی بلوک‌هایی می‌نشسـتند و تمام عصر را تا شـب 
حرف می‌زدند! همان رویۀ تکراریِ پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشـان!

 برق چشمان سجاد، بعد از اینکه ‌گفتم اگر فرصت کنم شاید بیایم، بسیار 
دیدنـی بود. دسـتانش را به هوا می‌بـرد و رو به بچه‌ها می‌پرید و می‌گفت: 

»آخ جـون! بچه‌ها خانم می‌‌آد!« 

تـا بـه خـودم بجنبـم و در ذهنـم تصمیمی جـدی برای 
رفتـن بـه ورزا‌جنـگ بگیرم، بچه‌هـا هم با سـجاد به هوا 

پریدنـد و بـرای من کف زدنـد. ماندم چه بگویم! یادم آمد 
کـه بچه‌هـا امتحان ریاضی دارند. خیلـی جدی و با اخم به 

آن‌ها گفتم: »شماها چرا خوش‌حال شدید؟ مگه آن‌جا جای 
 مگه شـما فردا امتحان ریاضی ندارید؟«

ً
بچه‌هاسـت؟ اصلا

ضـد حـال بـدی خورده بودنـد. سگرمه‌هایشـان در هم رفت و 
ذوقشـان کور شـد. بـه ذهنم رسـید، حالا بهتریـن فرصت برای 

کمی حرف‌زدن با آن‌هاسـت، و پرسـش و پاسخ و تعامل دوجانبه 
و بی‌طرفـی و ناآگاهـی مـن در ایـن زمینـه می‌تواند بچه‌هـا را برای 

صحبـت بیشـتر به وجد بیاورد. شـاید هـم در لفافه بتوانم قانعشـان 
کنم به جانِ هم انداختن حیوانات کار درسـتی نیسـت! گفتم: »بچه‌ها 

صندلیِ صمیمیت2ِ امروز را به‌جای سـاعت سـوم، الان برگزار می‌کنیم 
و سـاعت سـوم ریاضی کارمی‌کنیم. موضوع امروزِ صندلی صمیمیت: 

ورزاجنگ.«
دوبـاره جیـغ و هـورا به هوا رفت. گفتم: »خب حالا کـی می‌آد خاطره‌ای 

از ورزاجنـگ تعریف کنه؟«
چه زنگی شـد زنگ اول! آن روز به شـناخت خوبی از بچه‌ها و طرز فکر 
پدران و برادرانشـان رسـیدم. در طول این سـه ماه تا این حد خودشـان را 
رو نکرده بودند. طفلکی‌ها حق داشـتند همیشـه گاو نر نقاشی کنند! تمام 
ذهنیت خانه‌هایشان در یک کلمۀ »گاو« خلاصه می‌شد. پدرها و برادرها 
گاوهای نازنینشـان را به مسـابقه می‌بردند تا شاید در مسابقه برنده شوند. 
حالا اگر زبان‌بسـته‌ها کور یا چلاق می‌شـدند، فرقی نمی‌کرد، مهم پولی 

بود که دسـت و بال خانـواده را باز می‌کرد.
آن روز عصـر بـه ورزاجنـگ رفتـم. بـدون اسـتثنا تمام شـاگردانم را در 
میان آن جمعیت ‌دیدم که به همراهی پدر و برادرانشـان و گاوی که به 
مسـابقه آورده بودند، افتخار می‌کردند. گاوها را قبل مسـابقه، مثل 
اسـب‌های دونده، تیمـار می‌کردند و با چاقویی تیز شاخ‌هایشـان 
را می‌تراشـیدند تـا تیزتـر شـوند. مردم این روسـتا برای روسـتای 
ری می‌خواندند. متأسـفانه بچه‌ها همۀ این صحنه‌ها 

ُ
مجـاور ک

را می‌دیدنـد. 
بعـد از زخمی‌شـدن اولیـن گاو درمانده، طاقـت نیاوردم و 
به بهارخواب امن مادربزرگ بازگشـتم و به این اندیشـیدم 
کـه حرف‌هـای در لفافۀ یک معلم، در یک جلسـه، برای 
تغییـر یک رسـم فرهنگی آبا و اجـدادی چقدر می‌تواند  

کارسـاز باشد؟! 

پی‌نوشت‌ها

1. ورزا: گاو نر

2. صندلی صمیمیت یکی از بخش‌های کتاب فارسی است که در 
آن بچه‌ها در مورد موضوعی خاطره‌بازی می‌کنند.
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سعیده جلالی‌فرد
دبیر، دکترای زبان و ادبیات عربی

حکیمه بخرد
مدیر، کارشناس ارشد مدیریت آموزش

یان طیبه امیدوار
معاون پرورشی، کارشناس آموزش ابتدایی

زهرا موالات
معاون فناوری، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تجـربه‌نگاری

 ره 
       

  اشاره
در رویکرد سنتی مدرسه‌ای، درس قرآن مانند درس‌های 
دیگـر تدریـس می‌شـود، امـا سـؤال کلیدی آن اسـت 
کـه آیـا آمـوزش قـرآن در این حـد کفایـت می‌کند؟ 
آیـا مدرسـه‌ها نبایـد برای آمـوزش و تربیـت قرآنی 
برنامـه‌ای ویـژه تـدارک ببیننـد؟ به نظر می‌رسـد، 
مدرسه‌ها باید مأموریت خود را تربیت قرآنی قرار 
دهند و با روش‌های متنوع بکوشند زمینۀ تربیت 
قرآنی فراهم شود. در فرایند تربیت قرآنی باید 
تلاش کرد زمینۀ انس با قرآن فراهم شـود. به 
این منظور، از اصول زیبایی‌شناسی و هنری 
هم کمک گرفت تا زمینۀ شکوفایی فطرت 
الهـی دانش‌آموزان بـرای یادگیری همراه 
بـا ایمـان فراهـم شـود. بـر اسـاس این 
منطق، همکاران مدرسـۀ دکتر عادلی 
در شهرسـتان بهبهـان، برنامـه‌ای را 
طراحـی و اجـرا کرده‌انـد کـه با هم 

دربـاره‌اش می‌خوانیم.
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  �بیان مسئله
مدرسـۀ متوسـطۀ اول فرزانـگان دکتـر 

عادلـی بـا بیـش از 13٠ دانش‌آمـوز در 
شهرسـتان بهبهان در استان خوزستان قرار 

دارد. دانش‌آموزان این مدرسه، همچون بقیۀ 
دانش‌آمـوزان، بـا توجه به شـرایط موجود در 

فضای جامعه، دسـتخوش تغییر ذائقه شده‌اند 
و از ابتال و هجمه‌های فرهنگی دور نمانده‌اند. 

مربیان دغدغه‌مند مدرسه در هر فرصتی، هرچند 
انـدک، بـه دنبـال راهکار و جبران هسـتند. یکی از 

بهتریـن راهکارهـا، انـس و بهبـود ارتبـاط بـا قرآن 
اسـت؛ همـان چیزی که باعث شـد در سراسـر دنیا، 

انسان‌های آزاداندیش زیادی تاکنون به اسلام و بندگی 
خداونـد گرایـش پیدا کنند. بـا عنایت به ایـن موضوع، 
ایـن مدرسـه در ایـام رمضـان محفلی قرآنـی در محیط 

مدرسـه و فضای مجـازی برگزار کرد.
در زمینـۀ آمـوزش قـرآن کریـم و مفاهیـم آن، در هـر 
مرحلـه‌ای، اعـم از آمـوزش روخوانـی و روان‌خوانی یا 
مفاهیم و مانند آن‌ها، باید سعی شود علاقۀ دانش‌آموزان 
بـه ایـن موضـوع افزایـش یابد و شـور و شـوقی در آن‌ها 
بـه وجـود آیـد. ایـن اشـتیاق بایـد بـا راهکارهایـی کـه 
معلـم خالق در کلاس و مدرسـه پیـش می‌گیـرد و 
روش‌هایـی که به اجرا درمـی‌آورد، به‌طور مرتب فزونی 
یابـد و دانش‌آمـوزان را تـا پایـان درس و کلاس پویاتـر 
کنـد. بـرای این کار، عالوه بر روش‌هـا و مهارت‌هایی 
کـه در کتاب‌هـای روش تدریس نگاشـته شـده‌اند، گاه 
تجربه‌های یک معلم هم می‌تواند کارساز و مشکل‌گشا 
باشـد تا همـکاران دیگر، در حد امکانـات و توان خود، 

در کلاسشـان آن‌هـا را اجـرا کنند.
بدیـن منظـور، در سـوم فروردیـن 14٠2 در مدرسـۀ 
دکتـر عادلـی، در بسـتر شـاد گروهـی مجازی تشـکیل 
شـد. اعضـای ایـن گروه در ابتـدا مدیر مدرسـه، معاون 
پرورشـی، معـاون فنـاوری و تعـدادی از دانش‌آموزانی 
بودند که به‌نوعی در زمینه‌های فرهنگی فعالیت داشتند 

یـا علاقه‌منـد بودند.
بخشـی از محتـوای ارسـالی ایـن گـروه عبـارت بود از 
پیام‌هـای کوتـاه قرآنی تحت عنوان »ره رسـتگاری« بود 
کـه از جـزء مربـوط به همان روز اسـتخراج شـده بودند 
و دیگـری دعاهـای ایـام ماه مبـارک رمضـان، فرازهایی 
از دعـای افتتـاح بـه زبان انگلیسـی بـا گرافیکی جذاب 
و سـخنانی گران‌مایـه از معصومیـن علیهم‌السالم و 
بـزرگان دیـن دربارۀ این ماه. در ادامه تصمیم گرفته شـد 
از محتـوای موجود در گروه مسـابقه‌هایی برگزار شـود. 
اولیـن مسـابقه به‌ اضافه‌شـدن تعداد اعضـا اختصاص 
داده شـد. بدین‌صورت که هر دانش‌آموزی که بیشـترین 
تعـداد دانش‌آموزان مدرسـه را به گروه اضافه کند، برنده 
محسـوب شـود. چنـد روزی گذشـت و هیـچ تحرک و 

اشـتیاقی از دانش‌آمـوزان دیده نشـد؛ نـه به گروه عضوی افزوده و نه نسـبت 
به محتوا واکنشـی نشـان داده شـد.

معـاون فنـاوری مصمـم شـد بـا دبیـر عربـی صحبت کنـد و وی را بـه گروه 
اضافـه کنـد تا با کمـک همدیگر به دنبـال راه‌حلی تازه برای مشـارکت‌دادن 

دانش‌آموزان باشـند.
تقسیم وظایف صورت گرفت. معاونان بیشتر محتوای نوشتاری می‌فرستادند 
و دبیـر عربـی هـر از گاهـی قطعه‌فیلم‌‌هایـی از جوانان و نوجوانـان ایرانی و 
خارجی می‌آورد که موضوع آن‌ها به قرآن و جذابیت‌های قرآنی مربوط بود.

همچنین، قرار شـد چند مسـابقه با موضوع‌های متفاوت، به مناسـبت‌های 
پیـش رو، برگـزار شـوند. موضوع اولین مسـابقه اعلام شـد. از دانش‌آموزان 
خواسـته شـد در زمانی مقرر، از قرائت جزء ششـم، بخشـی را ضبط کنند 
و آن را به‌صـورت فایـل صوتـی در گـروه ارسـال کننـد. چند روز گذشـت، 
امـا بـاز هـم یـخ دانش‌آمـوزان آب نشـد و همچنان مدیـر و معاونـان و دبیر 

صحنه‌گـردان گـروه بودند.
تصمیـم جدیـدی گرفتـه شـد و نه‌تنها اعضـای گروه، بلکه کل مدرسـه را به 
فعالیـت قرآنـی، ولو به مقدار اندک، وا‌داشـت. دبیـر عربی تصمیم گرفت 
در کنـار جایـزه‌ای که مدرسـه بـرای نفرات برتر در نظر گرفتـه بود، از نمرۀ 
شفاهی به‌عنوان نمرۀ تشویقی و امتیاز برای شرکت‌کنندگان استفاده کند.

  �تدبیرها و اقدام‌ها
در ادامـه دربـارۀ تدابیـر و راهکارهایـی کـه برای این مسـابقه اتخاذ 

شـده بود، جزئیـات بیشـتری می‌آوریم:

1. برگزاری مسابقه و رقابت
حداقل سـه مسـابقه برگزار شدند: 1. صحیح‌خوانی قرآن؛ 2. 
تولید محتوا به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه‌السلام، 
شـب‌های قـدر و فایده‌هـای روزه‌داری؛ 3. مفاهیـم قرآنی 

»ره رستگاری«.

محفل‌های 
دانش‌آموزی، با 

توجه به ت�أثیر 
نورانی قرآن کریم 

بر سیرت پاک 
نوجوانان، باید 

موردتوجه بسیار 
قرار گیرند و در 

آن‌ها تلاش شود 
زمینه‌های انس و 

قرائت قرآن برای 
این نسل فراهم 

شوند
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2. تنوع در قالب ارائه
بـرای اینکه دانش‌آموزان بیشـتری قادر به شـرکت در 

مسـابقه باشـند، قالب‌هـای متنوعی همچـون وب‌آوا 
)پادکسـت(، قطعه‌فیلم )کلیپ(، پویانمایی، پوسـتر و 

اطلاع‌نگاشت )اینفوگرافی( برای مسابقه پیشنهاد شدند. 
هـر دانش‌آمـوز بـا توجـه بـه توانمندی‌های خـود قالبی را 

انتخـاب کـرد. البته ایـن کار به تولید محتـوای الکترونیکی 
توسـط خود دانش‌آموز مشـروط بود.

3. برقراری ارتباط عاطفی و استفاده از ادبیات و شیوۀ 
بیان متناسب با سن دانش‌آموزان

برقـراری ارتبـاط عاطفـی از طریـق گفتـار یا رفتـار فرد را بـه رفتار 
نیـک دلگـرم می‌کند. در برقـراری ارتباط، سـخن و کلام قوی‌ترین 

ابـزار اسـت. قـرآن کریم از این شـیوۀ تشـویقی به‌طور گسـترده برای 
وا لِلنّاسِ حُسنا.« )83/بقره(. 

ُ
ول

ُ
تربیت انسـان‌ها بهره برده اسـت: »وَ ق

شـاعرانی همچـون مولانا نیـز به این مهـم پرداخته‌اند.
از پی تعلیم آن بسته‌دهن از زبان خود برون باید شدن

در زبان او بباید آمـــدن تا بیامــوزد ز تو او علم و فن

 یا در جایی دیگر چنین سروده است:
چون‌که با کودک سـر و کارت فتاد هم زبــــان کـــودکی بایــــد گشـاد.

4. اختصاص جایزه
فن‌هـای تشـویقی برای به‌وجـود‌آوردن رفتارهای مثبت بـه کار می‌روند. در 
اولویـت قـراردادن تشـویق، تأسـی به روش خـدای متعال در قـرآن کریم و 
بهتریـن روش تربیتی اسـت )دل‌افـکار و همکاران،1396: 61(. بسـیاری 
از افراد با پاداش‌های مادی بیشـتر ترغیب و تشـویق می‌شـوند. حتی قرآن 
کریـم، نه‌تنهـا در ایـن دنیـا، بلکه برای سـرای آخرت نیز وعـدۀ پاداش‌های 
مـادی می‌‌دهـد تـا افـراد را به کـردار نیـک گرایش دهـد. چنانچه در سـورۀ 
اعـراف آیـۀ 96 آمـده اسـت، اگر مردم شـهرها ایمان آورده و به تقـوا گراییده 

 برکاتی از آسـمان و زمین برایشـان می‌گشـودیم.
ً
بودنـد، قطعا

بـا عنایـت بـه اهمیـت موضـوع، مدیر مدرسـه برای ایـن مسـابقه جوایزی 
در نظـر گرفـت تـا در مراسـم ضیافـت افطـاری و محفل انس با قـرآن، که با 
حضور همۀ دانش‌آموزان مدرسـه، معاونان، معلمان و گروهی از مسـئولان 
اداره آموزش‌وپـرورش برگـزار شـد، دانش‌آمـوزان برتـر جوایزی به رسـم 

یادبـود دریافت کنند.
دانش‌آمـوزان را بایـد در جمـع و در حضـور هم‌سـالان و دوستانشـان 
تشـویق کـرد، زیـرا تشـویق در جمع بهتر از تشـویق در تنهایی اسـت 
و دیگـران را هـم بـه انجام کارهـای مطلوب برمی‌انگیـزد )برزآبادی 

فراهانـی و عراقیـه، 1394: 48(.

5. اختصاص امتیاز و نمرۀ تشویقی درس عربی
وعـدۀ نیکـو وسـیله‌ای اسـت برای تشـویق فراگیرنده بـه رفتار 
موردنظـر. اختصـاص امتیـاز به انجـام کار می‌تواند انگیزه و 
حـس تالش را بـرای رسـیدن به هدف بـالا ببـرد. در واقع، 
بـا تشـویق می‌تـوان بهتریـن اسـتعدادهای خفتـه را بیدار 
کـرد. اگـر بـه فعالیـت دانش‌آمـوزان در آمـوزش مفاهیم 

قرآنـی اهمیـت داده شـود و بـه ایـن فعالیت‌هـا نمره یا 
امتیـازی اختصـاص یابـد، انجـام آن بیشـتر موردتوجه 

قـرار می‌گیـرد. با عنایت به این مهم، عالوه بر جایزه‌های 
مدرسـه، بخشـی از پنج‌نمرۀ شفاهی مستمر و پایانی درس 

عربـی، یا کل نمره، به گروه اول دانش‌آموزان اختصاص داده 
 شـد که از برندگان یا مشـارکت‌کنندگان مسـابقۀ بهار در بهار

بودند.
پـس از اتمـام تعطیلات نوروز و برگزاری مسـابقه، کم‌کم سـایر 

گاه شدند و به عضویت  دانش‌آموزان از شرایط اختصاصی مسابقه آ
در گـروه تمایـل پیـدا کردنـد. تعدادی دیگـر که تمایلی به شـرکت 

 
ً
در مسـابقه نداشـتند، از پیشـنهاد دبیر عربی اسـتقبال کردند و تقریبا

در تمـام کلاس‌هـای درس عربـی، به جای روخوانی شـفاهی درس، 
ترجیـح دادنـد صفحه‌ای از قرآن را به‌دلخـواه قرائت کنند.

نمـرۀ ایـن گروه به دو بخش مجزا تفکیک شـد: یکـی به قرائت صفحه‌ای 
از قـرآن و دیگـری تولیـد محتـوای الکترونیکی دربـارۀ فایده‌های علمی 

روزه‌داری. بـه دانش‌آمـوزان فرصـت داده شـد در هـر بخش از مسـابقه که 
تمایـل دارند شـرکت کنند؛ البته به دانش‌آموزانی کـه هردو گزینه را انتخاب 

کردنـد، کل نمره شـفاهی تعلق گرفت.

6. نشر فعالیت دانش‌آموزان
تشویق و توجه به فعالیت دانش‌آموزان، تنها در قالب نمره و امتیاز کلاسی 
نیسـت، بلکـه می‌تـوان در ایـن بـاره از راه‌هـای دیگـری نیز بهـره گرفت. 
اشـتراک محتـوای الکترونیکی جذاب و برتر دانش‌آمـوزان یکی از این 
راه‌هاسـت که انگیزه و رضایت خاطر ایجاد کند. بدین منظور، معاون 
پرورشـی که به‌واسـطۀ این گروه بیش از پیش به توانمندی و اسـتعداد 
دانش‌آموزان واقف شده بود، از فرصت نهایت بهره را برد و تعدادی 
از آثـار تولیـدی را برای شـرکت در مسـابقات هنری شهرسـتانی و 
اسـتانی فرسـتاد. با این اقدام دانش‌آموزان تشـویق شدند. این در 
حالـی بـود کـه پیش از این، بسـیاری از دانش‌آموزان به شـرکت 
در مسـابقه‌ها تمایلی نداشـتند. در واقع، علاوه بر اینکه گروه 
بهـار در بهـار بـه اهداف خود رسـیده بود، آثـار برتر به خارج 

از فضای مدرسـه نیز نشـر داده شد. 
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شایستگی‌های معلمی

  �مقدمه
هر معلم، به‌طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم، بر زندگـی دانش‌آموزان 
خـود تأثیـری عمیـق دارد؛ از ترس‌های روزمره تـا افزایش انگیزه 
برای یادگیری. روان‌شناسـی می‌تواند در بهبود تجربۀ آموزشـی 
دانش‌آموزان، ابزار معلمان باشد. معلمان می‌توانند با برقراری 
ارتباط اثربخش با فراگیرندگان و درک بهتر ترس‌ها و نیازهای 
آن‌ها، محیطی پویا و انگیزشی برای یادگیری ایجاد کنند. در 
این یادداشـت، با نگاهی روان‌شناختی بر روابط اثربخش 
بین شـاگردان و معلمـان، راه‌هایی را ارائـه خواهیم داد که 
معلمـان بتوانند به‌عنوان راهنمایانی مؤثر و انگیزه‌دهنده 

در زندگی دانش‌آموزان حضور داشـته باشند.

معلمِ 
روان‌شناس

دکتر محمد نیرو
استادیار گروه مدرسه و نوآوری‌های تربیتی
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4. چه بلایی سرش آمد؟
5. چه رنگی بود؟

6. بدون آن که نمی‌توانی کارت را انجام بدهی.

سـپس معلـم درحالی‌که دنبال مدادی دیگر می‌گشـت، 
گفت:

7. الان برایت مدادی پیدا می‌کنم.
 باید فردا اینجا باشد.

ً
8. این مداد حتما

9. در ضمن نشنوم این یکی را هم گم کنی.

1٠. نو نگهش دار و همیشه هم تیزش کن1.

هیچ‌یـک از ایـن ده جملـه لازم نبود بر زبـان بیاید. معلم 
می‌توانسـت از سـر لطف مدادی را به علی بدهد، بدون 
اینکـه کلمـه‌ای بر زبـان آورد، بدون اینکـه موعظه کند یا 
دنبـال مـداد بگردد، و بـدون اینکه وقت تلف کند و باعث 

آزار شـاگردان کلاس شود.
مدیری به معلم پرحرف نصیحتی کرد و گفت: »همان‌طور 
حرف بزنید که یک گزارشگر می‌نویسد؛ عنوان‌ها، نکات 
اصلی و جزئیات خاص. هدفتان مختصرگویی باشـد تا 
شـما را کسـی نپندارند که همه‌اش حرف می‌زند. هر بار 

که ممکن باشد، آخر از همه صحبتتان را شروع کنید.«

  �صدای سحرآمیز کلاس: 
تکان‌دهنده‌ترین آثار حرف‌های معلم بر 

دانش‌آموزان
معلمـان اغلب مواقع از تأثیر چشـمگیر حرف‌های خود 
گاه نیسـتند. آیا شـیوه‌های ارتباط  بر زندگی دانش‌آموزان آ
تفاوتـی ایجاد می‌کنند؟ آیـا دانش‌آموزان قادرند پیام‌های 
بی‌خطـر و مخـرب را از هـم جـدا کننـد؟ آیا آن‌هـا به این 

پیام‌هـا پاسـخ‌های متفاوتی می‌دهند؟
پاسـخ‌های برخـی از دانش‌آمـوزان پایـۀ ششـم بـه ایـن 

سـؤالات:
•بعضـی از بچه‌هایـی کـه در کلاس خانـم الـف روحیۀ 
همـکاری دارند، در کلاس خانم ب مانند فشفشـه از جا 
می‌پرنـد. رفتـار دانش‌آموزان به مربی آن‌ها بسـتگی دارد. 
برای مثال، وقتی سـارا پس از یک هفته غیبت به مدرسـه 
بازگشـت، خانـم الف به او گفـت: »خوش‌آمدی، دلمان 
برایت تنگ شده بود.« سارا خوش‌حال شد و خوب رفتار 
کـرد. امـا خانـم ب گفـت: »تعجبی ندارد کـه هفتۀ پیش 
آن‌قدر آرام بود. سـارا اینجا نبود!« و در نتیجه سـارا در بقیۀ 

سـاعت مدام سـروصدا ایجاد کرد.

  �هنر سازگاری در ارتباط: کلید موفقیت در 
تعلیم‌وتربیت

سـازگاری در ارتبـاط نـه تنهـا از گرفتاری‌هـای تدریـس 
کـم می‌کنـد، بلکه به‌طورجـدی بر یادگیـری تأثیر مثبت 
می‌گـذارد. معلمـان، بـر خالف خلبان‌هـا، معمارهـا، 

مهارت‌هـای  در  جراحـان،  یـا 
حرفه‌‌ای‌شـان آمـوزش فشـرده‌ای 

ندیده‌انـد! از آنان انتظار می‌رود وقتی 
وارد کلاس می‌شـوند، در مورد مسائل 

پیچیـدۀ روابط بشـری تجربـه و مهارت 
داشـته باشند. از معلمان خواسته می‌شود 

در جریـان فعالیـت روزانه‌شـان:
ـ انگیزۀ یادگیری ایجاد کنند.
ـ مشوق خودمختاری باشند.

ـ عزت‌نفس را تقویت کنند.
ـ اعتماد‌به‌نفس پدید آورند.

ـ از اضطراب بکاهند.
ـ ترس را از بین ببرند.

ـ یأس را کم کنند.
ـ خشم را فرو بنشانند.

ـ از تعارض‌ها و کشمکش‌ها بکاهند.

معلمـان، مثـل والدیـن، در ارتبـاط به کفایـت و کاردانی 
گاه  زیـادی محتـاج ‌هسـتند. معلمی کـه ذهن روشـن و آ
دارد، نسـبت بـه معنـا و مفهوم واژه‌ها حساسـیت نشـان 
می‌دهد. او می‌داند، موضوع درسـی‌ای که دانش‌آموز یاد 
 به سبک کار معلم بستگی دارد. او نسبت به 

ً
می‌گیرد، غالبا

احساسات هشیار است و گفتار مناسبی دارد که از طریق 
آن درک و تفاهـم را بـه دانش‌آمـوز منتقل می‌کند. نسـبت 
بـه ارتباطی کـه دانش‌آموز را خراب می‌کند، حساسـیت 
دارد. از سـرزنش و شرمسـارکردن دانش‌آمـوز می‌پرهیزد 
و از اهانـت و تشـرزدن به او نفـرت دارد. گفتار او خالی از 

هرگونه مکالمۀ مخرب اسـت.
سـازگاری در ارتبـاط نوعـی موفقیت و مسـتلزم یادگیری 
و تمریـن و انضبـاط شـخصی اسـت. این ادعـا که در هر 
رابطۀ خوب، آدم می‌تواند هرچه دلش خواسـت بگوید، 
بدون اینکه به کسی زیانی برسد، ادعایی تسلی‌بخش، اما 
غلـط اسـت. به ایـن باور می‌ماند که آدم وقتی سالمت و 
تندرست است، می‌تواند هر چیزی، حتی سم را، ببلعد، 

بدون اینکـه زیان ببیند.
معلـم نمی‌توانـد در آنِ واحـد رفتـار مصنوعـی و کارآمد 
داشته باشد. تظاهر مهم‌ترین عامل شکست معلم است. 
هـر کـس به احترام و ملاحظه تظاهر کند، مصنوعی‌بودن 
 آشکار خواهد شد. مهارتِ جدا از صداقت، 

ً
رفتارش قطعا

فـوری از پرده بیرون می‌افتد. 

  �هنر تدریس با احترام به
عاطفۀ دانش‌آموزان

گاه نه‌تنها مطالب درسـی را به دانش‌آموزان انتقال  معلم آ
می‌دهـد، بلکـه زمینـه‌ای فراهـم می‌کنـد کـه بچه‌هـا به 
شـناخت و درک عمیق‌تـری از احساسـات خـود برسـند 
و آن‌هـا را محتـرم بشـمارند. او بـه دانش‌آمـوزی کـه رنج 
می‌بـرد، توصیه نمی‌کند »بخند«، یـا دانش‌آموز خجول 
را نصیحـت نمی‌کنـد »کمـرو نبـاش!« به جـای اینکه به 
دانش‌آمـوز عصبانـی بگویـد »چیـزی نیسـت کـه تو به 
خاطرش عصبانی باشی«، یا به کسی که ترس دارد بگوید 
»چیزی نیسـت که از آن بترسـی«، دانش‌آموز را تشـویق 

می‌کنـد احساسـش را با احتـرام بشناسـد و تجربه کند.
وقتـی مـا به کودکـی می‌گوییم »چیزی نیسـت کـه از آن 
بترسی«، ترس او به‌شدت افزایش می‌یابد. چرا که علاوه 
بر ترس اصلی خودش، بر ترس از ترسـیدن و نیز ترس از 
ناتوانی در پنهان‌کردن ترسـش هم افزوده می‌شود. ترس، 
بـا منـع یا انکار از بین نمی‌رود. بهترین راهکار این اسـت 

که ترس او را با احترام بازشناسـیم و تصدیق کنیم.
دانش‌آمـوزی بـا مشـکلی مواجـه شـده و به معلـم خود 
مراجعه می‌کند تا در ‌حل آن کمکش کند. معلم در تعامل 
بـا دانش‌آموزان تجربه‌ای دقیق دارد و می‌داند بهتر اسـت 
به دانش‌آموز فرصت داده شود تا خود را در حل مشکلش 
امتحـان کنـد. او از اهمیت ایجاد فرصت برای یادگیری و 
گاه اسـت. بنابراین بلافاصله راه‌حل  رشـد دانش‌آموزان آ
ارائه نمی‌دهد. او به مسـئلۀ دانش‌آموز گوش می‌دهد، آن 
را دوبـاره بیـان می‌کند و توضیح می‌دهد. او به دانش‌آموز 
اعتمـاد دارد کـه قادر به حل مسـئله‌اش خواهد بود و از او 
می‌پرسد چه راه و چاره‌هایی در نظر دارد. در این موقعیت، 
دانش‌آمـوز فرصـت دارد راه‌حل‌هـای خـود را پیـدا کند و 
بدانـد که می‌توانـد به کفایت خود اعتماد کنـد. این کار، 
عالوه بـر افزایش توانمنـدی دانش‌آموز در حل مسـئله، 

اعتمادبه‌نفـس او را نیـز تقویت می‌کند.

  ت��أثیرگذاری بیشتر با کلمات کمتر
وقتـی دانش‌آمـوزان بـا معلمی مواجه می‌شـوند که زیاد 
حرف می‌زند، ذهن خود را می‌بندند. گاهی می‌شنویم 
برخی به اعتراض می‌گویند: »چرا مثل معلمان حرف 
می‌زنید؟!« زیرا گروهی از معلمان مشهورند به اینکه 
موضوعـی را کش می‌دهند یا به توضیح واضحات 
می‌پردازنـد. ایـن مورد در بیشـتر شـنوندگان این 
واکنـش را ایجـاد می‌کنـد کـه: »خـب، دیگـر 

بس است.«
علی مدادش را گم کرد. معلم به او گفت:

1. مدادت را پیدا کردی؟
2. دوسـت دارم بدانـم آن مـداد را چـه کار 

کردی؟
3. آن  را خوردی؟...

پی‌نوشت‌

1. با الهام از:
Kounin, J. S. (1970). Discipline and 
Group Management in Classrooms. 
Holt, Rinehart and Winston.
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ابتـدا حکایتـی زیبـا از بوسـتان را می‌آوریـم کـه در آن سـعدی در قالـب بیان 
خاطـره، حکایتـی را مطرح کرده اسـت. او خاطره‌ای تعریف می‌کند از دوران 
تحصیلـش در مدرسـۀ نظامیـۀ بغداد )که یکـی از مهم‌ترین مراکز آموزشـی 
دوران خود به‌حسـاب می‌آمد(. در بیت آغازین حکایت، سـعدی از تمرین و 

تکرار و تلاش مستمر خود در آموختن و در بیت‌های بعد از حسادت یکی 
از دانش‌آمـوزان نسـبت بـه خودش حرف زده اسـت. بعد هم شـکایتی 

که سـعدی از حسـادت این هم‌کلاسـی به اسـتاد مطرح می‌کند و از 
همه مهم‌تر واکنش زیبای اسـتاد به شـکایت او. با هم می‌خوانیم:

مــــــرا در نظامیــــــــه ادرار بود
شــب و روز تلقـــــین و تکرار بود
مر استــــــــــاد را گفتم ای پرخرد
 فلان یار بر من حســـــــــد می‌برد
چو مــــن داد معنی دهم در حدیث
برآیـــــد به هم انـــــدرون خبیث
شنــــید این سخن پیــشوای ادب
به‌تندی برآشفت و گفت ای ‌عجب!
حسودی پسنـــدت نیامد ز دوست
که معـلوم کردت که غیبت نکوست
گر او راه دوزخ گــــــرفت از خسی
از این راهِ دیگر تـــو در وی رســــی

پاسـخ اسـتاد بـه دانش‌آمـوز برتـرش ایـن اسـت: همیـن کـه پشـت سـر 
هم‌‌کلاسـی‌ات حـرف می‌زنـی و عیـب او را پیـش مـن آورده‌ای، همچـون 

حسـادت او ناپسـند اسـت.
شـاید در طـول سـال‌ها تدریس بـا چنین وضعیتی فـراوان روبه‌رو شـویم که 
دانش‌آمـوزی بخواهـد به‌حق یا به‌ناحق از هم‌کلاسـی خـود بد بگوید. حتی 
متأسـفانه گاهـی دیـده می‌شـود کـه خود معلـم یا مدیـر و ناظم سـعی دارند 

دانش‌آمـوزی را به‌عنـوان خبرچیـن انتخاب کنند.
 اگـر بـا ایـن دیدگاهِ سـعدی بـه امر اخلاقـی بخواهیم بـا این موضـوع مواجه 
 از این کار دوری خواهیم کرد. آموزگارِ داسـتانِ سعدی کوشیده 

ً
شـویم، حتما

است ناخوشایندی خبرچینی و غیبت را به شاگردش بفهماند و در این حرکت 
حکیمانـه، به‌جـای افتـادن در دام جنگ‌ودعواهای کودکانـه، دانش‌آموز را از 

گاه کند. امـری اخلاقی آ
 در روابط اسـتاد و شـاگردی، عشـق و علاقه‌ای میان 

ً
نکتۀ دیگر اینکه معمولا

معلـم بـا شـاگردی کـه درس‌خوان‌تر و از دیگران برتر اسـت، شـکل می‌گیرد 
که ممکن اسـت مانع دیدن خیلی از نقص‌ها شـود. همین پیش‌فرض مثبت 

ادبیات و طنــز

ب 
اد

سی
فار

ــۀ
ینــ

آ اشــــاره
ین  ادبیـات فارسـی گنجینـه‌ای از نـکات اخلاقی را در خـود نهفته دارد کـه در آن به جزئی‌تر
ین دستورالعمل‌های اخلاقی،  مسـائل در روابط انسانی دقت شده اسـت. یکی از مهم‌تر
به مسـائلی مربوط اسـت که در حوزۀ روابط آموزگار و دانش‌آموز مطرح هسـتند. وقتی 
از شـعر اخلاق‌محـور در فارسـی سـخن بـه میان می‌آید، یکـی از اولین شـاعرانی که به 
ذهـن می‌آیـد، سـعدی اسـت. سـعدی در بخش‌هایـی از بوسـتان و گلسـتان و دیگر 
آثـارش بـه ایـن موضـوع نیز توجه کـرده اسـت. در این یادداشـت، بـه نمونه‌هایی از 
مـوارد جالبـی که سـعدی به‌عنـوان آداب اخلاقـی در فضـای تعلیم‌وتربیت مطرح 

کرده اسـت اشـاره می‌کنیم:
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در 

پرده‌ای می‌شـود که مانع از دیدن اشـتباه‌ها و غلط‌های آن 
دانش‌آموز است. عکس همین حالت ممکن است نسبت 
بـه دانش‌آمـوز ضعیـف و کم‌کوش ‌و هوش‌تـر رخ بدهد؛ 
یعنی معلم نسـبت بـه دانش‌آموز ضعیفی نگاه منفی پیدا 
کنـد و ایـن پیش‌فرض منفی موجب شـود او نتواند وجوه 
مثبت کار دانش‌آموز را به‌درستی، آن‌طور که باید، ببیند و 
تحسین کند. در حکایتی که از بوستان نقل کردیم، استاد 
در این دام نیفتاده اسـت و پیش‌فرض او مانع دیدن نقص 
ماجرا نشـده اسـت. سعدی در گلسـتان حکایتی دارد که 
در آن بـه همیـن موضوع نیز اشـاره کرده اسـت. حکایت 
جالبی است که در آن آموزگاری نسبت به شاگردش عشق 
و علاقـه‌ای وافـر دارد و زمانی که دانش‌آموز از آموزگارش 
طلـب می‌کند نقص‌های او را گوشـزد کنـد، معلم به این 
گاه اسـت و به همین دلیل دانش‌آموزش را برای  موضوع آ
ایـن منظـور به معلمانی دیگر ارجـاع می‌دهد؛ معلمانی 
کـه بـه او عشـق و علاقـه ندارند، تا بـا عینک بهتـری او را 

ببیننـد و قضاوت کنند:
»...باری پسر گفت: آن چنان که در آداب درس من نظری 
می‌فرمایـی، در آداب نفسـم نیز تأمـل فرمای تا اگر در 
اخلاق من ناپسندی بینی که مرا آن پسند همی‌نماید، 
بر آنم اطلاع فرمایی تا به تبدیل آن سعی کنم. گفت: 
ای پسـر! این سـخن از دیگری پرس که آن نظر که 

مرا با توسـت، جز هنر نمی‌بینم.
چشـم بداندیـش کـه برکنـده بـاد عیـب نماید 

هنـرش در نظـر
ور هنـری داری و هفتـاد عیب دوسـت نبیند 

بـه جز آن یـک هنر«

شاید یکی از دلایلی که از دیرباز توصیه 
شده است پدر و مادر خودشان آموزگار 

فرزندشـان نشـوند، به همیـن دلیل بوده 
اسـت و این مثل عربـی از دیرباز معروف 

بوده اسـت که »المرء مفتون بابنه و شعره«: 
یعنـی آدمـی مفتـون فرزند خود و شـعر خود 

اسـت. در صورتی که بـرای اصلاح ابتدا لازم 
اسـت عیب‌های یـک چیز را ببینیـم و عیب هر 

کس را دشمنان بهتر می‌بینند و به زبان می‌آورند تا 
دوستان. به همین سبب، صائب در یکی از ابیات 

زیبایش می‌گوید:
خواهی که عیب‌های تو روشن شود تو را 
یک دم معانـدانه نشین در کمین خویش

عشـق و علاقـۀ پدر و مادر مانعی اسـت کـه نمی‌گذارد 
عیب‌هـای فرزنـد در نـگاه ایشـان نمـود پیـدا کننـد. در 
قابوس‌نامه نیز به نحوی به این موضوع اشـاره شـده است 
و گفته شـده که سـعی کن عیب‌های خـود را از گفته‌های 
دشـمنت بفهمـی. می‌گوید: »اسـکندر گفت کـه نه من 
منفعت همه از دوسـتان یابم، بل که نیز از دشـمنان یابم. 
اگر در من فعلی زشـت بود، دوسـتان بر موجب شـفقت 
بپوشـانند تا من ندانم و دشـمن بر موجب دشمنی بگوید 
تا مرا معلوم شـود. آن فعل بد از خویشـتن دور کنم. پس 
آن منفعت از دشـمن یافته باشـم نه از دوسـت و تو نیز آن 

دانـش از نادان آموخته باشـی، نـه از دانا.«
امـا یکـی دیگـر از صفاتـی کـه در ادبیـات فارسـی برای 
دانش‌آمـوز بیان شـده اسـت، ویژگی »میل به پرسـیدن« 
اسـت. دانش‌آمـوز بایـد در یادگرفتـن حریـص باشـد و 
هـر چـه را نمی‌داند، بـدون هیچ‌گونه خجالت، بپرسـد. 

سـعدی می‌گویـد:
بپـرس آنچـه ندانـی کـه ذل پرسـیدن دلیل راه تو باشـد به 

عـزّ دانایی
قابوس‌بن‌وشـمگیر در قابوس‌نامـه ویژگی‌هایـی را بـرای 
دانش‌آموز برتر نام برده است که با ذکر آن‌ها این یادداشت 

را بـه پایان می‌بریم:
»پس اگر از پیش‌ها چنین که گفتم، طالب علمی باشـی، 
پرهیزگار و قانع باش و علم‌دوست و دنیادشمن و بردبار و 
خفیف‌روح و دیرخواب و زودخیز و حریص به کتابت و 
متواضع و ناملول از کار و حافظ و مکررکلام و متفحص 
سـیر و متجسس اسـرار و عالم‌دوسـت و با حُرمت و 
اندر آموختن حریص و بی‌شـرم و حق‌شناس استاد 
خـود، بایـد کـه کتاب‌ها و اجـزا و قلـم و قلمدان و 
محبـره و کارد قلم‌تـراش و ماننـد ایـن چیزها با تو 
بـود و جـز از ایـن دیگر دل تو به چیزی نباشـد و 
هر چه بشنوی یادگرفتن و بازگفتن. و کم‌سخن 
و دوراندیـش باش. به تقلید راضی مشـو. هر 
طالب علمی که بدین صفت بوَد، زود یگانۀ 

روزگار گردد.« 

فاطمه حسینی‌فرد
دانشجوی دکترای ادبیات فارسی و معلم
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  �مقدمه
 سال‌هاسـت که بسـیاری از آدم‌ها کنار گذاشته شده‌اند، 
چرا که دنیا بین آن‌هایی که »بااستعداد« و »بی‌استعداد« 
هسـتند، تقسیم شده اسـت. آگاهی از آخرین یافته‌های 
علمـی در مـورد امکاناتـی کـه همۀ مـا بـرای به‌کاربردن 
هـوش و تقویـت اسـتعدادها و توانایی‌هـای ذهنی‌مـان 
داریـم، بـه ما کمک می‌کنـد اعتمادبه‌نفـس لازم را برای 
تمرکز بـر تمرین، سخت‌کوشـی و پذیرفتن چالش‌های 

جدید به دسـت آوریم.
نظـر مثبـت دانش‌آمـوزان دربـارۀ امـکان تقویـت 
توانایی‌هایشـان، بـر اعتمادبه‌نفسشـان می‌افزاید و آن‌ها 
را قادر می‌سازد آنچه را به رشد هوششان کمک می‌کند، 

شناسـایی کنند.
کلاس‌هـای درس ما معلمـان می‌توانند به فرصت‌هایی 
برای توسـعه و تقویت هوش دانش‌آموزان تبدیل شـوند. 
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که همۀ ما می‌توانیم 
توانایی‌هـای خود را در تمامی درس‌ها مانند ریاضیات، 
علوم، علوم اجتماعی و غیره تقویت کنیم. پس کلاس‌ها 
را به‌گونـه‌ای برنامه‌ریـزی کنیم که به فرصتی برای تمرین 
ایـن توانایی‌ها تبدیل شـوند. به همین دلیل، لازم اسـت 
بـر کلیشـه‌ها و باورهایـی کـه مـا را بـه توجـه و تمرکـز بر 
دانش‌آمـوزانِ بـا توانایی‌هـای بیشـتر در زمینه‌ای خاص 
غلبـه و تالش کنیـم به همـۀ دانش‌آموزانمـان به‌گونه‌ای 
 اگر ما باور داشـته باشـیم هر 

ً
متفـاوت نـگاه کنیم. مثلا

یـک از دانش‌آموزانمـان توانایی‌هـا و اسـتعدادهای 
متفاوتـی دارنـد، به‌گونـه‌ای در برنامه‌هـای تدریس 
خود برنامه‌ریزی و رفتار می‌کنیم که این باور به آنان 
هم منتقل شـود که بااسـتعداد هسـتند و می‌توانند 

توانایـی خود را توسـعه دهند.

مفهوم خودکارآمدی چیست؟ 
چگونه می‌توانیم خودکارآمدی 

دانش‌آموزانمان را تقویت کنیم؟
بنـدورا خودکارآمــدی1 را بــاور بـه 
ظرفیت‌هـای خـود بـرای کاربسـت 
رفتارهایـی توصیـف می‌کند کـه برای 
عملکـردی  دسـتاوردهای  ایجـاد 
خاصـی لازم‌انـد. به عبـارت دیگر، 

روان‌شناسی تربیتی

اعظم ملایی‌نژاد
دکترای مدیریت آموزشی

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشقابلیت 
 Bandura,( میـزان اعتمـاد به توانایـی خود برای موفقیت در شـرایط خاص

.)1977
بنابرایـن، بـاور به اینکه پایه‌ای‌ترین توانایی‌هایمـان را می‌توان با صرف وقت 
و سخت‌کوشـی توسـعه و تقویـت کرد، می‌توانـد خودکارآمدی ما را تقویت 
کند. هنگامی که دربارۀ هوش و اسـتعداد دانش‌آموزانمان صحبت می‌کنیم، 

خـوب اسـت این نکتۀ مهم و کلیـدی را بدانیم که:

  �هوش انسان با تمرین تقویت می‌شود
تحقیقات اخیر در مورد یادگیری و مغز نشان داده‌اند، وقتی افراد مهارت‌های 
جدیـد را تمریـن می‌کننـد و یـاد می‌گیرنـد، مغـز قوی‌تر می‌شـود )فعال‌تر، 
بزرگ‌تر و با بافت عصبی متراکم‌تر(. این بدان معنی است که هوش، آن‌طور 
 تصور می‌شـد، ثابت نیسـت و می‌تواند با تمریـن، یادگیری و تجربه 

ً
کـه قبلا

رشـد کند. مغز و اسـتعداد فقط نقطۀ شـروع هستند؛ باور به اینکه اگر سخت 
کار کنیم و پشتکار داشته باشیم می‌توانیم بیشتر بیاموزیم یا باهوش‌تر شویم 

.)Dweck, 2006; 2012(
هـوش2 توانایـی یادگیری یـا درک چیزها یا رویارویی بـا موقعیت‌های جدید 
یـا دشـوار تعریف می‌شـود )مریـام وبسـتر، 2٠15(. بنابراین، بـرای تقویت 
خودکارآمدی دانش‌آموزان مهم اسـت درک کنیم هوش می‌تواند رشـد کند. 
در این زمینه به معلمان توصیه می‌شـود دربارۀ یافته‌های علمی جدید هوش 
مطالعـه کننـد تا بتواننـد تمرین‌های بیشـتری در کلاس درس تدارک ببینند و 

معلومـات دانش‌آمـوزان و والدین آنـان را نیز به‌روز کنند.
به کلاس درس برویم و نمونه‌ای را با هم اجرا کنیم:

  �عنوان درس: امروز یاد می‌گیرم که هوشم را با تمرین 
افزایش دهم

بچه‌ها به این سـؤالات فکر کنید: هوش برای شـما چه معنایی دارد؟ آیا همۀ 
ما هوش یکسـانی داریم؟

توضیح معلم: هوش مجموعه‌ای از ظرفیت‌های شناختی است که به ما امکان 
می‌دهد یاد بگیریم، اسـتدلال کنیم، فکر کنیم و اطلاعات را تجزیه‌وتحلیل 
کنیم، مهارت‌های جدید را گسـترش دهیم، مفاهیم را شـکل دهیم، تصمیم‌ 
بگیریم، مسائلمان را حل کنیم و ایده‌های جدید را صورت‌بندی کنیم. هوش 
ما را قادر می‌‌کند مسـائلی را که در زندگی روزمره با آن‌ها روبه‌رو هسـتیم حل 
کنیم و با موقعیت‌های جدید سـازگار شـویم یا تا حد کافی مدیریتشان کنیم.

رشـــــــــد 

اجـازه دهیـد دانش‌آمـوزان صحبـت کنند. بـه نظرات آنـان گوش 
کنید، نکات را با کمک آنان روی تخته بنویسید و جمع‌بندی کنید.

نظر مثبت 
دانش‌آموزان دربارۀ 

امکان تقویت 
 توانای�ی‌هایشان،

بر اعتمادبه‌نفسشان 
می‌افزاید و آن‌ها را 

قادر می‌سازد آنچه 
را به رشد هوششان 

کمک می‌کند، 
شناسای�ی کنند
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سـؤال: آیـا همـۀ مـا برای رشـد و گسـترش هـوش خود 
امـکان یکسـانی داریـم؟ ممکن اسـت هر یـک از ما در 
سـطح متفاوتی از رشـد باشـیم. آیا می‌توانیم هوش خود 

را تقویـت کنیم؟

یـد چگونه هوش  یـد یاد بگیر سـؤال: آیا دوسـت دار
خـود را افزایش دهید؟

امـروز می‌خواهیـم بـا هم در مـورد تحقیقـات جدیدی 
بخوانیـم کـه بـه مـا می‌آموزنـد چگونـه هـوش خـود را 

افزایـش دهیم.
در ایـن زمینـه بـرای دانش‌آموزان مطالبـی مانند این متن 

را آمـاده کنید.

  �عنوان درس: شما می‌توانید هوشتان را 
افزایش دهید

متن 1. تحقیقات جدید نشان می‌دهند که مغز می‌تواند 
مانند ماهیچه رشد کند

بسیاری از مردم مغز را معمایی رازآلود می‌دانند. آنان چیز زیادی از 
هوش و اینکه چگونه کار می‌کند، نمی‌دانند. خیلی‌ها وقتی به هوش 

و چیسـتیِ آن فکـر می‌کنند، این‌گونـه می‌پندارند که یک فرد یا باهوش 
زیـاد بـه دنیـا می‌آید یا متوسـط یا کم‌، و تا آخر عمر هـم همین‌طور باقی 

می‌ماند. اما تحقیقات جدید نشـان می‌دهند، مغز بیشـتر شـبیه ماهیچه 
اسـت. یعنی تغییر می‌کند و وقتی از آن اسـتفاده می‌کنید، قوی‌تر می‌شود. 

دانشـمندان به‌تازگی توانسـته‌اند نشان دهند که مغز وقتی چیز یاد می‌گیرید، 
چگونه رشـد می‌کند و قوی‌تر می‌شود.

وقتـی وزنـه می‌زنیـد، ماهیچه‌هایتـان بزرگ‌تـر می‌شـوند و شـما قوی‌تـر 
می‌شوید. فردی که می‌تواند با شروع ورزش وزنه‌ای 1٠ کیلویی را بلند کند، 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوش
رشـــــــــد 

پاسخ‌های دانش‌آموزان را روی تخته بنویسید.

دانش‌آموزان را به موضوع حساس کنید.

به دانش‌آموزان بگویید متن را بخوانند و پس از خواندن هر قسـمت نقاشـی بکشـند. 
کشـیدن نقاشـی به مغز آنان کمک می‌کند اطلاعات جدید را به حافظۀ بلندمدتشـان 
اضافه کنند. چرا که مغز ما در به‌خاطرسپردن تصویر توانایی‌های شگفت‌انگیزی دارد.
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پـس از مدت طولانی ورزش و تمرین، 
می‌توانـد وزنـه‌ای 5٠ کیلویـی را بلنـد 

کنـد. چرا که عضلات بـا ورزش بزرگ‌تر 
و قوی‌تر می‌شـوند. وقتی ورزش را متوقف 

کنیـد، ماهیچه‌ها دوباره کوچک می‌شـوند 
و فـرد ضعیف‌تر می‌شـود. بـرای همین مردم 

می‌گویند از ماهیچه‌هایت اسـتفاده کن، وگرنه 
آن‌هـا را از دسـت می‌دهی.

در درون قشر مغز میلیاردها سلول عصبی کوچک 
بـه نـام نـورون وجـود دارد. سـلول‌های عصبـی 

شـاخک‌هایی دارند که آن‌ها را در شـبکه‌ای پیچیده 
به سـلول‌های دیگـر متصل می‌کننـد. ارتباط بین این 

سـلول‌های مغزی همان چیزی اسـت که بـه ما امکان 
می‌دهـد فکـر و مسـائلمان را حل کنیم.

متن 2. از کجا می‌دانیم مغز می‌تواند قوی‌تر شود؟
دانشمندان با مطالعۀ مغز حیوانات به این فکر افتادند که 
مغز انسان می‌تواند رشد کند و تغییر یابد. آن‌ها دریافتند، 
حیواناتـی که در محیطی چالش‌برانگیز زندگی می‌کنند 
که می‌توانند با حیوانات دیگر و اسباب‌بازی بازی کنند، 
با حیواناتی که تنها و در قفس‌های خالی زندگی می‌کنند، 
تفـاوت دارنـد. حیوانات گـروه دوم ارتباط بیشـتری بین 
سلول‌های عصبی مغزشان داشتند. اتصالات بزرگ‌تر و 
قوی‌تر نیز داشـتند. در واقع، کل مغز آن‌ها چیزی حدود 
1٠٠ درصد سـنگین‌تر از مغـز حیواناتی بود که در قفس 

زندگی می‌کردند.
حیواناتـی که مغزشـان از طریق بازی با اسـباب‌بازی‌ها 
و دیگـر حیوانات تمرین کرده ‌بـود، »باهوش‌تر« بودند. 
یعنـی در حـل مسـائل و یادگیـری چیزهـای جدید بهتر 
بودند. وقتی دانشـمندان حیواناتی را که در قفس زندگی 
می‌کردنـد کنـار حیوانات و اسـباب‌بازی‌های دیگر قرار 

دادنـد، مغز آن‌هـا نیز حدود 1٠ درصد رشـد کرد!
1. عصب‌های مغز حیوانی که در قفس زندگی می‌کند.

2. عصـــب‌های مغــــز حیوانی که با حیـــــوانات و 
اسـباب‌بازی‌های دیگـر زندگـی می‌کند.

وقتی چیزهای جدید یاد می‌گیرید، در واقع این ارتباطات 
کوچـک در مغز تکثیر می‌شـوند و قوی‌تر می‌‌شـوند. هر 
چه بیشـتر ذهن خود را برای یادگیری به چالش بکشـید، 
سـلول‌های عصبی مغزتان بیشـتر رشـد می‌کنند. سپس 
کارهایـی ماننـد یادگیـری زبـان خارجی یا حل مسـائل 
ریاضـی، کـه زمانـی انجامشـان بسـیار سـخت یا حتی 

غیرممکـن بـود، به نظر آسـان می‌شـوند. نتیجـۀ یادگیری چیزهـای جدید، 
داشـتن مغـزی قوی‌تر و باهوش‌تر اسـت.

متن 3. مغز کودکان رشد می‌کند
 دیگـر چیـزی کـه دانشـمندان را در مورد رشـد و تغییر مغز بـه فکر انداخت، 
نـوزادان بودنـد. همه می‌دانند، نـوزادان بدون توانایـی صحبت‌کردن یا درک 
 همـۀ نـوزادان در سـال‌های اول زندگی یاد 

ً
زبـان بـه دنیـا می‌آیند، امـا تقریبا

می‌گیرنـد بـه زبان والدین خـود صحبت کنند. آنان چگونـه می‌توانند چنین 
کاری انجـام دهند؟

نـوزادان از اولیـن روزی کـه بـه دنیـا می‌آیند صحبت‌هـای اطرافیـان خود را 
می‌شـنوند. آنـان بایـد تالش کننـد ایـن صداهـای عجیب‌وغریـب را معنا 
کننـد و معنی‌شـان را بفهمند. بـه این ترتیب، نوزادان با گـوش‌دادن مغز خود 
، وقتی نیـاز دارند بـه والدینشـان بگویند 

ً
را سـخت تمریـن می‌دهنـد. بعـدا

چـه می‌خواهنـد، شـروع بـه تمرین صحبـت کـردن می‌کننـد. در ابتدا فقط 
صداهایـی را تولیـد می‌کنند و سـپس کم‌کم کلمات ظاهر می‌شـوند. پس از 
آن، وقتـی بچه‌هـا سه‌سـاله می‌شـوند، اکثرشـان قادرند جمله‌هـای کامل را 

 به‌طـور کامل بیـان کنند.
ً
تقریبـا

هنگامـی کـه کـودکان زبانـی را یاد می‌گیرنـد، آن را فرامـوش نمی‌کنند. مغز 
کودک تغییر کرده و در واقع باهوش‌تر شـده اسـت. میان سـلول‌های مغزی 
نـوزاد ارتباط‌هـای جدیدی ایجاد می‌شـوند که مغـز او را قوی‌تر و باهوش‌تر 

می‌کنند.

  �رشد اتصالات عصبی مغز کودک از تولد تا شش‌سالگی
متن 4. حقیقت واقعی در مورد »باهوش« و »کم‌هوش«

هیچ‌کـس فکـر نمی‌کنـد نـوزادان چـون نمی‌تواننـد صحبـت کننـد 
کم‌هوش‌انـد. آن‌هـا هنـوز یـاد نگرفته‌اند چطـور صحبت کننـد. اما 
بعضی‌ها کسـی را که نتواند مسـائل ریاضی را حل کند، یا نتواند یک 
کلمه را درسـت بنویسـد یا تند بخواند، کم‌هوش خطاب می‌کنند؛ 

حتـی اگـر همۀ این چیزهـا را با تمرین یـاد بگیرد.
هیچ‌کـس در ابتدا نمی‌تواند معـادلات را بخواند یا حل کند. اما 
بـا تمریـن می‌توانـد آن‌ها را یـاد بگیرد. و هرچه بیشـتر بیاموزد، 
یادگیری چیزهای جدید آسان‌تر می‌شود؛ زیرا »ماهیچه‌های« 

مغز قوی‌تر شـده‌اند!

  �نتیجه‌گیری
ین است!  کلید رشد مغز تمر

بنابرایـن، دانش‌آمـوزی کـه چـون سـریع‌تر از همـه 
می‌خوانـد، باهوش‌تریـن بـه نظـر می‌رسـد، ممکـن 
اسـت با دیگران تفاوتی نداشـته باشـد. شاید او فقط 
قبل از رفتن به مدرسه تمرین خواندن را شروع کرده 
است و قبل از همکلاسی‌هایش ساختن »عضلات 

تمرین: از دانش‌آموزان بخواهید:
1. دربارۀ موضوع نقاشی بکشند.

2. بحث کنند.
3. جمع‌بندی و یادداشت کنند.

تمرین: از دانش‌آموزان بخواهید:
1. نورون‌های عصبی را در دو حالت نقاشی کنند.

2. بحث کنند.
3. جمع‌بندی و یادداشت کنند.
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خواندن« خود را شـروع کرده اسـت. کاری که همکلاسی‌های او باید انجام 
دهند این اسـت که »عضلات خواندن« خود را به همین روش تمرین دهند!

برای باهوش‌ترشدن چه کاری می‌توانید انجام دهید؟
درسـت مانند یک وزنه‌بردار یا بازیکن بسـکتبال، برای اینکه قهرمان ورزش 
مغز باشید، باید ورزش و تمرین کنید. با تمرین، مغز خود را قوی‌تر می‌کنید. 
همچنیـن، مهارت‌هایی را یاد بگیرید که به شـما امـکان می‌دهند از مغزتان 
به شـیوه‌ای هوشـمندانه‌تر اسـتفاده کنید؛ درسـت همان‌طور که یک بازیکن 

بسـکتبال حرکت‌های جدید را یاد می‌گیرد.
اما بسـیاری از مردم فرصت پرورش مغزی قوی‌تر را از دسـت می‌دهند، چرا 
کـه گمـان می‌کننـد نمی‌توانند ایـن کار را انجام دهند یا اینکـه این کار خیلی 
سـخت اسـت. رشد مغزی مستلزم تلاش اسـت؛ درست مانند قوی‌ترشدن 
از نظـر بدنـی یـا تبدیل‌شـدن به بازیکنی بهتر در هر رشـتۀ ورزشـی. این کار 

گاهـی حتی درد دارد!
امـا وقتـی احسـاس کنیـد دارید بهتر و قوی‌تـر می‌شـوید، در خواهید یافت 

کـه همۀ ایـن تلاش‌ها ارزشـش را دارد!

  �به خاطر داشته باشیم
هـر دانش‌آمـوزی در انجـام کارها سـرعت خـودش را دارد. بـه همین دلیل، 
به‌جـای مقایسـۀ آنـان با یکدیگر، آن‌ها را تشـویق کنیم هرکدام برای توسـعۀ 

توانایی‌هـای خود سـخت تالش کنند.

سؤال‌هایی که می‌توانید از دانش‌آموزان خود بپرسید و جمع‌بندی 
کنید:

 در مورد هوش داشتید، پس از خواندن 
ً
•کدام یک از ایده‌هایی که قبلا

این مطالب تغییر کرده است؟
پاسـخ‌های ممکن: حالا می‌دانیم هوش ظرفیتی است که می‌تواند 
رشـد کند. و اینکه چیزی به نام کسـی که در چیزی کندذهن است 
وجـود نـدارد. این فـرد فقط باید تمریـن کند یـا توانایی‌هایش را 

تمرین دهد و...
• آیـا ظرفیت‌هایـی داریـد کـه ممکـن اسـت از آن‌هـا غفلت 
کرده باشـید، چـون فکر می‌کنیـد نمی‌توانید آن‌ها را توسـعه 
دهیـد، اما اکنـون می‌خواهید دوبـاره روی آن‌ها کار کنید؟
•چگونـه ایـن دانـش جدیـد می‌توانـد بـر اعتمادمـان به 
توانایـی خـود بـرای موفقیـت در موقعیت‌هـای متفاوت 

تأثیر بگـذارد؟
•پاسـخ‌های احتمالـی: می‌توانـد تأثیر مثبتی داشـته 
باشـد، چون حالا می‌دانیم کـه می‌توانیم هر توانایی 
 باید برای 

ً
را که در ذهنمان اسـت رشـد دهیم. قطعا

این کار سخت تلاش کنیم، اما می‌توانیم انجامش 

دهیـم. این دانـش جدید دنیای 
بی‌نهایتی از احتمالات را دربارۀ 

اینکه »ما چه کسـی هسـتیم و چه 
چیـزی می‌توانیـم در زندگی‌مـان 

بـه دسـت آوریـم«، بـه رویمـان باز 
می‌کنـد. همین‌طـور هـم به مـا امید 

می‌دهـد و کمکمـان می‌کنـد بفهمیـم 
کـه توانایی‌های بالقوۀ زیـادی داریم که 

منتظرند ما کشفشـان کنیم و گسترششان 
دهیم.

  �نکات مهم
1. در تمـام طول درس می‌توانیـد دانش‌آموزان 

را به گروه‌های سـه‌نفره و بیشتر تقسیم کنید و کار 
گروهی انجام دهید.

2. توجـه داشـته باشـید دانش‌آمـوزان در مباحـث 
مشـارکت داشـته باشند.

3. اجازه دهید از تجربه‌های خوب خود در زمینه‌های 
 اگر در کارهایی موفق هسـتند، 

ً
گوناگـون بگویند. مثلا

دلایل آن را بگویند.
4. در طـول مباحـث آنـان را برای مطالبـی که می‌گویند 

تشـویق کنید.
5. بـا توجـه بـه زمـان کلاس بعضـی مباحـث را کـم یـا 

زیـاد کنید.

معلم عزیز: تجربه‌های شما از گسترش 
یس  توانایی‌های دانش‌آموزان در هنگام تدر

موضوعات درسی چیست؟ طرح درس‌های خود 
را برای ما بفرستید. 
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پی‌نوشت‌ها
1. self-efficacy
2. intelligence

تمریـن: از دانش‌آمـوزان سـؤال کنید بـرای تقویت هوش خود چـه کارهایی می‌توانند 
انجام دهند؟

1. موارد را با کمک یکی از دانش‌آموزان روی تخته یادداشت کنید.
2. کمک کنید مباحث طبقه‌بندی شوند.

ین‌های پیشنهادی آنان را اجرا کنید. 3. تمر

 وقتی افراد 
مهارت‌های جدید 
را تمرین می‌کنند 

و یاد می‌گیرند، 
مغز قوی‌تر 

می‌شود
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دختری بیست‌سـاله بودم. تازه از تربیت‌معلم فارغ‌التحصیل شـده بودم که مرا با ابلاغ مدیریت به 
یک مدرسـه درروسـتای نزدیک شـهر فرسـتادند. به این صورت آغاز مدیریت من در مدرسه‌ای 
کوچـک بـا سـی دانش‌آموز شـکل گرفـت. همۀ معلمـان، به‌جـز خدمت‌گزار مدرسـه، جوان 
بودنـد. بـه علت مسـن‌بودن خدمت‌گزار، نمی‌توانسـتم بـه او کارهای زیادی بدهـم. بنابراین 

مجبـور بودم بیشـتر کارها را خـودم انجام بدهم.
 همه‌چیز خوب پیش می‌رفت تا اینکه بعد از یک ماه، صدای معلمان از دست دانش‌آموزی 
بـه نـام بهاره بلند شـد. بهـاره دانش‌آموزی بود که درس نمی‌خواند، وسـایل دانش‌آموزان را 
جابه‌جا می‌کرد، تخته پاک‌کن کلاس را یواشکی برمی‌داشت و بعد از اینکه نظم کلاس 
بـه هـم می‌ریخـت، آن را بـه معلم تحویل مـی‌داد. کم‌کـم کارهای بهاره در مدرسـه به 
معضل تبدیل شده بود. از یک‌طرف نظم مدرسه را بر هم می زد و از طرف دیگر باعث 
شاکی‌شدن معلم‌ها می‌شد. تصمیم قطعی گرفتم که به موضوع رسیدگی کنم. بهاره 
را به دفتر مدرسـه خواسـتم. در دفتر که باز شـد، دختری با جثۀ کوچک و چشـمان 
درشـت و ظاهری مظلوم وارد شـد. باورم نمی‌شـد دختری به این مظلومی باعث 
این‌همه دردسر شده باشد! با قیافۀ به‌ظاهر خشن به او گفتم: »تو بهاره هستی!؟«

ـی 
چــ

با 
لیلا پورآزادی

برگزیدۀ  نفر دوم ششمین 
جشنوارۀ خاطره‌های معلمی
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یـک هفتـه از این موضوع گذشـت. هنوز معلم هنر 
مدرسـه به علت بیماری نتوانسـته بود به کلاس بیاید 

و مـن مجبـور بودم دوباره بـه کلاس او بروم. وقتی وارد 
کلاس شدم، کاردستی‌های زیبایی روی میزهای بچه‌ها 

بودند. هر کسی با ذوق و سلیقۀ خود چیزی درست کرده 
 یکی از بچه‌هـا با مقوا دمپایی درسـت کرده بود 

ً
بـود. مثال

و دیگـری با گل‌هایی که چیده بود یک گردنبند زیبا سـاخته 
بود. دفتر نمرۀ کلاسی را باز و شروع کردم به صدازدن بچه‌ها. 

بـرای هـر کسـی در دفتر نمـره‌ای ثبت ‌کـردم تا اینکـه نوبت به 
بهاره رسـید. او را صدا زدم. جواب داد: »خانم ما چیزی درسـت 

نکرده‌ایم.« می‌خواستم برای او نمرۀ صفر بگذارم که بچه‌ها گفتند: 
»دروغ می‌گوید. کاردستی آورده.« با تعجب گفتم: »بچه‌جان کار 

دسـتی‌ات را نشان بده.«
او گفت: »خوب نشده.«

 اصـرار از مـن و اکـراه از او. بالاخـره بعـد از پنج دقیقـه کلنجاررفتن، 
دسـتش را داخـل جامیـز کرد و کاردسـتی خـود را بیـرون آورد. با دیدن 

کاردسـتی‌اش، هـم خوش‌حـال شـدم و هـم ناراحت! حـدس می‌زنید 
بهـاره چه‌کار دسـتی‌ای درسـت کـرده بود؟

او یک قبر با گل درسـت کرده بود. خوش‌حال شـدم که کاردسـتی او خیلی 
قشـنگ و ظریـف درسـت شـده بود ولـی ناراحت بودم که اسـم خـودش را 

روی آن قبـر نوشـته بـود. به او نمرۀ بیسـت دادم. فکر کنم ایـن اولین بار بود که 
بیسـت گرفته بود. چشـمانش از تعجب برق می‌زدند. خیلی خوش‌حال بود.

بـه او گفتـم کـه  می‌خواهـم سـر صـف او را به‌عنـوان هنرمنـد تشـویق کنـم، 
به‌شـرط اینکـه اسـم خـودش را از روی قبـر پاک کنـد و رفتارش نشـان‌دهندۀ 

یـک هنرمند واقعی باشـد.
زنگ تفریح که خورد، بهاره را به‌عنوان هنرمند معرفی کردم و به او جایزه دادم.
 فردای آن روز با بهاره در دفتر مدرسـه صحبت کردم. به او گفتم، در این سـن 
نباید به مرگ فکر کند. خاطرنشـان کردم که خود من هم وقتی کوچک بودم، 
همیشـه فکـر می‌کـردم هیچ‌کس مشـکلات مرا نـدارد. با این تفـاوت که من 
مشکلاتم را با مدیر یا معلم مدرسه در میان می‌گذاشتم. آن‌وقت می‌فهمیدم 

مشـکل من آن‌قدر هم که فکر می‌کنم بزرگ نیسـت. 
وقتی حرف‌هایم به اینجا رسـید، صدای گریۀ بهاره بلند شـد و زبان به سـخن 
بـاز کـرد. گفت: »پـدر و مادر من می‌خواهند از هم جدا شـوند و این موضوع 
مدت‌هاسـت فکـر مـرا مشـغول کرده اسـت. از اینکه بقیۀ بچه‌ها پـدر و مادر 

داشـته باشـند ناراحتم و دوسـت دارم آن‌ها هم مثل من اذیت شوند.«
ایـن حرف‌هـا را مـی‌زد و گریـه می‌کرد. بـه او قول دادم مشـکلش را حل کنم. 
از یکـی از دوسـتانم کـه مشـاور مدرسـه بود، خواهـش کردم بـا والدین بهاره 
صحبـت کنـد. خـودم هـم زنگ‌های تفریح و خارج از سـاعت مدرسـه به او 
درس مـی‌دادم. همچنیـن، از معلم‌های دیگر هم خواسـتم بیشـتر به او توجه 
کنند. کم‌کم وضعیت درسـی او بهتر شـد. مشاوری که به مدرسه دعوت کرده 

بودیـم هـم کار خودش را به‌درسـتی انجـام داد و مانع طلاق والدین او شـد.
بهتریـن لحظـۀ عمـر من وقتـی بود که بهاره با شـادی وصف‌ناپذیـری به دفتر 

مدرسـه آمـد و گفـت: »خانم معلم ریاضی هفده شـدم.«
از خوش‌حالـی در پوسـت خـود نمی‌گنجیـدم. با خود اندیشـیدم، اگر معلم 
هنـر مدرسـه بیمـار نشـده بود و من بـه کلاس بهاره نرفته بودم و بهـاره آن قبر را 
درسـت نکرده بود و من ارزشـی برای آن کاردسـتی قائل نشـده بودم، معلوم 

نبـود آیندۀ بهاره چه می‌شـد! 

 گفت: »بله.«
- دخترجان گوش‌هایت را تیز کن، ببین چه می‌گویم.

- ببخشید، من تراش با خودم نیاورده‌ام. گوشم را باچه تیز کنم؟
- صدایـش آن‌قـدر مظلـوم بود که فهمیدم تا حالا این ضرب‌المثل را نشـنیده 
اسـت. بنابراین با ملایمت شـروع به نصیحت او کردم. سـپس از او قول گرفتم 
دیگر در مدرسه مشکل ایجاد نکند. همچنین، از او خواستم در نماز جماعت 
مدرسـه هم شـرکت کند.  و به امید اینکه همه‌چیز ختم به خیر شـده اسـت، 

او را به کلاس فرسـتادم.
 زنگ نماز شـد. طبق معمول همیشـه، برای اقامۀ نماز در صف اول ایسـتادم. 
بچه‌هـا یک‌به‌یـک به نمازخانه آمدند. ناگهان بین آن‌ها بهاره را دیدم. راسـتش 
را بخواهید، کمی احسـاس غرور می‌کردم که توانسـته بودم او را متحول کنم. 
نماز شـروع شـد. بین نماز احسـاس کردم قطره‌های آب روی صورتم پاشیده 
 بچه‌ها دارنـد گلاب می‌ریزند! چون رسـم 

ً
می‌شـوند. بـا خـودم گفتم حتمـا

مدرسـه بود که بین نماز ظهر و عصر گلاب روی نمازگزاران می‌پاشـیدند. 
دردسـرتان ندهم. لباس‌هایم کمی خیس شـده بودند. سلام نماز را که دادیم، 
صدای بچه‌ها بلند شـد  »بهاره با آب ما را خیس کرده اسـت!« سـریع لباسـم 
را بو کردم. متوجه شـدم راسـت می‌گویند. آب روی ما پاشـیده شـده بود. با 

عصبانیـت بیـن جمعیت دنبال بهاره گشـتم، اما بهاره نبود. 
بعـد از نمـاز بـا بلندگـو او را صـدا زدم. وقتی به دفتر مدرسـه آمد، منکر قضایا 
شـد. گفـت کـه بچه‌هـا با او لج هسـتند و در هـر کاری او را مقصـر می‌دانند.  
چون خودم او را هنگام پاشیدن آب‌ندیده بودم، کارش را نادیده گرفتم و او را به 
کلاس فرسـتادم. یک هفته از این موضوع می‌گذشـت، ولی معلمان همچنان 
از نمره‌هـا و آزار و اذیـت بهـاره شـاکی بودند. نمی‌دانسـتم باید چه تصمیمی 
بگیـرم؟ از یـک طرف دوسـت نداشـتم او را اخـراج کنم و از طـرف دیگر هم 

نمی‌توانسـتم اعتراض‌های همکارانـم را نادیده بگیرم.
 در همیـن اوضـاع، معلم هنر مدرسـه مریض شـد و من مجبـور بودم به‌جای 
او به کلاس بروم. حالا علاوه برکارهای مدیریتی مدرسـه، باید درس هنر را 
نیـز تدریـس می‌کردم. به‌اجبار به کلاس درس هنر رفتم. تازه متوجه شـدم 
معلم‌ها از دست بهاره چه می‌کشند! با اینکه بهاره در کلاس من آرام‌تر بود، 
ولـی همچنـان به آزار و اذیت بچه‌ها ادامه می‌داد. یکی داد می‌زد. »مداد 

رنگی من نیسـت!« دیگری می‌گفت: »پاک‌کن مرا بهاره برداشـته.«
 با خونسـردی مشـکل بچه هارا حل کردم. باید به این نکته اشـاره کنم 
کـه بهاره مشـکل مادی نداشـت، بلکـه قصـد او آزار و اذیت بچه‌ها 
و بر‌هـم‌زدن نظـم کلاس بـود. بار دیگر با او صحبـت کردم و گفتم 
اگـر کارهایش تکرار شـوند، او را از مدرسـه اخـراج خواهم کرد. 
آخر کلاس هم به‌عنوان تکلیف از بچه‌ها خواسـتم برای جلسـۀ 

آینده یک کاردسـتی بیاورند. 
با خسـتگی کلاس را ترک کردم و به دفتر مدرسـه آمدم و زنگ 
تفریـح را زدم. وقتـی معلم‌هـا برای اسـتراحت‌کردن به دفتر 
آمدنـد، متوجـه ناراحتی من شـدند. به آن‌هـا گفتم، امروز 
فهمیـدم از دسـت بهـاره چـه می‌کشـید. می‌دانـم درس 
شـما بـه تمرکز نیاز دارد. قول می‌دهـم در صورت تکرار 

کارهـای بهـاره، او را از مدرسـه اخراج کنم.
تصمیـم من قطعی بود، چون مـادران بچه‌های دیگر 
هم از این قضیه شاکی بودند  که بهاره با ایجاد‌کردن 
مزاحمت در کلاس، مانع از یادگیری فرزندانشـان 

می‌شود. 
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نباشـند، در عمـل آموزش با دشـواری 
و سـختی همـراه خواهـد شـد. از طرف 

دیگر، درس‌هایی مثل فیزیک، ریاضی و 
 به کلاس تقویتی، فوق‌برنامه و 

ً
شیمی حتما

آزمون‌های آزمایشی نیاز دارند و در صورت 
ضعیف‌بـودن وضعیـت اقتصـادی خانواده، 

استفاده از این امکانات برای دانش‌آموز فراهم 
نخواهد بود. وضعیت اقتصادی ضعیف خانواده 
بر پیشرفت تحصیلی فرزند تأثیر منفی می‌گذارد.

  �اهمیت مدرسه
در افت تحصیلی دانش‌آموزان

بـدون شـک، روش آموزشـی معلـم، برخوردهـای 
نامناسـب بـا دانش‌آمـوزان و محیـط مدرسـه در افـت 

تحصیلی نقش زیادی دارند. بنابراین، اهمیت مدرسـه را 
در پیدایـش افت تحصیلی می‌توان به روابط با هم‌سـالان، 

معلمـان و مربیـان ارتباط داد.

الـف( روابـط بـا همسـالان: روابط با همسـالان در مدرسـه، 
به‌خصـوص در دورۀ نوجوانـی، در لذت‌بخـش کـردن محیـط 

مدرسه و کلاس نقش مهمی دارد. همچنین، همسالان و دوستان 
نامناسـب می‌توانند انگیـزۀ دانش‌آموز را برای درس‌خواندن از بین 

ببرنـد و او را در مدرسـه دچار مشـکل کنند.

ب( معلمان و مربیان: اگر معلمان شـیوۀ سـختگیرانه و خشـکی داشته 
باشند، مهارت برخورد با دانش‌آموزان را نداشته باشند، بداخلاق باشند 

یـا رفتـاری نامناسـب و تحقیرآمیـز نسـبت به دانش‌آموز داشـته باشـند، 
طبیعـی اسـت دانش‌آمـوز از درس و مدرسـه بیـزار شـود و این مـورد بدون 

شـک باعث افـت تحصیلی دانش‌آموزان خواهد شـد.

  �اثرات افت تحصیلی بر دانش‌آموزان
افـت تحصیلـی علاوه بر اینکه موجب اتلاف منابع انسـانی و مالی فراوانی 
می‌شود، اثرهای روحی و روانی بد و زیادی را بر دانش‌آموزان و خانواده‌های 
آن‌هـا وارد می‌کنـد.  بعضـی از ایـن اثرهـا شـخصیت و رفتـار فـرد را تغییـر 
می‌دهنـد و برخـی دیگـر موجب فرار از مدرسـه می‌شـوند. افت تحصیلی 
موجب ناامیدی، افسـردگی، فسـاد اخلاقی و گاه سـبب تحقیر و اهانت به 
دانش‌آموز می‌شـود. افت تحصیلی، تصور نوجوان نسـبت به خود و عقیده 
و رفتـار دیگـران را نسـبت بـه او تغییر می‌دهـد و این تغییرات بر شـخصیت 
در حـال رشـد فرد در دورۀ نوجوانی، اثر ناخوشـایندی بـر جای می‌گذارد.

دوران بلوغ و نوجوانی، به‌ویژه در دورۀ متوسطۀ اول، بر پیشرفت تحصیلی یا 
افت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر بسیار زیادی دارد و اغلب دانش‌آموزان در 
این دوران حساس دچار افت تحصیلی می‌شوند. متأسفانه، در دوران بلوغ، 
بین رشـد جسمی و رشـد عقلی دانش‌آموزان تناسبی وجود ندارد و بسیاری 
از آنـان دچـار بحـران هویتی می‌شـوند و این ممکن اسـت کل زندگی آن‌ها 
را تحـت تأثیـر قـرار دهد. در این دوران، خانواده، مربی و مشـاور پرورشـی 
هدایتگری سودمند و اثربخشی ندارند. بحران بلوغ و نوجوانی، به‌خصوص 
در شـرایط فعلی که فضای مجازی در اختیار دانش‌آموزان اسـت و بحران 
هویتی شـدیدتر می‌شـود، بـر عملکرد تحصیلی آنان تأثیـر زیادی دارد؛ 
به‌خصوص که کتاب‌های درسی از نظر محتوا چنان تأثیری در اصلاح 
رویه‌هـا و کج‌فهمی‌هـای منتقل‌شـده از فضـای مجـازی بـه اجتماع 

دانش‌آموزی ندارند )بخشـی‌پور و نورالهی، 192:14٠1ـ181(.

  �عمده‌ترین دلایل افت تحصیلی
عوامـل و دلایـل متعـددی برای افـت تحصیلی وجـود دارند که 
می‌توان آن‌ها را به سه دسته عوامل فردی، خانوادگی و آموزشی 
مدرسـه تقسـیم کرد )شـفیعی و دوسـتی، 52:1399ـ42(. 
آمـوزش مجازی به وسـایل الکترونیکی نظیر گوشـی همراه 
یـا رایانـه نیاز دارد که تهیۀ آن‌ها به شـرایط اقتصادی خانواده 
بسـتگی دارد. اگـر شـرایط بـرای خریـد این وسـایل مهیا 

2٠

ت�أملی بــر
یاددهی‌یادگیری

یان هلیا بدر
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورۀ مدرسه

اشــــاره
یبان‌گیر  تمـام نظام‌هـای آموزشـی، از جملـه نظـام آموزشـی ایـران، گر
معضلی به اسـم »افت تحصیلی« هسـتند. شناخت علت‌ها و عوامل 
گاهی‌های دقیق و جامعی به ما  به‌وجود‌آورنـدۀ ایـن معضل می‌تواند آ
بدهـد. مطالعـۀ حاضر قصد دارد علت افت تحصیلی دانش‌آموزان 

در دوران نوجوانـی و آموزش مجازی را بررسـی کند:

تحصیلیافت  
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پیشـرفت تحصیلی دانش‌آموزان تا حد زیادی به شرایط 
محیطی و روابط آن‌ها‌ با معلم و همسالان بستگی دارد. 
فضایـی کـه در مدرسـه بـرای آموزش فراهم می‌شـود، 
بایـد به‌گونه‌ای باشـد که به موفقیـت آن‌ها کمک کند.

  �افت تحصیلی در آموزش مجازی
نتایـج پژوهش‌هـای جهانـی نشـان می‌دهـد، 
جوانان 15 تا 25 ساله بیشترین کاربران اینترنت 
هسـتند. جعفـری و عندلیبیان )1397( نشـان 
دادنـد، بعـد از همه‌گیـری کرونا و اسـتفاده از 
آمـوزش مجـازی، 88 درصـد دانش‌آموزان 
اظهـار داشـته‌اند کـه به اینترنت دسترسـی 
دارنـد و مهم‌تریـن ابـزار دسترسـی آن‌هـا 
گوشـی همراه و میانگین استفاده‌شـان از 
اینترنـت 4 سـاعت و 23 دقیقه اسـت. 

حـدود 41 درصد بـازی رایانه‌ای انجام 
می‌دهنـد و حـدود 59 درصـد نیـز در 

شـبکه‌های اجتماعـی سـرگرم هسـتند 
)213:1397ـ2٠3(.

در آمـوزش مجـازی، تعامل بیـن دانش‌آموز 
ـ معلـم، و دانش‌آمـوزـ دانش‌آمـوز بـه حداقل 

می‌رسـد. در نتیجـه انگیـزۀ دانش‌آمـوزان برای 
حضور در کلاس درس مجازی کاهش می‌یابد. 

پرسـه‌زدن بیش‌ازحـد و بی‌رویـۀ دانش‌آمـوزان در 
شـبکه‌های اجتماعـی، موجـب بـروز نگرانی‌های 

جـدی در عرصـۀ آمـوزش شـده اسـت. اسـتفاده از 
امکانـات اجتماعی فضای مجـازی، اگرچه در دوران 

شـیوع ویـروس کرونا بـه کمک نوجوانان آمده اسـت تا 
فضایـی بـرای تعاملات اجتماعی خود داشـته باشـند، 
امـا درعین‌حـال بـه دلیـل نوپابـودن ایـن عرصـه، نبود 

فرهنگ‌سـازی مناسـب و کسـب آمـوزش، مشـکلاتی 
نیز به بار آورده اسـت. افسـردگی ناشـی از آسـیب‌های 
اجتماعـی در فضـای مجـازی، نبـود تعامـل رودررو و 
نبـود فعالیـت بدنی مؤثر نیـز از دیگـر آفت‌های فضای 
مجازی هسـتند که ممکن اسـت در افـت تحصیلی نیز 
نقش داشـته باشـند )شـاوردی، چیت‌سـاز و حیدری، 

812:1398ـ8٠1(.
بـدون شـک افـت تحصیلـی و جامانـدن دانش‌آموز از 
روند پیشـرفت تحصیلی خسـارت‌هایی ایجاد می‌کند 
کـه شـامل هزینه‌هـای دولـت در مدرسـه، هزینه‌هـای 
تحمیل‌شده بر خانواده و خسارت‌های واردشده به خود 
دانش‌آموز اسـت. به نظر می‌رسد، بُعد روانی‌اجتماعی 
خسـارتی کـه به دانش‌آمـوز و خانوادۀ او وارد می‌شـود، 
به‌مراتـب جدی‌تر اسـت و متأسـفانه جبـران زخم‌های 

شکسـت تحصیلـی به‌کندی صـورت می‌گیرد. 

منابع
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بازی‌های رایانه‌ای در افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطۀ 

شهر تهران. فناوری آموزشی. 12، 3.
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عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر 
تهران، فناوری آموزش، )4(14.
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روش تدریس خـــدا

و 
4 دی

روز بزرگداشت رودکی و میلاد حضرت عیسی مسیح)ع(

5 دی
روز ملی ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی

6 دی
وفات حضرت ام‌البنین)س( و روز تکریم مادران و همسران شهدا

9 دی
روز بصیرت و میثاق امت با ولایت

11 دی
آغاز سال 2٠24 میلادی

13 دی
 ولادت حضرت فاطمه)س(، تولد امام خمینی)ره(،

روز جهانی مقاومت و شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی

19 دی
سالگرد قیام خونین مردم قم

2٠ دی
شهادت میرزا تقی‌خان امیرکبیر

22 دی
تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی)ره(

23 دی
ولادت حضرت امام محمدباقر)ع(

25 دی
شهادت حضرت امام علی‌النقی‌الهادی)ع(، فرار 

شاه

میلاد حضرت بتول و هدیۀ آسمانی خدا به رسول، بانوی ملکوت و 
جبروت، حضرت صدیقۀ طاهره)س(، گرامی باد.

  �میلاد حضرت فاطمه)س(
فاطِمه)س( مشهور به فاطمه‌زهرا )5 بعثت -۱۱ ق(، دختر پیامبر اسلام)ص( 
و خدیجـۀ کبـری)س( و همسـر امـام علی)ع( اسـت. امام دوم و امام سـوم 
شـیعیان، زینـب)س( و ام‌کلثـوم از فرزنـدان او هسـتند. بـرای فاطمـه)س( 
ثه، 

َ
یقه، مُحَد

ّ
لقب‌های متعددی )در حدود ۳٠ لقب( یاد شده‌اند. زهرا، صد

بَتول، سـیدۀ نسـاء‌العالمین، منصـوره، طاهره، مُطهره، زَکیـه، مبارکه، راضیه 
بیها )مـادر پدرش( کنیۀ 

َ
مّ‌ا

ُ
و مرضیـه از مشـهورترین لقب‌هـای فاطمه‌اند و ا

مشـهور اوسـت. سـورۀ کوثر، آیـۀ تطهیر، آیۀ مـودت و آیۀ اطعـام و احادیثی 
چون حدیث بَضعه در شأن و فضیلت فاطمه نازل و نقل شده‌اند. در روایات 
آمده اسـت، پیامبر)ص(، فاطمه)س( را برترین زن در دو عالم معرفی کرده 

و خشـم و خشـنودی او را خشم و خشـنودی خداوند دانسته است.

فضیلت‌های حضرت فاطمه)س(
در منابـع روایـی، تفسـیری و تاریخیِ شـیعه و اهل سـنت فضیلت‌های 
متعـددی بـرای حضرت زهرا)س( گزارش شـده‌اند کـه برخی از آن‌‌ها 
منشأ قرآنی دارند، مانند آیۀ تطهیر و آیۀ مباهله. در این‌گونه فضیلت‌ها 
شـأن نـزول آیات دربـارۀ اهل‌بیت پیامبر)ص( اسـت و فاطمه)س( 
نیـز یکی از اهل‌بیت اسـت. شـماری از فضیلت‌هـا نیز در روایات 
ثه‌بـودن. عصمت، 

َّ
نقـل شـده‌اند؛ نظیـر حدیـث بَضعـه و مُحَد

ثه‌بودن )سخن‌گفتن 
َّ

عبادت، سخاوت، زهد و ساده‌زیستی. مُحَد
فرشتگان با فاطمه)‌س(( یکی از ویژگی‌های اوست که موجب 
ثه بنامند. علم و دانش و میراث معنوی)مصحف 

َّ
شد او را مُحَد

فاطمه، خطبۀ فدکیه، تسـبیحات و نماز حضرت زهرا)س( 
بخشـی از فضایل آن بانوی نمونه هستند.1 

منـــاسبت‌هـــا

شهادت، مقاومت 
دکتـر لیلا میرزائی

دانش‌آموختۀ فلسفۀ تعلیم‌و‌تربیت
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  �بخشی از وصیت‌نامۀ حاج قاسم سلیمانی
بسم‌الله الرحمن الرحیم

 رسـول 
ً
شـهادت می‌دهـم بـه اصـول دین، اشـهد أن لا اله الا الله و اشـهد أنّ محمدا

الله و اشهد أنّ امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب و اولاده المعصومین اثناعشر ائمّتنا و 
معصومیننا حجج الله. شهادت می‌دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت 
و جهنم حق اسـت، سـؤال و جواب حق اسـت، معاد، عدل، امامت و نبوت حق اسـت.

خدایـا! تو را سـپاس می‌گویـم به‌خاطر نعمت‌هایت. خداوندا! تو را سـپاس که مرا صلب 
بـه صلـب، قـرن به قـرن، از صلبی به صلبی منتقل کـردی و در زمانی اجـازۀ ظهور و وجود 

دادی کـه امـکان درک یکـی از برجسـته‌ترین اولیایت را که قرین و قریب معصومین اسـت، 
عبـد صالحـت خمینی‌کبیـر، را درک کنـم و سـرباز رکاب او شـوم. اگـر توفیق صحابۀ رسـول 

اعظمـت، محمد مصطفی، را نداشـتم و اگر بی‌بهـره بودم از دورۀ مظلومیت علی‌بن ابی‌طالب 
و فرزنـدان معصـوم و مظلومـش، مـرا در همـان راهی قـرار دادی که آن‌ها در همان مسـیر، جان 

خـود را کـه جـان جهان و خلقت بـود، تقدیم کردند.
خداوندا! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت، خمینی عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری 
که مظلومیتش اعظم اسـت بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسالم و تشـیع و ایران و جهان 
ـ قرار دادی. پـروردگارا! تو را  سیاسـی اسالم اسـت، خامنـه‌ای عزیزـ که جانم فـدای جان او باد ـ
سپاس که مرا با بهترین بندگانت در هم آمیختی و درک بوسه بر گونه‌های بهشتی آنان و استشمام 

ـ به من ارزانی داشـتی. بوی عطر الهی آنان راـ یعنی مجاهدین و شـهدای این راه ـ
خداوندا! ای قادر عزیز و ای رحمان رزّاق، پیشـانی شـکر شـرم بر آسـتانت می‌سـایم که مرا در 
مسـیر فاطمۀ اطهر و فرزندانش در مذهب تشـیع، عطر حقیقی اسالم، قرار دادی و مرا از اشـک 
بـر فرزنـدان علی‌بـن ابی‌طالب و فاطمـۀ اطهر بهره‌مند نمودی. چه نعمـت عظمایی که بالاترین 
و ارزشـمندترین نعمت‌هایـت اسـت؛ نعمتـی کـه در آن نور اسـت. معنویت و بی‌قـراری‌ که در 

درون خـود بالاتریـن قرارهـا را دارد. غمی که آرامـش و معنویت داد.
خداوندا تو را سـپاس که مرا از پدر و مادری فقیر، اما متدین و عاشـق اهل‌بیت و پیوسـته در مسـیر 
پاکـی بهره‌منـد نمـودی. از تـو عاجزانه می‌خواهم آن‌ها را در بهشـتت و با اولیایت قرین کنی و مرا 

در عالم آخرت از درک محضرشـان بهره‌مند فرما.2 

          پایداریرمـــــز
  �زیر چتر ساحت‌های تعلیم‌و‌تربیت،

 بر مدار سند تحول، در این ایام در مدرسه چه کنیم؟ 
پیشنهاد‌ها

ـ برگـزاری یکـی از باشـکوه‌ترین جشـن‌ها با حضـور دانش‌آمـوزان، مادران 
و بانوان در مدرسـه. گسـترش فرهنگ و سـیرۀ فاطمی در جامعۀ اسالمی، 
معرفـی الگوهـای اسالمی و فاطمی برای زنان، تبیین شـخصیت حضرت 
زهرا)س( و اهمیت نقش زنان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این جشن باشند.
ـ تهیه و نصب اعلامیه ) تراکت( و شعارنوشته به مناسبت گرامیداشت ولادت 
بانـوی دوعالم، دخت نبوت، همسـر ولایت و مـادر امامت حضرت فاطمه 

زهـرا)س(، تزیین و آذین‌بندی کلاس‌ها و نمازخانه.
ـ اجرای برنامه‌های متنوع و شـاد به مناسـبت جشـن ولادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( توسـط اعضای شورای دانش‌آموزی و بسیج، مولودی‌خوانی و...

ـ دعـوت و تجلیـل و تکریـم از مـادران گرامـی دانش‌آموزان، به‌ویـژه مادران 
شـهدا و زنـان تأثیرگـذار در اجتماع.

ـ برگزاری نمایشگاهی از آثار نویسندگان و شعرا دربارۀ حضرت فاطمه)س(.
ـ جمع‌آوری دل‌نوشته‌های متربیان برای حاج قاسم سلیمانی.

ـ برگزاری مسـابقۀ کتاب‌خوانی در خصوص بصیرت و میثاق با ولایت برای 
دانش‌آموزان و والدین.

ـ برگزاری مسابقۀ ورزشی مادران و دختران.
ـ اختصاص تابلویی مختص ولادت حضرت زهرا)س( و روز زن.

ـ نصب روزشمار بزرگداشت هفتۀ گرامیداشت مقام زن.
ـ معرفی القاب و کنیه‌های حضرت زهرا)س( در مراسم صبحگاه.

ـ ایجاد فرهنگ دست‌بوسی مادران و مادربزرگ‌ها.
ـ برگزاری مسابقۀ بهترین جمله در وصف مادر.

ـ برگزاری مسابقه از القاب و کنیه‌های حضرت زهرا)س(.
ـ برقراری ارتباط بین مدرسه و مسجد و منزل و برگزاری مراسم جشن 

در مسـجد محله با حضور امام جماعت مسجد محل.
ـ اجرای نمایش دانش‌آموزی با مفهوم مادر.

ـ برگزاری اردوی تفریحی مادران و دختران.
ـ اهدای هدیه‌هایی به رسم یادبود.

ـ شرکت در تجمعات میثاق با ولایت.
ـ تبریک خدمت دانش‌آموزان و خانواده‌های مسیحی مدرسه، 

در سالروز میلاد حضرت مسیح)ع( و سال نوی میلادی. 

پی‌نوشت‌ها

1. برای مطالعۀ بیشتر رجوع شود به:
wikishia.net

2. برای دسترسی به متن کامل وصیت‌نامۀ 
حاج قاسم رجوع شود به:

www.soleimani.ir
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ساحت علمی فناورانه

دکتر زهرا ابوالحسنی
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ مطالعات فناوری

در طول سالیان گذشته، اهداف اصلی موردنظر در تربیت علمی و فناورانه، 
تقویـت و بـه‌روز نگه‌داشـتن دانش‌هـای تخصصی و اطلاعـات علمی بوده 
و توجـه بـه ایجاد مهارت‌های عملـی فنی و فناورانه نیـز به‌تدریج موردتوجه 
قرار گرفته اسـت. با پررنگ‌شـدن موضوع تولید علم و فناوری در کشـور، در 
سـال‌های اخیـر، ایجاد شایسـتگی‌های لازم برای بـروز خلاقیت و نوآوری 
)با تأکید بیشـتر بر مهارت‌های کارآفرینی( نیز در سـطح نظام آمورش عالی 
و نظام آموزش‌وپرورش به دغدغه تبدیل شـده اسـت. تحولات ذکرشـده در 
نگاه به اهداف نهایی آموزش و تربیت در سـاحت علمی و ‌فناورانه در حالی 
اسـت که تمامی این رویکردها از ضعف و خلایی جدی رنج می‌برند که آن 
ضعف نگاه جزءنگر به عرصۀ علم و فناوری و اهداف تربیتی در این ساحت 
اسـت. جزئی‌نگری در عرصۀ علم و فناوری شـامل دو بخش اصلی اسـت:

۱. جزئی‌نگری به عرصۀ علم و فناوری از نظر نسبت آن با مجموع عرصه‌های 
پیشـرفت؛ ۲. جزئی‌نگـری بـه اهداف تربیـت علمی و فناورانه در نسـبت با 

سـایر اهداف تربیت در ساحت‌های شش‌گانه.
بخـش اول آسـیب جزئی‌نگـری باعث شـده اسـت که عرصۀ علـم و فناوری 
به شـکلی منفک از سـایر عرصه‌های پیشـرفت )یعنی عرصه‌های فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسـی( دیده شـود. یعنی به این موضوع توجه نشـده اسـت که 
دنبال‌کـردن پیشـرفت علم و فنـاوری، نه فقط به دلیـل ارزش ذاتی علم، بلکه 
بیش از آن به این جهت اسـت که پیشـرفت علمی پایه و سـکوی پیشـرفت در 
تمامی عرصه‌های مادی و معنوی اسـت و تربیت سـاحت علمی ‌‌و فناورانه 
ضرورتی برای دسـتیابی به پیشـرفت در سـایر اهـداف فرهنگی، اقتصادی 
و سیاسـی محسـوب می‌شـود. توضیـح آنکه پیشـرفت در عرصـۀ علم و 
فناوری از یک‌ سـو به دلیل تأثیری که بر شـکوفایی اسـتعدادهای انسانی 
و ارتقـای احسـاس عـزت و اعتمادبه‌نفس فردی و ملی دارد، سـکویی 
برای رشـد معنوی کشـور محسوب می‌شود، و از سوی دیگر به جهت 
پیشـران‌بودن در شـکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان و رفاه عمومی، پایۀ 

پیشـرفت مادی نیز می‌شـود.
شکل اول جزئی‌نگری باعث شده است اهداف نهایی تصویرشده 
برای تربیت سـاحت علمی و فناورانه به افق‌های ترسیم‌شـده در 
عرصۀ علم و ارزش‌های خاص موردنظر در آن محدود باشـد 

و اهـداف غایـی پیشـرفت در تربیـت 
موردنظر قرار نگیرند. آسیب ذکرشده را 

می‌توان به این صورت بسـط داد که نگاه 
موجـود از ایـن موضوع مهـم غفلت کرده 

است که در تربیت علمی و فناورانه، به دنبال 
پرورش متخصصان، فناوران یا دانشمندانی 

هسـتیم که خـود را و موضـوع فعالیت خود را 
حلقه‌ای از زنجیرۀ بلند فعالیت‌ها برای پیشرفت 

کشـور می‌دانند. به جایـگاه خود به‌عنوان جزئی 
مهم از جدول پیشـرفت کشور باور دارند و دربارۀ 

تأثیرگذار‌بـودن کار علمـی و تخصصـی خـود بـر 
پیشرفت نهایی کشور دغدغه‌مندند. بر همین اساس 

تالش می‌کننـد برنامه‌ریزی و اولویـت فعالیت‌های 
اجتماعـی شـغلی خود را نـه فقط بر اسـاس معیارهای 

علمـی فنـی یا سـود اقتصادی، بلکه بر مبنـای تأثیر آن بر 
جلو‌بردن اهداف پیشـرفت تعیین کنند.

شکل دوم جزئی‌نگری به عرصۀ علم و فناوری، که اهمیت 
بسـیار زیادی دارد، سـاحت علمی و فناورانه را به ساحتی 
بریده از سـایر سـاحت‌های تربیتی تبدیل کرده است. در 
ایـن نـگاه گویا اهداف موردنظـر در عرصۀ علم و فناوری 
بـا اهداف کلان تربیتی‌پرورشـی مورد نظـر دانش‌آموزان 
هیچ نسـبتی ندارند؛ نه تأثیری از اهداف موردنظر در پنج 
سـاحت دیگـر می‌گیرند و نه تأثیری بـر آن‌ها می‌گذارند. 
این سـاحت خودمختار و جدامانـده از تربیت و پرورش 
در معنای کلی آن اسـت. البته خلأ ذکرشـده بیش از آنکه 
در ذهن نظریه‌پردازان سـند تحول باشـد، در اجرا و در دل 

کلاس‌ها و مدرسـه‌ها خود را نشـان می‌دهد.
به جهت خلأ ذکرشده، هدف نهایی که به‌صورت ضمنی 
در تربیـت علمـی و فناورانـه دنبال می‌شـود، تربیت یک 
متخصـص علمی یا فنـی و در نگاه‌های جدیدتر تربیت 
فناور یا نوآور است. یعنی اگر تعارف‌های تربیتی را کنار 
بگذاریـم، در اکثـر مـوارد، اگر معلمان، مدرسـه و حتی 
نظام آموزش‌وپرورش بتوانند دانش‌آموزانی با برتری‌های 
دانشی‌مهارتی رشد دهند، یا شاخص‌های نخبگی علمی 
را، به معنی متعارف آن، در برهه‌ای از زمان در سطح ملی 
ارتقـا دهنـد، در ارزیابـی خانواده‌ها، جامعـه یا حتی در 
خودارزیابی‌هـا، موفـق قلمـداد می‌شـوند؛ صرف‌نظـر 
از اینکـه ویژگی‌هـای اصلـی شـخصیتی و هویتـی این 

دانش‌آموزان چگونه اسـت. یعنی:
1. آیا علاوه بر اعتمادبه‌نفس فردی، روحیۀ اعتمادبه‌نفس 

ملی‌دینی هم دارند؟ و »ما می‌توانیم« را باور دارند؟
2. آیا علاوه بر آنکه تلاشـگری در جهت موفقیت علمی 
فـردی را آموخته‌انـد، باور دارند که پیشـرفت کشـور نیز 
نیازمند اسـتقامت و کوشـش آن‌هاست، و هیچ کشوری 
در جهـان یـا هیـچ ملتـی در طـول تاریـخ بـدون تالش 
خسـتگی‌ناپذیر نخبـگان خـود و نترسـیدن از موانـع و 

محدودیت‌ها به پیشـرفت دسـت نیافته اسـت؟
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بخش اول آسیب 
جزئی‌نگری باعث شده 

است که عرصۀ علم و 
فناوری به شکلی منفک 

از سایر عرصه‌های 
�پیشرفت )یعنی عرصه‌های 

فرهنگی، اقتصادی و 
سیاسی( دیده شود. یعنی 

به این موضوع توجه نشده 
است که دنبال‌کردن 

�پیشرفت علم و فناوری، 
نه فقط به دلیل ارزش 

ذاتی علم، بلکه بیش از 
آن به این جهت است که 

�پیشرفت علمی پایه و 
سکوی �پیشرفت در تمامی 

عرصه‌های مادی و معنوی 
است و تربیت ساحت 

علمی ‌‌و فناورانه ضرورتی 
برای دستیابی به �پیشرفت 

در سایر اهداف فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی 

محسوب می‌شود
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3. جایگاه احسـاس مسـئولیت نسـبت به پیشـرفت کشـور، علاوه بر تعهد 
نسـبت بـه رشـد شـخصی، در نگاه ایـن دانش‌آموزان چیسـت؟ آیا کشـور و 
ملـت خـود را ماننـد مـادری می‌داننـد کـه زمینـۀ شـکوفایی او را فراهم کرده 
اسـت و بنابرایـن آن‌ها هـم وظایف متقابلی برای سـاختن آن به عهده دارند؟
۴. تـا چـه انـدازه عـزم و همـت بلنـد و میل به خیـر فراگیـر را  در دانش‌آموزان 
خود گسـترش داده‌ایم؟ آیا بلندترین رؤیای دانش‌آموز ما نشسـتن در کرسـیِ 
اسـتادی دانشـگاهی برتر در سـطح دنیا، یا تبدیل‌شـدن به دانشمندیِ برتر در 
شـرکتی چندملیتی اسـت؟ دانش‌آموزان ما چه مأموریت ملی‌ای برای خود 
قائل هستند و کمک به پیشرفت و بهترشدن زندگی توده‌های مردم در رؤیای 

آیندۀ آن‌ها چـه جایگاهی دارد؟
۵. آیا نهال امید به رؤیای آیندۀ پیشـرفت کشـور در ذهن و قلب این دانش‌آموزان 
غرس شـده اسـت؟ امیدی که ریشـه در باور به قطعی‌ بودن ثمردهی تلاش‌های 

خـود و اتکای به نصرت خداوند دارد.
۶. روحیۀ تفکر مسـتقل و آزاداندیشـی در او تربیت شده است تا بتواند به دور 
از تحجر یا ساختارشـکنی، از ایده‌ها و اندیشـه‌های ناب و نو استقبال کند؟

خلأهای ذکرشـده در تربیت سـاحت علمی و فناورانه را می‌توان به‌صورت 
چکیـده بـا عبـارت »ضعف توجه به پرورش شـخصیت علمی پیش رو« 
توصیف کرد. این در حالی است که پرورش شخصیت علمی پیش رو، 
مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین هدف در مجموعۀ اهداف تربیتی ساحت علمی 
و فناورانه است و به معنی رشد و تقویت شخصیت پایۀ دانش‌آموزان، 
به‌گونه‌ای است که در به‌کارگیری و خلق دانش، فناوری و نوآوری در 
جهت پیشـرفت کشور خود پیش‌گام باشند. مهم‌ترین ویژگی‌های 
شخصیت علمی شامل این موارد هستند: توانایی ترسیم افق‌های 
بسـیار بلند برای پیشـرفت فردی و ملی، درهم‌تنیده‌دیدن رشـد 
خـود بـا پیشـرفت کشـور، امیـدواری بـه رؤیـای ایـران آینده، 

دارابـودن روحیۀ اعتمادبه‌نفس فردی ملی 
بـرای خلـق آن رؤیا، تلاش و پشـتکار برای 

رسـیدن بـه آیندۀ ترسیم‌شـده، نهراسـیدن از 
موانع و خستگی‌ناپذیری در برابر دشواری‌ها.

 محوری‌بودن پرورش شخصیت علمی پیش رو 
از آن روست که وجود آن در دانش‌آموزان، کسب 

هـر دانـش یـا مهارتی را، بـا توجه دسترسـی‌های 
اطلاعاتـی آموزشـی امروز، بـرای پیگیری اهداف 

پیشـرفت بسـیار آسـان می‌کنـد. از طـرف دیگـر، 
شایسـتگی‌های علمـی تخصصی فـرد را در خدمت 

منافع پیشرفت کشور قرار می‌دهد. در حالی که آموزش 
دانش‌هـا و مهارت‌هـای گوناگون بدون پـرورش چنین 
شـخصیتی زمینه‌سـاز تربیت نخبه‌ای خواهد بود که در 
مواجهـه بـا مشـکلات جامعه، بـه جای تقویـت عزم و 
تلاش خود، دچار احسـاس یأس می‌شـود یا به‌واسـطۀ 
روحیـۀ بی‌مسـئولیتی نسـبت بـه جامعـه، مسـیر رشـد 

شـخصی خود را دنبـال می‌کند.
مطالـب قبـل مقدمـه‌ای بـود بـرای طـرح مجموعه‌ای 
از مباحـث دربـارۀ تبییـن شـخصیت علمـی پیـش رو، 
اهـداف تفصیلـی تربیـت چنیـن شـخصیتی، و معرفی 
رویکردهـا، روش‌هـای تربیت یا تجربه‌هابی که تاکنون 
بـرای پـرورش شـخصیت علمـی به‌کارگرفته شـده‌اند. 
سـرفصل‌های ذکرشـده مهم‌تریـن مواردی هسـتند که 
یـج بـه آن‌هـا  ه در شـماره‌های بعـدی به‌تدر

ّ
ان‌شـاء‌الل

پرداختـه خواهد شـد. 

اگر تعارف‌های تربیتی 
را کنار بگذاریم، در اکثر 

موارد، اگر معلمان، 
مدرسه و حتی نظام 

آموزش‌وپرورش 
بتوانند دانش‌آموزانی 

با برتری‌های 
دانشی‌مهارتی رشد 

دهند، یا شاخص‌های 
نخبگی علمی را، به معنی 

متعارف آن، در برهه‌ای 
از زمان در سطح ملی 

ارتقا دهند، در ارزیابی 
خانواده‌ها، جامعه یا 

حتی در خودارزیابی‌ها، 
موفق قلمداد می‌شوند؛ 

صرف‌نظر از اینکه 
ویژگی‌های اصلی 

شخصیتی و هویتی این 
دانش‌آموزان چگونه 

است

نی
لطا

 س
ضی

مرت
س: 

عکا

رشد معلم    دورۀ 42    شمارۀ 4    د‌‌ی‌ماه  14٠2 37



در قسـمت‌های قبـل هـوش مصنوعـی را از ابعـاد گوناگون شـرح دادیم. 
همچنین اشاره شد، اگر فرایند آموزش و یادگیری را دارای ابعاد یا مراحل 
یم کـه در کلاس درس صورت می‌گیرند، هوش  و گام‌هایـی در نظـر بگیر
مصنوعی در هر بخش می‌تواند تأثیر خاص خود را داشـته باشـد. طرح 
درس، تولیـد محتـوای الکترونیکـی و سـنجش و ارزشـیابی مواردی 
یح شـدند. در قسـمت آخر کاربرد  بودند که در دو شـمارۀ قبل تشـر

هوش مصنوعی در سـایر فرایندهای آموزشـی را شـرح می‌دهیم.

فنــاوری آموزشی

به 
 آیندۀ آموزش

 افق
هوش مصنوعـــی

)قسمت آخر(
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از کارهـای دیگـری که هـوش مصنوعی می‌توانـد در کلاس درس 
انجـام دهـد، می‌توان فهرسـت‌وار به چند مورد اشـاره کرد که برخی 

را توضیح می‌دهیم: سـامانه‌های آموزشـی هوشـمند پرسشـگرهای 
خـودکار؛ تدریس خصوصی مبتنی بر گفت‌وگو؛ برنامه‌های کاربردی 

یادگیری زبان از جمله تشخیص تلفظ که نمونۀ آن را در شکل 1 مربوط به 
برنامۀ نارسیس مشاهده می‌کنید. این برنامۀ هوشمند میزان تلفظ صحیح 

کلمۀ Book را حدود 97 درصد تشـخیص داده اسـت.

همچنیـن، ایجـاد محیط‌هـای یادگیری اکتشـافی و مشـارکتی، پشـتیبانی از 
یادگیرنده، یادگیری از طریق ربات‌های گفت‌وگو، حمایت از معلم، حمایت 
از دانش‌آمـوز، حمایـت از سـامانه؛ تشـخیص مشـکلات یادگیـری ماننـد 
نارسـاخوانی؛ ابزار تحقیق یادگیری؛ تولید آزمون‌های خودکار و نمره‌گذاری 
خودکار؛ ارائۀ منابع آموزشـی؛ تشـخیص سرقت ادبی در پژوهش‌ها؛ توجه و 
تشخیص احساسات دانش‌آموز. در این مورد می‌توان به سامانه‌های حساس 
به عاطفه اشاره کرد. این سامانه‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی به شناسایی 
چهره و متعاقب آن تشـخیص حالت عاطفی یادگیرنده اقدام می‌کنند و با این 
عمـل بـر تعامل و کارایـی می‌افزایند. در توضیح مختصر این سـامانه‌ها باید 
اشـاره کرد، سـه‌گام روش‌های شناسـایی حالت چهره وجود دارد: گام اول 
تعیین حالت‌هایی از چهره که باید شناسایی شوند، مثل شادی، ناراحتی، 
هیجان، ترس، عصبانیت یا حالت طبیعی؛ گام دوم استخراج خصیصه 
برای شناسایی هر حالت. برای نمونه، در حالت شادی وضعیت ابروها 
و لب‌هـا کـه از طریق فرمول‌های پیچیدۀ ریاضی تعیین می‌شـود؛ گام 
سـوم طراحی شـیوۀ دسـته‌بندی خصیصه که مجموعه‌ای از فرمول 

نقـاط و خطـوط مربوط به هر حالت چهـره را تعیین می‌کند.
برای شناسایی حالت چهره از میزان بازشدن دهان در حالت‌های 
گوناگـون، میـزان انحنای ابرو‌ها و لب‌ها در زمان غم و شـادی، 
خسـتگی یا هیجان استفاده می‌شـود. در این سامانه، نخست 
از حالت‌هـای متفـاوت فـرد تصویرهـای متعـدد گرفته‌ و در 
سـامانۀ رایانه‌ای ضبط و تحلیل می‌شـود. به عبارت دیگر، 
تمـام حالت‌هـا به مختصـات ریاضی نقطـه و خط تبدیل 

می‌شـوند. زمانـی کـه یادگیرنده با سـامانۀ رایانه‌ای خود 
در حـال تعامل و یادگیری اسـت، دوربین از حالت‌های 
گوناگـون چهـرۀ وی تصویربـرداری می‌کنـد و آن‌ها را با 
حالت‌های قبلی ضبط‌شـده انطباق می‌دهد. برای مثال، 
زمانـی که یادگیرنده از یادگیـری یک مطلب خوش‌حال 
می‌شـود، تصویر دریافت‌شـده از دوربین با تصویرهای 
موجود ضبط‌شـدۀ قبلی انطباق داده می‌شـود و سـامانه 
تشـخیص می‌دهد که وی خوش‌حال بوده اسـت. یعنی 
مطلـب را یادگرفته اسـت. سـپس به‌صورت هوشـمند، 
در ادامـه، محتوایی در سـطح بالاتـر ارائه می‌دهد. یا اگر 
سـامانه تشـخیص دهد که یادگیرنـده از حل یک تمرین 
ناراحت شـده و نگران اسـت، مطالب را تکرار یا سـطح 

تمرین‌ها را آسـان‌تر انتخـاب می‌‌کند.
همچنیـن، هـوش مصنوعـی به‌طـور بالقـوه می‌تواند بر 
آموزش با نیازهای ویژه تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. برای 
مثال، در یکی از این سامانه‌های تولیدشده، حرکت‌های 
چشـم کـودک در حیـن خواندن اسـکن می‌شـود و مدل 
هوش مصنوعی سـامانه می‌تواند با دقت بالا تشـخیص 

دهـد که آیا کودک از نارسـاخوانی رنـج می‌برد یا خیر؟
بـا بررسـی پژوهش‌هـا و توانایی‌های هـوش مصنوعی، 
درمجمـوع تعداد کاربردهای آن را در آموزش و یادگیری 

می‌تـوان در چهار بخـش بیان کرد:
1. سـامانه‌های تطبیقـی و شخصی‌سـازی )تدریـس 
متناسـب بـا پیشـرفت یادگیرنـده، توصیـۀ محتـوای 
شخصی‌شـده، حمایت از معلمـان و طراحی یادگیری، 
نظـارت و راهنمایـی دانش‌آمـوزان، نمایـش دانـش در 
نقشـه‌های مفهومـی(. به دلیل پیشـرفت‌های سـریع در 
توسـعۀ فناوری‌های آموزشـی جدیـد، دانش‌آموزانی که 
از هـوش مصنوعی اسـتفاده می‌کنند، قـادر خواهند بود 
یادگیـری خـود را مطابـق نیازهای خود سفارشـی کنند. 
هـوش مصنوعـی بـا تمرکز بر سـبک یادگیـری فردی هر 
دانش‌آموز، برنامۀ آن‌ها را تنظیم و از آن پشتیبانی می‌کند. 
ایـن برنامه آنچه را دانش‌آموز آموخته اسـت شناسـایی و 
موضوعاتی را که بر آن‌ها مسلط نشده است، دوباره ارائه 
می‌دهد تا در پیشرفت تحصیلی به یادگیرنده کمک کند. 
در اصل این برنامه روشـی را ایجاد می‌کند که با نیازهای 

جدیـد دانش‌آموز قابل‌انطباق باشـد.
2. سنجش و ارزشیابی )نمره‌گذاری خودکار، بازخورد، 
ارزیابـی درک دانش‌آمـوزان، مشـارکت و یکپارچگـی 

تحصیلـی، ارزیابی تدریس(.

سامانه‌های 
حساس به عاطفه 

با بهره‌گیری از 
هوش مصنوعی 

به شناسای�ی 
چهره و متعاقب آن 

تشخیص حالت 
عاطفی یادگیرنده 

اقدام می‌کنند 
و با این عمل بر 

تعامل و کارای�ی 
می‌افزایند

دکتر حامد عباسی
 مدرس کاربرد فناوری در آموزش و

تولید محتوای الکترونیکی

حمیده عباسی
دبیر و کارشناس ارشد فیزیک

هوش مصنوعـــی

ل 1
شک
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 3. نمایه‌سـازی و پیش‌بینـی )تصمیمـات مربـوط به پذیـرش و برنامه‌ریزی 
دوره، تـرک تحصیـل و حفظ تحصیل، ارائه مدل‌های پیشـرفت تحصیلی(.
 4. سـامانه‌های آموزشـی هوشـمند )تدریس محتوای دوره، تشخیص نقاط 
قـوت یا شـکاف در دانـش دانش‌آموزان و بازخورد خـودکار، نظارت بر مواد 

آموزشـی و تسـهیل همکاری بین دانش‌آموزان(.
همچنیـن، هـوش مصنوعـی دانش‌آمـوزان را قـادر می‌سـازد اسـتعدادهای 
خـود را کشـف کننـد، خلاقیت خود را بهبود بخشـند و از بـار کاری معلمان 
بکاهند. تولید نرم‌افزارهای فناوری پیشـرفته، سـاخت ربات دستیار و ربات 
معلـم، ایجـاد کلاس‌هـای هوشـمند واقعی در مدرسـه، ایجاد شبیه‌سـازی 
بـرای آمـوزش و درس، ایجـاد سـامانه‌های تولید ماجرا )سـناریو( و مطالعۀ 
مـوردی، ایجـاد سـامانه‌های تحلیـل علاقـه، توانایـی و نیاز، ایجاد سـامانۀ 
تشـخیص نتیجـۀ یادگیری برای تعیین سـطوح دانش‌آموزان، ایجاد سـامانۀ 
تجزیه‌وتحلیل توجه و حواس‌پرتی، تشـخیص موفقیت تحصیلی و سـامانۀ 
پیشنهاد بهبود، ایجاد سامانه‌های یادگیری در محیط‌های ابری و محیط‌های 
یادگیـری مجـازی، ایجاد سـامانۀ ویرایش برنامۀ درسـی و تولید برنامه‌هایی 
کـه الگوهـای یادگیـری دانش‌آمـوزان را درک و گـزارش می‌کننـد، از جملـه 

کاربردهـای هـوش مصنوعی در مدرسـه خواهند بود.
بحث دیگر در رابطه با هوش مصنوعی این است که نتایج یادگیری به فناوری 
بسـتگی ندارنـد، بلکـه به این بسـتگی دارند که معلمان چگونـه می‌توانند از 
فناوری به روش‌های معنادار آموزشی استفاده کنند. بنابراین، رویکرد مناسب 
در این زمینه، طراحی مشـترک کاربردهای فناوری با معلمان اسـت. در این 
گاه  گاه از هوش مصنوعی و توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی آ طرح، معلمان آ
بـه تدریـس و مهارت‌های معلمی، به‌طور مشـترک به کاربـرد فناوری هوش 
مصنوعـی در آمـوزش اقدام می‌کنند. مدل اولیۀ این طرح در سـطح اتحادیۀ 
اروپـا اجـرا شـد؛ بـه این‌ترتیب که یـک کتابچۀ راهنمای هـوش مصنوعی را 
تولید کرد و به معلمان و توسعه‌دهندگان آموزش کمک ‌کرد هوش مصنوعی 

را به روش‌های مناسـب در کلاس مستقر و استفاده کنند.

  �مدیریت امور اداری
 هـوش مصنوعـی در آینده قادر اسـت بسـیاری از کارهـای مدیریتی و اداری 
مربـوط بـه آمـوزش را انجام دهـد؛ از حضور و غیاب دانش‌آمـوزان از طریق 
تشخیص چهره و ارسال پیام به والدین، تا کارهای مربوط به ثبت‌نام، صدور 
انـواع گواهی‌نامه، تشـکیل پرونده‌های الکترونیکـی، ثبت نمرات، صدور 
کارنامه، تحلیل نتایج آزمون و بسـیاری از کارهای روزمره که در مدرسـه 
صـورت می‌گیرنـد. البته برخی از این امور امروزه در حال انجام هسـتند 

و در آینـده کامل‌تر خواهند شـد.

  �تدریس
 سـامانه‌های آمـوزش با هوش مصنوعی حداقـل از دو طریق فرایند 
آموزشی )کمک و اصلاحات در آموزش و عملکرد معمول مربی( و 
دامنه و محتوای آموزشی به ما کمک می‌کنند. امروزه سامانه‌های 
هوش مصنوعی با جمع‌آوری دیدگاه‌های دانش‌آموزان و مربیان 
در مورد فرایند یادگیری در طول یک برنامۀ آموزشی طولانی، 
قادرند به دانش‌آموزان و معلمان بازخورد ارزشـمند بدهند. 
عالوه بـر این، از داده‌ها بـرای بهبود تجربۀ کاربر اسـتفاده 
می‌شـود و مقـدار زمانی کـه افراد صرف درگیرشـدن با آن 
می‌کنند، سنجیده می‌شود. اما در وضعیت کنونی، حتی 

اگر راه‌حل‌های آموزشی مبتنی بر هوش 
مصنوعـی به‌طـور گسـترده در دسـترس 

قـرار گیرند، اسـتفاده از آن‌هـا برای کمک 
بـه مربیان در کلاس زمـان می‌برد. در حال 

حاضـر، آنچـه می‌توانیم بگوییم این اسـت 
که در عملیات آموزشی، هوش مصنوعی یک 

اصلاح‌کننـده، تسـهیل‌کننده و همچنیـن یک 
نظام پشـتیبان اسـت. یکی از دلایل اینکه هوش 

مصنوعـی تا امروز نتوانسـته اسـت خواسـته‌های 
آرمانـی را تحقق بخشـد، کندتربودن گسـترش آن 
در زمینه‌هـای کاربردی جدید مانند آموزش اسـت.

برخـی معتقدنـد، هـوش مصنوعـی و پیشـرفت‌های 
فناوری مرتبط با آن جایگزین برخی از حرفه‌ها خواهد 

شد، برخی از حرفه‌ها را به‌طرز چشمگیری تغییر خواهد 
داد و تعـداد قابل‌توجهی حرفۀ جدید ایجاد خواهد کرد. 
نمونه‌هایـی از ربات‌هـای معلـم در جهـان بـه تدریـس 
مشـغول هسـتند. در حـال حاضـر بحث‌هایـی وجـود 
 می‌تواند 

ً
دارنـد که می‌پرسـند آیا هـوش مصنوعی واقعـا

 Gocen & Aydemir,( جایگزین معلمان شود یا خیر
2021(. صحبت در مورد اسـتخدام معلمان در آینده و 
تحـولات آموزش‌وپرورش، بر خالف تصور عمومی، 
قابل‌توجه خواهد بود، زیرا مربیان به‌تدریج کنار گذاشته 
می‌شـوند و با مدل‌های رایانه‌ای جایگزین خواهند شـد 
)Alam, 2021(. پیش‌بینـی می‌شـود تـا سـال 2٠25 
حدود 5٠ درصد از تمام سـامانه‌های مدیریت یادگیری 
)LMS(، قابلیت‌هـای هوش مصنوعی را در خود جای 
دهند. همان‌طور که اشـاره شـد، ربات‌های معلم مبتنی 
بـر هـوش مصنوعی ممکن اسـت در نهایـت جایگزین 
 Mertala, Fagerlund &( معلمـان واقعـی شـوند
Calderon, 2022(. اما در مورد حذف نقش معلم در 

تدریـس نمی‌تـوان دقیق و قطعـی صحبت کرد.
بـا مراجعـه بـه تعریف‌هـا و مفهـوم هـوش مصنوعی در 
مقابـل هـوش انسـانی باید اذعان کـرد، غایـت و آرمان 
هـوش مصنوعـی برابری بـا هوش انسـانی و حتی تفوق 
آن بر هوش انسانی است. موازی‌سازی هوش مصنوعی 
بـا مغز انسـان این نکتـه را در مورد مفاهیم نحوۀ عملکرد 
هـوش مصنوعـی تداعـی می‌کنـد که هـوش مصنوعی 
مشـابه مغـز عمـل می‌کنـد. از آنجـا کـه معلم بـا فکر و 
اندیشـۀ خـود، افکار، گفتـار و کردار دانش‌آمـوزان را در 
موقعیت‌هـای گوناگـون می‌سـنجد و بـر اسـاس آن‌هـا 
پاسـخ لازم را می‌دهـد و تدریـس خـود را از آغاز می‌کند 
و سرمنشأ این رفتار طراحی آموزشی و پایان آن بازخورد 
لازم بـرای هـر جلسـۀ آموزشـی اسـت، کار متناسـب با 

شـرایط پیش می‌رود.
اگر روزی هوش مصنوعی توانست همچون انسان رفتار 
کند، روان‌شناسی یادگیری بداند، طراحی آموزشی انجام 
دهـد، تولیـد محتـوا کند، فنـون و راهبردهـای تدریس و 

ممکن است 
چند سال طول 

بکشد تا هوش 
ماشین‌ها از 

هوش انسان‌ها 
�پیشی بگیرد، 

اما در اثر این 
�پیشرفت، 

ماشین‌های 
هوشمند 

می‌توانند مانند 
انسان‌ها یاد 

بگیرند، مانند 
انسان‌ها عمل 

کنند و مانند 
انسان‌ها فکر 

کنند
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ارزشـیابی را به کار گیرد و در یک کلام شـبیه معلم باشد، 
بعید نیسـت به‌صـورت یک ربات معلـم جایگزین معلم 

واقعـی در کلاس شـود. ایـن بـه شـرطی اسـت کـه به‌طور 
واقعی از لحاظ عملکرد، گفتار، ظاهر و سـایر ابعاد انسـانی 

هماننـد انسـان رفتار کند. شـاید بتـوان گفت، با پیشـرفتی که 
هـوش مصنوعی و ربات‌ها در سـال‌های اخیر داشـتند، تحقق 

ایـن ایـده دور از انتظـار نیسـت. امـا ممکـن اسـت خطـرات و 
مشـکلاتی نیز به همراه داشـته باشـد. تصور اینکه روزی ربات‌ها 

روی زمین جای معلمان، پزشـکان، رانندگان و کارگران را بگیرند، 
بعید نیسـت. اما نقش انسـان‌ها چه خواهد شد؟ آیا هوش مصنوعی 

در آینـده رفیـق انسـان می‌شـود یا رقیب او؟ آیا انسـان به دسـت خود، 
خـود را بـه سـمت نابودی می‌برد یا به سـمت بهبودی؟ شـاید الان این 

سـؤال‌ها و ده‌ها سـؤال مشـابه دیگر بی‌پاسـخ بمانند، اما زمان برای آن‌ها 
پاسـخ تعیین خواهد کرد.

اما اگر ربات‌ها در تدریس به کار گرفته شوند، می‌توانیم برای برجسته‌بودن 
آن‌هـا چهـار نکتـه را در نظـر بگیریم. اولین مورد این اسـت کـه یک ربات به 
مفهـوم انتزاعی هوش مصنوعی شـکل مشـخصی می‌دهـد و مضمون‌های 
بسیاری از جمله خودمختاری، انسان‌گرایی و ارائۀ کمک را شامل می‌شود که 
می‌توانند به جایگزینی انسـان منجر شـوند. دوم، ربات‌ها و هوش مصنوعی 
هر دو چیزی هستند که برنامه‌ریزی شده‌اند. به عبارت دیگر، ربات‌ها مثالی 
عملی از فناوری برنامه‌ریزی‌شده ارائه می‌دهند که هوش مصنوعی را به کار 
می‌گیـرد. برنامه‌های درسـی نمونـه‌ای از فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شـده‌اند 
کـه پیش‌بینـی می‌شـود ربات‌ها تا حـدی از عهدۀ اجرای آن‌هـا برآیند. نکتۀ 
سـوم این اسـت که تصورات یادگیرندگان در مورد هوش مصنوعی و ربات‌ها 
شـباهت‌های زیادی دارد، زیرا تصورات شبیه‌سـازی انسـان به هر دو مربوط 
می‌شـود و اگر این دو فناوری بتوانند انسـان را شبیه‌سـازی کنند، معلم را نیز 
شبیه‌سـازی خواهنـد کـرد. در نهایـت، هـم ربات‌ها و هم هـوش مصنوعی 
به‌طور معمول به‌عنوان جایگزین نیروی انسـانی و ارائه‌دهندۀ کمک معرفی 
می‌شـوند )پیشـین(. امـا تصور اینکـه تعلیم‌وتربیت فرزندان خـود را به یک 
ربات هوشمند برنامه‌ریزی‌شده بسپاریم، از یک‌سو مسرت‌بخش و از سوی 
دیگر اندوهناک است. مسرت به خاطر پیشرفت بشر و توسعۀ تعلیم‌وتربیت، 
و انـدوه از ماشینی‌شـدن زندگی بشـری که نگرانی‌های خاص خـود را دارد. 
بـا وجـود ایـن، ربات معلم چیزی اسـت که تحقق‌ یافته اسـت. در شـکل 2 
یـک ربـات معلم را در حـال تدریس فیزیک حرارتی در مدرسـۀ بین‌المللی 

اینـدوس بنگلور واقع در جنوب هند مشـاهده می‌کنید.

اخلاق در هوش مصنوعی آموزشی: در وضعیت کنونی 
هـوش مصنوعـی تهدیدی برای بشـریت نیسـت. یکی 
 در هـوش مصنوعـی 

ً
از چالش‌هـای اخلاقـی کـه غالبـا

موردبحـث قـرار می‌گیرد، سـوگیری اسـت. لازم به ذکر 
اسـت، سـامانه‌های هـوش مصنوعی مبتنی بـر داده‌ها، 
نظام‌هایـی هسـتند کـه سـوگیری‌هایی دارنـد کـه در 
داده‌ها اسـتفاده شـده‌اند. بنابراین، سـؤال این اسـت که 
سوگیری‌های اجتماعی و فرهنگی قابل‌قبول چه هستند؟ 
و چگونه باید در توسعه، استقرار و استفاده از سامانه‌های 
هـوش مصنوعـی در نظر گرفته شـوند؟ هر چنـد امروزه 
تلاش شـده اسـت این مباحث بین سـازندگان کم‌رنگ 
شوند و بسیاری از مسائل اخلاقی را حل کنند، اما هنوز 
جـای اصـول و منشـورهای اخلاقی بـرای بهره‌بـرداران 
خالی است. منابع سوگیری غیرقابل‌قبول در سامانه‌های 
هوش مصنوعی مبتنی بر داده، شامل تعصب روی مدل، 
داده‌های آموزشـی نامتعادل، تعصب جنسیتی، تعصب 
سیسـتم، خطـای اندازه‌گیـری، امتیازدهـی بـه افـراد در 
زمینه‌هـای نامناسـب، برای مثال کنترل عقیـده و تعامل 
اجتماعـی، طبقه‌بندی ضمنـی در تبدیل دانش، تعصب 
فرهنگـی، شـکاف هـوش مصنوعـی )همانند شـکاف 
دیجیتال( و دسترسـی نابرابر به دانش و فناوری، استفادۀ 
نادرست، سرقت ادبی و سوءاستفاده از قابلیت‌های این 

فناوری هسـتند.

  �خلاصه و نتیجه‌گیری
بررسی پژوهش‌های مربوط به هوش مصنوعی آموزشی 
نشان می‌دهد، کاربردهای متحول‌کنندۀ واقعی آن هنوز 
در مراحل ابتدایی خود هسـتند. با وجود اینکه مشخص 
شـد دانش‌آموزانـی کـه از فناوری در فضاهای آموزشـی 
خود اسـتفاده می‌کنند، به لحاظ تحصیلی از هم‌سـالان 
خـود فراتـر می‌روند، اما مزایای این فنـاوری در آموزش 
 دسـت‌کم گرفته می‌شـود. به نظر می‌رسد، معلمان 

ً
غالبا

بیـش از کمبـود مـواد آموزشـی و تجهیـزات آموزشـی، 
نگـران حمایت‌نشـدن از ابزارهـای آموزشـی و یادگیری 
دانش‌آمـوزان خود هسـتند. این‌گونـه نگرانی‌ها باید رفع 
شـوند تا هـوش مصنوعی بتواند به‌طور کامـل و مؤثر در 

کلاس درس به کار گرفته شـود.
کلام آخر اینکه، ممکن اسـت چند سـال طول بکشـد تا 
هوش ماشـین‌ها از هوش انسـان‌ها پیشـی بگیرد، اما در 
اثر این پیشـرفت، ماشین‌های هوشـمند می‌توانند مانند 
انسـان‌ها یاد بگیرند، مانند انسـان‌ها عمـل کنند و مانند 
انسـان‌ها فکـر کننـد. آن‌هـا می‌تواننـد مـا را از کارهای 
روزمـره و خسـته‌کننده رهـا کنند و به ما امـکان بدهند 
روی کارهـای خلاقانه‌تـری تمرکـز کنیـم کـه بـرای 
زندگـی ما ارزش بیشـتری دارنـد. بنابراین، تغییرات 
قابل‌توجهی در افق پیش روی ما قرار دارند. اما آنچه 

مـا می‌بینیـم، فقط نوک یک کوه یخی اسـت. 
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ت 
ربی

ت
هنگامی‌کـه سـخن از تربیـت اقتصـادی بـه میـان می‌آید، 

مفاهیمـی چـون آمـوزش سـواد اقتصـادی و کسـب 
شایسـتگی‌های اقتصـادی بـه ذهن می‌رسـند. ایـن مفاهیم 

بـا انتخـاب رویکرد مناسـب بـرای تدریس هویـت می‌یابند. 
پرسـش اینجاسـت که رویکرد مناسـب برای آموزش اثربخش 

سواد اقتصادی و نیل به شایستگی‌های تربیت اقتصادی چیست؟ 
این نوشتار درصدد است آموزش کل‌نگر )هولیستیک1 ( را به‌عنوان 

پاسـخی برای این پرسـش معرفـی کند.
آمـوزش کل‌نگر رویکردی اسـت که به تمـام جنبه‌های تربیت فردی 

شـامل اجتماعی، زیسـتی، اخلاقی، علمی، هنری و اقتصادی توجه 
می‌کند. این رویکرد معتقد اسـت، هر فرد یک کل منحصربه‌فرد اسـت 

و مهارت‌هـا نبایـد منفـک یا مجزا به او آموزش داده شـوند. فـرد از طریق 
ارتباط با جامعه، دنیای طبیعی و ارزش‌های معنوی مانند شفقت و صلح، 

هویـت، معنا و هـدف زندگی را درمی‌یابد.
با تأسی به جملۀ »هنر باید واقعیت را شگفت‌زده کند!« از فرانسواز ساگان‌2، 
نمایشـنامه‌نویس فرانسـوی، هر نوع تدریسـی که باعث ایجاد حس شگفتی 
شـود، به‌واقـع عملـی هنرمندانـه اسـت. مونته سـوری در تشـریح اصطلاح 
»آمـوزش کیهانـی‌3« خود می‌گوید: به دانش‌آموز کمک کنید احسـاس کند 
بخشی از تمامیت جهان است و یادگیری به‌طور طبیعی مسحورکننده است.
کسـانی مانند پستالوزی، رالف امرسون4 )بنیان‌گذار مکتب تعالی‌گرایی‌5(، 
جان دیویی6 )از پیشگامان عمل‌گرایی‌7(، ژان ژاک روسو‌8، فردریک فروبل9 
)پایه‌گذار نخستین مهدکودک جهان(، رودولف اشتاینر10 ‌)بنیان‌گذار آموزش 
والدورف(، آبراهام مازلو11  و کارل راجرز12 ‌)روان شـناس انسـان‌گرا(، معتقد 
بودند آموزش و پرورش هنر پروراندن کل وجودی یعنی همۀ ابعاد جسمی، 
روان‌شناختی، عاطفی، اخلاقی و معنوی یادگیرندگان است؛ آنچه در سند 

تحول بنیادین و برنامۀ درسـی ملی تربیت تمام‌سـاحتی نامیده می‌شود.
در نـگاه کل‌نگـر، معلمـان با ترویـج فرهنگ همکاری به‌جـای رقابت، 
استفاده از تجربه‌های واقعی زندگی، هنرهای نمایشی، تشویق به تأمل 
و پرسشـگری به‌جای حفظ‌کردن واقعیت‌های علمی، در واقع تلاش 
می‌کنند چنین رویکردی را پیش گیرند و لذت کاویدن و یادگیرندگی 
مادام‌العمر را نهادینه کنند. این مداخلات‌13   آموزشی‌تربیتیِ به‌حق، 

معلمیِ تمام‌سـاحتی و کل‌نگرانه را یک کنش هنری می‌سازد.
هدف آموزش کل‌نگر برانگیختن شور و احترام به زندگی و عشق 
بـه یادگیری اسـت. ایـن کار نـه از طریق یک »برنامۀ درسـی« 
تکه‌چسبانی‌شـده )کولاژگونـه( کـه جهـان را در بسـته‌های 
آموزشـی مقیـد می‌کنـد، بلکـه از طریـق تعامل مسـتقیم با 
محیـط تحقـق می‌یابـد. روش تدریـس کل‌نگـر، به‌جای 
توجـه انفکاکـی بـه توانایی‌هـا و اسـتعدادها، بـه دنبـال 
یکپارچه‌سـازی و ادغـام لایه‌هـای متعـدد شـناخت و 
تجربه )دانش و مهارت( در فرد است. در این نگاه، هر 
دانش‌آموز فراتر از یک شـاغل بالقوه در آینده اسـت و 
غایت او بدل‌شدن به یکی از چرخ‌دنده‌های ماشین 
اقتصاد جامعه نیسـت. هـوش و توانایی‌های افراد 
بسـیار پیچیده‌تر از آن تلقی می‌شـود که در قالب 
نمره‌هـای آزمون‌های اسـتاندارد به دسـت آید و 
بتـوان با معدل‌گیری آن‌ها دربـارۀ توانایی افراد 

قضـاوت کرد.

فرهنگ کار  و کارآفــرینی

محسن کیالاشکی
 دانشجوی دکترای

مطالعات برنامۀدرسی
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هنر آموزش کل‌نگر در پاسـخ‌گویی به سـبک‌های متنوع 
یادگیـری و نیازهـای انسـان‌های در حـال تکامـل نهفتـه 
است. در این عمل هنرمندانه، روشی به‌عنوان بهترین راه 
برای دسـتیابی به هدف وجود ندارد؛ مسـیرهای یادگیری 
بسیارند و مربی کل‌نگر برای همۀ آن‌ها ارزش قائل است. 
آنچـه بـرای برخی از دانش‌آمـوزان، با توجه به موقعیت‌ها 
و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی مناسـب اسـت، ممکن 

اسـت برای برخی دیگر مناسـب نباشد.
همان‌طور که اشـاره شـد، این نوشـتار نه درصدد معرفی 
یکتا، بلکه به دنبال معرفی چارچوب و اقتضائات کل‌نگر 
برای آموزش تربیت اقتصادی اسـت. از این رو، در پایان 

به برخی بایسـتگی‌های این روش اشـاره می‌شود:
1. کل‌نگری باید در معلم تجلی یابد و برای یادگیرنده نیز 
محرز شود. یعنی معلم به‌واسطۀ تجربه‌های پیشین، زمینۀ 
تخصصی و گسـترش دامنۀ علاقه‌ها، نگاهی وسـیع‌تر از 
موضوع درسـی داشـته و به تجربه‌هایی حاکی از مواجهۀ 
عملی و کاربسـت موضوع در ابعاد گوناگون دسـت یافته 

باشد. به بیان ساده، یادگیرندگان معلم را به‌عنوان 
خبرۀ کل‌نگر قبول داشـته باشند.

2. فراینـد تدریـس، اعـم از موضـوع، روش و 
مشـوق‌های آموزشـی، جزءنگـر نباشـد. یعنـی 

یادگیرنـدگان بـه صرف کسـب مهارت‌هـای خاص 
تشـویق نشـوند و اجـرای برنامۀ درسـی تنهـا غربالگر 

شایسـتگی‌های خـاص در یادگیرندگان نباشـد. به بیان 
دیگر، اگرچه در فرایند تدریس و ارزشیابی هر موضوعی، 

اصلی‌تریـن بخـش بـه احـراز شایسـتگی‌های مرتبـط 
اختصـاص دارد، اما باید به دیگر توانایی‌ها و شایسـتگی‌ها 

سـهمی اختصـاص داد.
3. موضوعـات درسـی تـا حداکثـر ممکـن تلفیق شـوند. چرا 

کـه چالش‌هـای زندگـی دسته‌بندی‌شـده و تفکیکـی بر انسـان 
عارض نمی‌شـوند و مهارت زندگی، مهارت اتخاذ تصمیم‌های 

درسـت در موقعیت‌های پیچیده اسـت و کل‌نگری از ضروریات 
اتخـاذ تصمیم‌های درسـت اسـت؛ حتی در موضوعاتـی که به نظر 

تک‌بعـدی هسـتند، مانند موضوعـات اقتصادی. 

پی‌نوشت‌ها
1. Holistic Education

‌2. Françoise Sagan
3.‌ cosmic education

4. Ralph Waldo Emerson
5.‌Transcendentalism
6.‌John Dewey
7. Pragmatism
8. Jean-Jacques Rousseau
9. Friedrich Fröbel
10. Rudolf Steiner
‌11.Abraham (Harold) Maslow
12. ‌Carl Rogers
13.‌ Interventions
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دکتر اعظم گودرزی
دکترای تخصصی آموزش 
بهداشت و ارتقای سلامت

  �مقدمه
هرچـه زمـان می‌گـذرد، بـر دامنـۀ تهدیـد اسـتفادۀ 

یسـتی یا محصـولات آن‌ها، چه  خصمانـه از عوامـل ز
یستی و چه به شکل بوم‌وحشت‌افکنی  به شـکل جنگ ز

یسـم(، افـزوده می‌شـود. وحشـتی کـه پخـش  )بیوترور
و انتشـار یـک بیمـاری عفونـی در جامعـه ایجـاد می‌کند، 

به‌مراتب بیشتر از انفجار ناشی از جنگ‌افزارهای دیگر است. 
 از 

ً
یبا از آنجـا کـه نمای همه‌گیری شـناختی در این مـوارد تقر

الگـوی خاصی پیروی می‌کند، توجه به ابعاد همه‌گیرشناسـی 
یع و دقیق عامـل یا عوامل  یـک( در تشـخیص سـر )اپیدمیولوژ

به کار گرفته‌شـده بسـیار اساسـی اسـت. آموزش اصول و مبانی 
همه‌گیرشناسـی عوامل و بیماری‌های حاصله به دسـت‌اندرکاران 

حـوزۀ تعلیم‌و‌تربیـت باید در اولویت قـرار گیرد.

  �بررسی‌های همه‌گیرشناسی
به‌طـور کلـی، اصـول برخـورد و مقابلـه بـا همه‌گیری‌هـای تعمـدی، بـا 

همه‌گیری‌هـای طبیعـی تفاوتـی نـدارد. ایـن دو مشـترکات زیـادی بـا هم 
دارنـد. اصـل اولیۀ هرگونه نظام دفاعی بوم‌وحشـت‌افکن )بیوتروریسـتی(، 
آمادگی اسـت. مهم‌ترین عنصر آمادگی حفظ هوشیاری و برقراری سازوکار 
هشـداردهنده اسـت. اولیـن قـدم در ایجـاد چنیـن نظامـی، جمـع‌آوری و 
تجزیه‌وتحلیـل حـوادث حیاتـی اسـت که به‌طـور روزمره در میان سـاکنان 
یـک شـهر یا منطقـه اتفـاق می‌افتند. اسـتفادۀ صحیـح از یافته‌هـا می‌تواند 

همه‌گیـری را تأییـد یـا رد کند.

  �تشخیص افتراقی
هر همه‌گیری از یک بیماری، اعم از بزرگ یا کوچک، باید از نظر حملۀ بالقوه 
بـا عوامـل زیسـتی موردتوجـه و ارزیابی قرار گیرد. یک نگاه بـه وقایع اطراف 
همه‌گیـری و بررسـی هر پدیدۀ غیرعادی مرتبط بـا همه‌گیری بیماری، برای 
تعییـن غیرمعمول‌بـودن پدیده کفایت می‌کنـد. از آنجا که بروز همه‌گیری از 
بیماری می‌تواند از آلودگی عمدی ناشـی شـود، در ابتدا باید تشخیص‌های 
افتراقی همه‌گیری مدنظر قرار گیرند. احتمالات ممکن در پی هر همه‌گیری 

شامل موارد زیرند:
1. همه‌گیری معمول از یک بیماری بومی )آندمی( شایع؛

2. همه‌گیری خودبه‌خودی از یک بیماری نوظهور یا دوباره ظهوریافته؛
3. واقعۀ آزمایشـگاهی )مشـابه حادثه‌ای که در یکی از شـهرهای شـوروی 
سـابق، از رهاشـدن هاگ‌های )اسـپورهای( میلیزه )باسیلوس( از یک مرکز 

تحقیقاتی رخ داد(؛
4. حملۀ عمدی با عامل زیستی.

در ایـن شـرایط، به‌منظور افتراق ایـن احتمالات، ابزارهای همه‌گیرشناسـی 
بسـیار کمک‌کننده خواهند بود. اولین قدم، اسـتفاده از نتایج آزمایشـگاهی 
و یافته‌هـای بالینـی، به‌منظـور تأیید رخـداد همه‌گیری بیماری اسـت. برای 
تعیین شمار موارد و میزان حمله باید »تعریف مورد« صورت گیرد. تعریف 

مـورد بر اسـاس معیارهای عینی صـورت می‌گیرد.

  �راه‌های انتشار عوامل زیستی
• هـوا: برخـی از عوامل زیسـتی ماننـد ویروس‌ها و باکتری‌هـا می‌توانند از 
طریق انتشاردهنده‌های هوایی )نظیر آلودگی پستی و بسته‌بندی، افشانه‌های 

سلامت و بهــداشت

زیستی
تهدیدهای 

و 
مدرسه 
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زیستی، دستگاه‌های تهویۀ هوا، دودسازها، استوانک‌ 
)کپسـول(‌های اطفای حریق و دسـتگاه‌های هواساز( 

به بیرون منتشـر شوند.
•آب و غـذا: برخی از عوامل زیسـتی مانند باکتری‌های 

شـیگلا و ویروس‌هـای هپاتیـت A و E می‌توانند از طریق 
آب و غذا به افراد برسـند )نظیر آلودگی وسـایل غذاخوری 

انفـرادی و آلوده‌سـازی زنجیرۀ آبی‌‌غذایی(.
•حیوان: برخی از عوامل زیسـتی مانند ویروس‌های آنفلوانزا 
و کرونا می‌توانند از طریق حیوانات به انسـان‌ها منتقل شـوند.

• انسـان: برخـی از عوامـل زیسـتی مانند ویـروس »اچ‌آی‌وی« 
می‌تواننـد از طریـق رفتارهای خاص انسـانی به افـراد دیگر منتقل 

شوند.
•فرورفتـن جسـم خارجـی در بـدن: نظیـر )آلودگـی با سـوزن‌های 

آلـوده(، )آلودگـی بـا پرتابه‌هـا، گلولـه و ترکش(.

  �کلیدهای همه‌گیری‌شناسی
در اینجـا کلیدهایـی از همه‌گیری شـناختی هر رویداد بوم‌وحشـت‌افکن 

ارائـه می‌‌شـوند، اما هیچ‌کـدام از این موارد به‌تنهایی مدرک اثبات اسـتفادۀ 
عمدی از عوامل زیسـتی نیسـتند. اما اگر با بررسی‌های تکمیلی توأم شوند، 

در تعییـن علت همه‌گیری بسـیار مؤثرند.

  �کلیدهای بالینی و همه‌گیرشناسی
•بروز همه‌گیری بزرگ با وسعت بیش از حد انتظار، به‌ویژه اگر در جمعیتی 

مجزا رخ دهد.
• شدت بیشتر بیماری نسبت به حالت معمولی.

•وجود بیماری‌ای که برای آن ناحیۀ جغرافیاییِ در دست بررسی غیرمعمول 
است )نبود ناقل و مخزن مربوطه در منطقۀ جغرافیایی خاص و تطابق‌نداشتن 

آن با شرایط اقلیمی منطقه(.
•فصل غیرمعمول ابتلا به بیماری خاص.

  �کلیدهای جغرافیای�ی
میـزان بالاتـر حملـه در افـرادی که در محیط بسـته )مانند سـاختمان‌های 
مسـکونی( حضـور داشـته‌اند، نسـبت به افـرادی کـه در فضای بـاز قرار 
داشته‌اند و در آنجا عامل از طریق اسپری منتشر شده است. و برعکس، 
میـزان پایین‌تـر بیمـاری در افـرادی کـه در محیط‌های سرپوشـیده قرار 
داشـته‌اند، نسـبت بـه محیـط بـاز و مواجـه بـا عامـل، می‌توانـد یک 

کلید باشـد.
کلیدهای راهنمایی‌کنندۀ حاصل از اخبار و اطلاعات معتبر

• اطلاعـات و آگاهی از اینکه دشـمن بـه عامل یا عوامل خاصی 
دسـت پیدا کرده است.

•وجود شـواهدی مبنی بر اسـتفاده از عوامل زیستی مثل یافتن 
تجهیزات، جنگ‌افزارها یا اسـتفادۀ پنهانی از آن‌ها.

با این حال، حتی با وجود بیش از یکی از موارد بالا نمی‌توان 
به‌آسانی در مورد وقوع یک حملۀ بوم‌وحشت‌افکن تصمیم 
قطعـی گرفت. برای مثال، ماه‌ها طول کشـید تا مشـخص 
شود همه‌گیری سالمونلوز در سال 1984 در ایالت آرگون، 

از آلودگی عمدی سالادها در رستوران‌ها بوده است.
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  �آمادگی‌های بهداشتی مدرسه در تهدیدهای زیستی
•فهرست‌بندی همه‌گیری‌های گذشته: دردست‌داشتن اطلاعات مربوط به 
همه‌گیری‌های گذشـته به‌منظور تشـخیص و افتراق حوادث عمدی زیسـتی 

از همه‌گیری‌های طبیعی.
•تعییـن فهرسـت عوامـل زیسـتی تهدیدکننـده: بـا توجـه بـه مختصـات 
زیست‌محیطی منطقه و نحوۀ انتقال و بیماری‌زایی آن‌ها در انسان، فهرست 

عوامـل زیسـتی تهدیدکننـده را مشـخص کنید.
•آموزش و آمادگی کارکنان: آموزش و آمادگی کارکنان به‌منظور شناسـایی، 
پیشگیری و درمان بیماری‌های واگیر بسیار مهم است. این آموزش‌ها شامل 
شناسـایی نشـانه‌های بیماری‌های واگیر، تشـخیص و درمان آن‌ها، استفاده 
از وسـایل پوششـی و بهداشتی، دستورالعمل‌های بهداشتی و شیوه‌نامه‌‌های 
پیشـگیری و پایـش عفونـت، همچنین تقسـیم‌ کار و تشـکیل تیـم مدیریت 

بحران، با مشـخص‌کردن شـرح وظایف فردی می‌شوند.
•شناسـایی و نظارت: افزایش تلاش در جهت شناسـایی، نظارت و پایش 
فعالیت‌هـای داخـل و اطراف مدرسـه )معلمان عزیز بـر فعالیت داخل و 

اطراف کلاس نظارت بیشـتری داشـته باشند(.
•تهیۀ تجهیزات و تأسیسـات بهداشـتی: در حد امکان شـامل وسایل 
پوششـی، پوشـانه )ماسـک(‌ها، دسـتکش‌ها و دسـتگاه‌های تهویۀ 

مطبوع.
•تمریـن‌ و آمـوزش: انجـام تمرین‌هـا و آموزش‌های شبیه‌سـازی 
حملات زیسـتی بـرای تقویت آمادگی کارکنـان و دانش‌آموزان و 

نیـز برای بهبود سـامانه‌های پاسـخ به بوم‌وحشـت‌افکنی.
•دسـتیابی به روش‌های سریع و دقیق اطلاع‌رسانی، مطابق با 
قوانین آموزش‌وپرورش، به‌منظور گزارش بیماری و دسترسی 
به افراد خبره از سـطح مراقبان بهداشـت و مشـاوران مدرسه 

تا نظـارت و کنترل‌های تخصصی‌تر.
همۀ این آمادگی‌ها برای پیشـگیری از بوم‌وحشـت‌افکنی 
بسیار مهم هستند و به‌منظور حفظ سلامت جامعه باید 

به‌صورت مداوم به‌روزرسـانی شوند. 

تهدیدهای 
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راهــنمای�ی و مشاوره
ت

فق
 ش

دکتر مرتضی فاضل
دکترای مشاوره و مدرس استعداد و خلاقیت

معلـم در کلاس درس بـا دانش‌آموزانـی در سـطح‌های 
متفـاوت اسـتعداد، توانمنـدی و یادگیـری در ارتبـاط 
اسـت. ایـن دانش‌آمـوزان همچنیـن شـرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را هم تجربه می‌کنند. گاهی 
دانش‌آموزان در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که یکی از 
والدین یا حتی هر دو را به دلایل فوت، طلاق و جدایی از 
دست داده‌اند. همچنین، شرایط اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگـی و خانوادگی دانش‌آموزان یکسـان نیسـت و 
ایـن نبـود تطابق، شـرایط متفاوت و متمایـزی را در 
کلاس درس ایجاد می‌کند. حتی در متجانس‌ترین 
کلاس‌هـای درس، خرده‌فرهنگ‌هـای گوناگـون 
دیده می‌شـوند و بدیهی اسـت احتمال موفقیت 
و یادگیـری بـرای همـه یکسـان نیسـت. از 
دانش‌آمـوزان عـادی کـه بگذریـم، برخی از 
دانش‌آمـوزان دارای نیازهـای ویژه هم گاهی 
پیشینه اضطراب، فشار روانی، کمبود توجه 
و تمرکز، بیش‌فعالی، اختلالات یادگیری 
و شرایط خاص دارند. در چنین شرایطی 
ممکن است انتقاد، سرزنش خویشتن، 
طرد، اضطراب و افسـردگی، کاهش 
عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس را تجربه 

کنند. 

در 
س

در
س 

کلا
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یکـی از راهکارهـای کمـک بـه بهبـود فضای آموزشـی و فرهنگـی کلاس، 
توجـه بـه شـفقت به خویشـتن و دیگران اسـت. درمـان مبتنی بر شـفقت در 
نظریه‌های درمانی مشاوره و روان‌شناسی جایگاه خاصی دارد، اما در بخش 
آمـوزش، به‌ویـژه کلاس درس، کمتـر موردتوجـه قرار گرفته اسـت. هدف از 
شـفقت‌درمانی، کنارگذاشـتن تفکرات مخرب و منفی ماننـد خودانتقادی، 
سرزنشـگری و قضاوت اسـت. علاوه بر آن، این روش، هدف اصلی انسـان 
را کـه همـان مهربانی نسـبت بـه خود و دیگران و در نهایت رسـیدن به آرامش 

ذهنی اسـت، محقق می‌کند.‌ شـفقت سـه جریان متفـاوت دارد:

  �شفقت به دیگران
معلم فرهنگ درک و همدلی نسبت به دیگران را در دستور کار کلاس خویش 
قـرار می‌دهـد و بـه دانش‌آمـوزان یـاد می‌دهـد که نسـبت بـه آلام و رنج‌های 
دیگـران حساسـیت نشـان دهنـد و آن‌هـا را به‌خوبی درک کننـد و در حذف و 

کاهش چنین سـختی‌هایی بکوشـند.

  �دریافت شفقت از دیگران
برخـی از دانش‌آمـوزان در دریافـت کمک و پذیرش همدلی دیگران مشـکل 
دارنـد و بـه برقراری ارتباط تمایل نشـان نمی‌دهند. معلم با دریافت شـفقت 

از دانش‌آمـوزان کلاسـش، خودش را الگـو قرار می‌دهد.

  �شفقت به خود
شـاید دلیل اصلی نداشـتن شفقت نسبت به دیگران و دریافت‌نکردن شفقت 
از دیگران، نداشـتن شـفقت نسبت به خویشتن است. معلم در کلاس درس 
بسـتری فراهـم می‌کنـد که دانش‌آمـوزان در ابتدا برای خویشـتن ارزش قائل 

شـوند و رنج و آلام خود را درک کنند و بپذیرند.

نظریه‌پـردازان شـفقت‌درمانی، شـفقت را شـامل سـه مؤلفـه می‌داننـد کـه 
عبارت‌انـد از:

- مهربانـی بـه خـود، در مقابـل قضـاوت و انتقاد از خود: به جـای آنکه مدام 
خویشتن را به علت کاستی‌ها و خطاها و اشتباه‌هایمان قضاوت و نقد کنیم، 

بـا حمایـت و مهربانی خود را تسـکین دهیم و درک کنیم.
- داشـتن احساسـات مشـترک بشـری، در مقابل به‌انـزوا رفتـن: بپذیریم که 
هیـچ انسـان معمولـی از خطا و اشـتباه عاری نیسـت و همه نواقصـی دارند.
گاهـی از تجربه‌های زمان حـال. به این  گاهـی، در مقابـل تسـلیم: آ - ذهن‌آ
صـورت کـه هـم از جوانب منفی مسـئله چشم‌پوشـی نکنیم و هـم ذهنمان 

به‌صـورت مـداوم درگیـر آن جوانب منفی نباشـد.
چند فن کاربردی برای رشـد و پرورش شـفقت نسـبت به خویشتن و دیگران 

در کلاس درس
۱. استدلال مهربانانه، در برابر استدلال منطقی

یکی از نمادهای استدلال منطقی این است که آنکه دیرتر عصبی و ناراحت 
می‌شـود، قوی‌تـر اسـت. اما این طرز تفکر اشـتباه اسـت. ذهـن تحلیلگر و 
منطقـی تحلیـل و اضطـراب بیشـتری دارد و در اسـتدلال مهربانانـه، بـه این 
اضطـراب حـق داده می‌شـود. انسـان‌ها به هر میزان که به رنـج خود و دیگران 
حـق بدهند، انسـانی‌تر رفتـار می‌کنند. اسـتدلال مهربانانه باعث می‌شـود 
 اگـر دانش‌آموزی در 

ً
فـرد مضطـرب یـا ناراحت بـه رنج خود حق دهـد. مثلا

جلسـۀ امتحان یا کلاس درس گرفتار ناامیدی، ترس و اضطراب شـود، این 
اضطـراب را طبیعـی بدانـد. یا در صورتـی که دانش‌آمـوزی عملکرد خوبی 

 تحلیل منطقی 
ً
نداشته باشد، معلم در برخورد با این عملکرد ضعیف، صرفا

نداشـته باشـد، بلکه از جنبه‌هـای دیگر نیز به موضـوع فکر کند.
۲. تصویرسـازی نامهربانانـه بـرای خـود و دیگـران، در برابر تصویرسـازی 

امن بـرای خـود و دیگران
اینکـه مـا خـود و دیگـران را چگونه ترسـیم و تصـور می‌کنیـم، در روابط ما و 
آرامشـمان تأثیر بسـزایی دارد. وقتی شـما خود یا دیگران را عصبی، لجباز و 
پرخاشـگر تصور کنید، دستگاه »هم‌حس« )سـمپاتیک( فعال می‌شود. در 
مقابل، وقتی خود یا دیگران را مهربان، قدردان و دوست‌داشتنی تصور کنید، 
دسـتگاه »پادهم‌حس« )پاراسـمپاتیک( فعال می‌شود. اگرچه ذهن بیشتر به 
اولی گرایش دارد، اما دستگاه پادهم‌حس موجب آرامش و ارتباط مناسب‌تر 
بـا خـود و دیگران می‌شـود. تجسـم و تصویرسـازی معلم نسـبت بـه خود و 
دانش‌آموزانـش، سـطح انتظار متفاوتی نسـبت به خـودش و دانش‌آموزانش 
ایجاد می‌کند.‌ وقتی معلم نسـبت به خود و برخی از دانش‌آموزان در کلاس 
درس تصویرسـازی و ذهنیت مثبت و رشـدیابنده‌ای داشـته باشـد، بدیهی 
است خود و دانش‌آموزانش نسبت به سایرین رشد بیشتری خواهند داشت.

۳. توجه مهربانانه به خود و دیگران، در برابر توجه خشک
توجه خشک یعنی گرفتار ویژگی‌های مثبت و منفی دیگران یا خودمان‌شدن؛ 
یعنـی بـه دیگران و خود سـیاه یا سـفید نگاه کنیم. در چنیـن حالتی، انعطاف 
کـم می‌شـود و غم و ناامیـدی افزایش می‌یابد. توجـه مهربانانه یعنی آنکه ما 
خـود را دارای ویژگی‌هـای خاصـی ندانیـم، بلکه خـود را دارای مجموعه‌ای 
از ویژگی‌هـا بدانیـم. غرق‌شـدن در ویژگی‌های دیگران، موجـب ناامیدی، 
دلخـوری و تنفـر می‌شـود و گرفتارشـدن در ویژگی‌هـای مثبـت خـود، بـه 
کمال‌گرایی خودشیفتگی و توقعات بالا از خویشتن می‌انجامد. لازم است 
معلـم در کلاس درس ایـن نکتـه را بـه دانش‌آموزان یاد دهـد که همان لحظه 
کـه روی ویژگی‌هـای مثبت یـا منفی خود یا دیگران تمرکـز می‌کنیم، به‌عمد 
توجـه خـود را از روی آن ویژگی‌ها برداریم و به سـمت دیگر ویژگی‌ها ببریم. 

انسـان‌ها را به‌طـور کامل مشـاهده کنیم و موردتوجـه قرار دهیم.
4. رفتار نامهربانانه با خود و دیگران، در مقابل عشق به خود و دیگران

سـه شـیوۀ رفتـاری نامهربانـی بـا خود و دیگـران، »شـرم از خـود و دیگران، 
کمال‌گرایی و حمله به خویشـتن و دیگران« اسـت. در شـیوۀ شرم از دیگران، 
رفتـار کسـانی کـه به ما تعلق دارند، در ما شـرم ایجـاد می‌کند. مثل وقتی که 
معلمـی بـه خاطر رفتار زشـت دانش‌آموزانش، در برابر مدیـران یا دیگران 
دچار شـرم شـود. در حالت بیرونی این شرم، ما در مورد قضاوت دیگران 
و احساسـی کـه نسـبت بـه مـا دارند، نگران می‌شـویم. حالـت درونی 
این شـرم شـامل نحوۀ فکرکـردن ما در مورد خودمـان و قضاوت بد در 

مورد خودمان اسـت. 
در کمال‌گرایی، ما برای خود و دیگران استانداردهای بالایی تعریف 
می‌کنیم و ارزشـمندی خود و دیگران را به رسـیدن به این ارزش‌ها 

وابسته می‌دانیم.
 در حملـه بـه خـود و دیگـران، بـا سرزنشـگری و انتقـاد شـدید 

رفتـار می‌کنیـم. 
در مقابل، در رفتار مهربانانه با خود و دیگران، به جای شـرم 
از خـود و دیگـران، احتـرام بـه خـود و دیگـران را موردتوجه 
قـرار می‌دهیـم. بـه جـای کمال‌گرایی، به مراقبـت از خود 
و ارزش‌هـا و ملاطفـت با دیگـران می‌پردازیم و به جای 
حملـه بـه خـود و دیگـران، عشـق به خـود و اشـتیاق به 

دیگـران را سـرلوحۀ کار قـرار می‌دهیم. 

رشد معلم    دورۀ 42    شمارۀ 4    د‌‌ی‌ماه  14٠2 47



معـــرفی کتـاب

 مدرسـه قرار اسـت چه کاری انجام 
ً
مهم‌ترین سـؤال ما این اسـت که اساسـا

بدهـد؟ مـا مدرسـه را برای چه نیـاز داریم؟ چه مقدار از بـار آموزش و تربیت 
را قرار اسـت بر دوش مدرسـه بگذاریم؟ این مدرسـه چه مقدار زمان از عمر 
بچه‌ها را باید به خودش اختصاص بدهد؟ و از این سـؤال‌ها. بدیهی اسـت، 
پاسـخ اولیه دربارۀ ضرورت مدرسـه این اسـت که دو اتفاق را باید رقم بزند: 

اول رشـد دانش‌آموز را به‌عنوان یک فرد و دوم توسـعۀ کل کشـور را.
ما از این نقطه می‌توانیم شروع کنیم و بپرسیم که امروز کارکردهای مدرسه 
و کارآمـدی مدرسـه بـرای تک‌تک بچه‌ها، خانواده‌هـا، جامعه و جهان 
چیست؟ من راجع به مدرسه نگاه خیلی روشنی دارم. معتقدم، در هر 
جامعه »مدرسه« ارزان‌ترین راه برای بهبود تمام شاخص‌های مطلوب 
آن جامعـه اسـت. روی این کلمۀ »ارزان‌تریـن« هم تأکید می‌کنم. 
البتـه کم‌آسـیب‌ترین، پایدارتریـن، عُقلایی‌ترین، انسـانی‌ترین، 
سازنده‌ترین، قابل‌محاسبه‌ترین، مؤثرترین، سازگارترین با فطرت 
آدم‌ها و ... هم هسـت. یعنی اگر کشـوری و مردمی یا جامعه‌ای 
می‌خواهند به این نقطه برسـند که اوضاعشـان را خوب کنند، 
خیلـی راه‌هـا و گزینه‌ها مقابل روی آن‌هاسـت؛ مثل تقویت 
رسانه‌ها، دادن اختیارات به جوامع محلی، توسعۀ صنعت، 
توجـه بـه تولیـد و ... . بدیهـی اسـت هر یک از ایـن کارها 
بـه ارتقـای پـاره‌ای از شـاخص‌ها می‌انجامـد، امـا مـن 
به‌شـدت معتقـدم، اگر تمام شـاخص‌های مثبت مورد 
توجـه یـک کشـور را می‌خواهیم به‌طور بنیـادی بهبود 

بدهیم، ارزان‌ترین نقطۀ دسـتیابی به آن، مدرسـه اسـت. با این جمله در عمل 
ما داریم مدرسـه‌ای با یک کارکرد ویژه تعریف می‌کنیم. بسـط این موضوع در 
این گفت‌وگوها برای خودم خیلی مهم اسـت. از این نقطه اسـت که ما به این 
نتیجه می‌رسـیم کـه آموزش‌وپرورش مهم اسـت. آموزش‌وپرورش اولویت 
اول کشور است. از طریق آموزش‌وپرورش است که »صلاح‌ها« و از ناحیۀ 
فقدانش »فسـادها« در کشـور رخ می‌دهند. ترسـیم این مسـئله که مدرسه 
ارزان‌تریـن راه بـرای ارتقای تمام شـاخص‌های یک جامعه اسـت، ابعاد 
 یک محله را در نظـر بگیرید. این محله 

ً
متعـددی را در‌برمی‌گیـرد. مثال

به دنبال این اسـت که مردمش آدم‌های خوش‌اخلاقی باشـند. فضای 
محلـه فضـای پاک و تمیزی باشـد. تفکیک زباله در آن انجام بشـود. 
ازدواج‌هایی که در این محله شکل می‌گیرند، خانواده‌های پردوامی را 
به وجود آورد، بچه‌هایی که در این محله به دنیا می‌آیند خوب تغذیه 
بشـوند و خوب رشـد کنند. بزرگان، پدران، مادران، پدربزرگ‌ها، 
مادربزرگ‌ها در این محله تکریم بشـوند. کسـبۀ محل امین و با 
مـردم محل صادق، امانـت‌دار مال مردم، حافظ ناموس مردم، 
پایبند به عقاید و اخلاق باشند. تمام این ویژگی‌ها نقطۀ اولیه، 

محوری و شـاکلۀ تشکیلش مدرسه است. 

نویسنده )بخش داستانی(: مصطفی خرامان
نوبت چاپ: اول. 14٠٠

ناشر: شرکت سهامی افست

مدرسۀ فردا
به سوی 
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